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  با درموندگي گفتم:مهناز جان؟


  -اسم منو صدا نزن.


  -تورو خدا کوتاه بيا.


  -نمي تونم.


  -مگه من چه گناهي درحقت کردم؟


  عصبي تر از قبل گفت:چه گناهي؟گناه از اين بيشتر که به من خيانت کردي؟اونم بعد از 17 سال زندگي؟


  -کي بهت گفته که من به تو خيانت کردم؟


  به پاکت عکسايي که روي تخت افتاده بود و بدون اسم فرستنده بود,اشاره کردو گفت:با اين عکسا فهميدم.


  -آخه کي اين عکسارو فرستاده؟


  -مهم نيست که کي فرستاده.مهم اينکه من تورو خوب شناختم.ديگه هم اجازه نميدم با زندگيم بازي کني.


  -آخه چرا به فکر آبروي من نيستي؟نمي گي مردم پشت سرم چه حرفا که نمي زنن؟من دکترم.واسه خودم آبرو دارم.


  -من ندارم؟همکارام نمي گن که اين چه پليسيه که نمي تونه شبا..


  ادامه حرفشو نزد و يه پوف عصبي کشيد.


  گفتم:حالا چي مي خواي؟


  -بهت که گفته بودم من طلاق مي خوام.


  -اين کيه که مي خواد زندگي من نابود بشه؟


  --هيچکس نيست.خودتي که زندگي خودتو نابود کردي.


  چقدر بي رحم شده بود.چرا؟.منکه کاري نکرده بودم..حالا که او بي رحم شده بود پس منم بايد بي رحم ميشدم..بي رحم تراز خودش.


  گفتم:باشه.به يک شرط راضي ميشم که طلاقت بدم.


  نگام کرد.ترس تو چشماش موج ميزد.


  -پويا پيش خودم مي مونه.


  -نه.هرگز.من مادرشم.پويا منو بيشتر از تودوست داره.


  -به من ربطي نداره.تو مي خواي طلاق بگيري و شرط منم حضانت پوياست.مي دوني که راحت مي تونم اين کار رو بکنم.چون من پدرشم.


  با صداي لرزون گفت:منم مادرشم.تو نمي توني اونو ازمن جدا کني.


  -يا زندگي با منو پسرت يا زندگي بدون منو پسرت.وقت داري فکر کني.


  -خيلي پستي..من هرگز به زندگي با توِاِخائن رو قبول نمي کنم.


  -پس بهتره زندگي با پسرتم رو قبول نکني


  با چشماي اشکي نگام کرد.سعي کردم نگاش نکنم.هيچ وقت طاقت ديدن اشکاشو نداشتم.


  گفت:نمي خوام پسرم پيش تو بزرگ بشه و بعدم بشه مثل خودت..به زنش خيانت کنه.


  -پويا به اندازه کافي بزرگ شده.


  -هنوز بچه ست.فقط 16 سالشه.به مادرش احتياج پيدا مي کنه.


  -به پدرش چي؟تو حتي حاضر نيستي به خاطر پسرت به اين زندگي ادامه بدي..اون وقت دم از مادري ميزني؟


  با عصبانيت از اتاق زد بيرون.اعصاب خودمم داغون بود.دلم نمي خواست مهنازو طلاق بدم.من عاشق او بودم.آخه کي مي خواست زندگي من نابود بشه؟


  من هيچ وقت به مهناز خيانت نکرده بودم.دلم نمي خواست پويا رو واسطه قرار بدم تا مانع از طلاق گرفتنش بشم.ولي مجبور بودم.مي دونستم مهناز پويا رو بي اندازه دوست داره.منم دوستش داشتم.اوتنها بچه منو مهناز بود..تنها دلخوشي ما توي اين دنيا.


  تشنه ام شده بود.از اتاق زدم بيرون.از پله ها پايين اومدم رفتم سمت آشپزخونه.


  داشتم آب مي خوردم که صداي تاير ساک رو شنيدم.برگشتم سمت صدا.دستامو گذاشتم روي اپنو به مهناز که ساک بدست بود نگاه کردم.چه قدر سنگدل شده بود.


  با صداي لرزون گفت:ديگه نمي تونم اين قصرتو تحمل کنم.


  -من اين قصر رو به خاطر تو درست کردم.اين زندگي شاهانه رو به خاطر تو ساختم.


  دستمالي که تو دستش بود رو برد سمت چشماش.بعد از پاک کردن اشکاش گفت:فردا بيا محضر واسه طلاق.از قبل وقت گرفته بودم.


  پس زودتر از اونچه که فکر مي کردم اقدام کرده بود.


  مي خواستم بازم از تصميمش منصرفش کنم که با صداي پويا,که داشت از پله ها ميومد پايين,چيزي نگفتم.


  پويا:مامان چي گفتي؟


  رسيد به مهناز.دوباره گفت:م مي خوايد طلاق بگيريد؟


  بعد به من نگاه کرد و گفت:چرا؟بابا تورو خدا بگو..بگو که اشتباه شنيدم.


  مهناز پويا رو سفت بغل کرد وگفت:ببخشم مامان جان.ولي مجبورم.


  دوباره شروع کرد به گريه کردن.


  پويا:واسه چي مجبوري؟


  مهناز جوابش رو نداد و پيشونيشو بوسيد.بعد ساکشو برداشتو به سمت در حياط رفت.


  پوياهم دنبال سر مهناز رفت.صداي التماسشو که مي گفت«نرو مامان..به خاطرمن » رو شنيدم.شايد پويا مي تونست مانع رفتنش بشه..شايد.


  ولي وقتي صداي تاير ماشين رو که روي سنگ ريزه ها به حرکت دراومده بود رو شنيدم فهميدم که پويا هم نتونست نگهش داره..يعني انقدر از من متنفر بود؟.اوحتي سعي نکرد واسه اين عکسا دليل بياره.به اصل يا تقلب بودنشون هم فکر نکرد.اون وقت به خودش مي نازيد که سرگرد جامعه ست.


  کلافه روي مبل نشستم.پويا روبه روم نشست و گفت:بابا تورو خدا بگو چرا مامان اين کارو کرد؟


  سرمو انداختم پايين.


  -شما که باهم خوب بوديد..پس چي شد؟


  -يه چندتا عکس تقلبي واسش فرستادن,اوهم فکر کرده من واقعا بهش خيانت کردم.


  فقط نگام کرد..يه آهي کشيد و بلندشدو رفت سمت پله ها.


  گفتم:فردا مياي محضر؟


  وسط پله ايستاد.برگشت سمتمو گفت:بيام که روزاي بدبختيمو ببينم؟


  يه قطره اشک از چشماش اومد بيرون.سريع پاکش کرد و گفت:ميام.


  پله هاي باقي مونده رو دويد و رفت تو اتاقش.


  به خودم لعنت فرستادم..اين همه سال تلاش کردم که يه قطره اشکم از چشماي پويا بيرون نياد ولي حالا.. 


  يه نفس عميق کشيدمو گفتم:آروم باش ارسلان..طوري نشده که..تو ناسلامتي دکتري.يه نفس عميق بکش.


  يه نفس عميق کشيدم.حالم بهتر نشد که هيچ ,بدترم شد.


  ملوک خانم واسه شام صدامون کرد.ولي نه من اشتها داشتمو نه پويا.


  صبح به خانم محمدي که منشي مطبم بود زنگ زدمو گفتم که امروز نميامو به مريضا زنگ بزنه و واسه يه روز ديگه بهشون وقت بده.


  نزديکاي ساعت 8صبح بود که از دادگاه احضاريه واسه طلاق اومد.واسه همون روز بود..ساعت10 صبح.


  به همراه پويا به دادگاه رفتم.پويايي که انقدر پرحرف ميزد,اون روز تو ماشين ساکت بود.از بابت خودم نگران نبودم..تنها نگراني من پويا بود.ولي من پويا رو به مهناز نميدادم.


  رسيديم به اتاق مورد نظر.بعد از در زدن وارد شدم.مهنازو ديدم که کنار پدرش,احمد آقا,نشسته بود.احمد آقا باديدن من بلندشد.شروع کردم به سلام واحوال پرسي.قاضي رو ميشناختم.قاضي منصور امامي يکي از دوستان بابا بود.


  پويا رفت تو بغل احمدآقا و گفت:آقاجون توروخدا نزاريد طلاق بگيرن.


  -آروم باش پوياجان..ديشب تا صبح داشتم بامادرت حرف ميزم تا منصرفش کنم ولي اوحرف خودشو ميزد.متاسفم پويا جان.


  قاضي روي ميز آروم ضربه زدو گفت:بسه..بشينيد.


  کنار احمدآقا نشستم.پوياهم پشت سرم,روي صندلي رديف دوم نشست.


  مهناز شروع کرد به حوال پرسي کردن با پويا.


  شنيدم که آروم گفت:نميزارم پيش بابات باشي.


  نشنيدم پويا چيزي بگه.


  قاضي به من نگاه کرد و گفت:خب آقاي دکتر حرفي داريد بگيد.


  -من درخواست طلاق ندادم.


  قاضي به مهناز نگاه کرد وگفت:چرا مهناز خانم؟


  -شما بهتر مي دونيد..پرونده رو که خونديد.


  -اين کارا تو شاءن آقاي دکتر نيست.


  -به چهره مظلومش نگاه نکنيد..اويک خيانت کاره.


  گفتم:من نمي دونم کي به تو درجه سرگردي داده.بدون هيچ مدرکي ميگه من خيانت کارم.


  -نيستي؟اون عکسا که الکي گرفته نشده؟


  -اصلا به اصل يا تقلب بودنشون فکر کردي؟


  قاضي بازم آروم زد به ميزو گفت:بسه.


  مهناز:آقاي قاضي من طلاق مي خوام.


  قاضي چيزي نگفت وفقط نگاش کرد.


  گفتم:فقط آقا منصور,مي خواستم بگم که حضانت پويا با منه.و من اجازه نميدم که اين مهناز خانم يا بهتره بگم خانم صالحي, پويا رو ببينه.که اگه حتي يکبارم ببينم اومده سراغ پويا ازش شکايت مي کنم.


  مهناز:اين نامرديه.پويا پسر منم هست.


  -اگه واست مهم بود اين کارو نمي کردي.


  -ولي..


  بلندگفتم:حرفاي تکراري واسه من نزن.


  قاضي:اولا آروم باشيد آقاي داديار..دوما شما نمي تونيد يه بچه رو از مادرش جداکنيد.


  خيلي محکمو سرد گفتم:مي دونيد که مي تونم. 


  قاضي بدون توجه به من به پشت سرم نگاه کردو گفت:پويا جان تو چي ميگي؟راضي هستي به اين طلاق؟


  -کدوم بچه اي راضيه که پدرومادرش ازهم طلاق بگيرن؟..تا آخر عمر مُهربچه طلاق رو روپيشونيم مي چسبونن.


  چه بغضي تو صداش بود.


  قاضي:مي خواي پيش پدرت باشي و يا مادرت؟


  گفتم:آقامنصور,من پدرشم.پس من تصميم ميگيرم که پيش کي زندگي کنه.هنوز به سن قانوني نرسيده که بخواد خودش تصميم بگيره.


  مي دونستم که اگه بخوام به پويا اجازه بدم که حرف بزنه,او بدون شک مادرشو انتخاب مي کرد.


  قاضي سرشو به نشونه تاسف تکون داد وگفت:فردا ميريد محضر واسه طلاق..دوتا هم شاهد بايد باخودتون ببريد.


  هردومون سرمونو به نشانه تاييد تکون داديم.به مهناز که قرار بود واسم نامحرم بشه نگاه کردم.سخت بود واسم.ولي من بيشتر ازاين ازش التماس نمي کردم.از قاضي و احمد آقا خدافظي کردم.


  روز بعد بازم پويا باهام اومد..مهنازم با پدرش.مهناز يکي از دوستانشو هم آورده بود تا به عنوان شاهد باشه.


  بعد از خوندن صيغه طلاق,برگه رو اضا کرديم..حلقه هارو هم بهم برگردونديم.رفتار مهناز خيلي سرد بود..منم بايد سرد ميشدم.


  دست پويا رو گرفتمو از اتاق زديم بيرون.تو راهرو بوديم که پويا گفت:بابا؟


  بعد از يک روز امل به حرف ومده بود.


  ايستادمو چرخيدم سمتش .به چشماي اشکيش نگاه کردمو گفتم:چيه؟


  -تو که نمي خواي منو از مادرم جدا کني؟


  الان به يادش اومده بود؟چرا ديروز حرفي نزد؟نکنه فکر مي کرد من از تصميمم منصرف ميشم؟


  همون طور که دستش به دستم بود به راهم ادامه دادم وگفتم:چرا.مي خوام همين کارو بکنم.


  دستشو محکم از دستم آورد بيرون.باحرص گفت:بابا؟


  ايستادم.گفتم:چرا ديروز يادت نبود که اين حرفارو بزني؟هان؟.نزار جلوي مردم دعوات کنم.


  دوباره دستشو گرفتمو به سمت ماشين رفتم.بعد از اينکه از دادگاه خارج شديم صداي مهناز رو شنيدم که گفت:ارسلان؟


  برگشتم سمتش.با تندي گفتم:من ديگه براي تو ارسلان نيستم.آقاي داديارم.


  بعد سوييچو ماشينو دادم دست پوياوگفتم:برو تو ماشين.من الان ميام.


  پويا سوييچو گرفتو رفت.به مهناز نگاه کردم.به خاطر گريه صورتش سرخ شده بود.گفت:آقا داديار.خوبه؟..تورو خدا بزار پويا رو ببينم.


  به سمت ماشين رفتم.دنبالم اومدوگفت:به پات مي افتم.توروخدا.


  پويا رو ديدم که داشت به مهناز نگاه مي کرد و اشک مي ريخت.


  گفتم:خانم صالحي,يکبار ديگه بهتون ميگم..اگه يکبار ديگه شمارو رو دوروبر پسرم ببينم ازتون شکايت مي کنم.


  -هفته اي يک ساعت.


  بدون توجه به التماسش سوار ماشين شدمو گاز دادم.


  به پويا نگاه کردم که شيشه ماشينو زده بود پايينو داشت به مهناز نگاه مي کرد.شيشه رو زدم بالا وگفتم:بهتره مادرتو فراموش کني. 


  برگشت سمتمو نگام کرد.گفت:مگه ميشه؟


  -آره.ميشه.فکر کن مادرت مرده.


  -ولي نمرده..


  -پويا اعصابم داغون هست.داغونترش نکن.


  -تو منو درک نمي کني.نمي فهمي که چي دارم ميگم.


  -مي فهمم.


  -نمي فهمي.چون تو بچه طلاق نبودي..از مادرت دور نبودي.


  -اينکه بايد واست خوب باشه.هميشه دوست داشتي که زندگي جديدي رو تجربه کني,.خب اينم يه زندگي جديده.


  -من اين زندگي جديدو بدون مادرم نمي خوام.


  -بدون من چي؟مي خواي؟


  سرشو انداخت پايينو چيزي نگفت.


  ازجواب ندادنش اعصابم بيشتر خردشد .گفتم:مي خواي يانه؟


  آروم گفت:نه.


  -پس حرف نزن.


  -شما هيچ وقت با من انقدر بلند حرف نزده بوديد.


  -ازاين به بعدميزنم.


  -من اين بابارو نمي خوام.


  -بايد بخواي.


  -چرا؟..چرا نميزاري پيش مامان باشم؟مگه مامان چه گناهي کرده که مي خواي زجرش بدي؟


  -تهمت زده.مي فهمي؟


  -اصلا از کجا معلوم که اون عکسا راست نباشن وشما وبايه خـانـ..


  نزاشتم بيشتر از اين حرف بزنه و با پشت دست زدم به لبش.آخ آرومي گفتو دستشو گذاشت روي لبش.بعد سرشو انداخت پايين.


  گفتم:متاسفم..ازخودم متاسفم که زنو بچه ام بعد از اين همه سال زندگي هنوز منو نشناختنو بهم تهمت مي زنن...مادرت بايد تاوون بده.تاوون اين کارشو بايد بده.بايد زجر بکشه..اونقدر تنها بمونه تا از تنهايي دق کنه.فهميدي؟من,دکتر ارسلان داديار,هرگز تسليم زن سابقم نميشم.هرگز..حتي اگه شده تورو اتاق حبس مي کنم ولي نميزارم بري پيش مادرت..فهميدي؟


  چيزي نگفت.چشماشو بسته بود.تن صدام رفته بود بالا واين باعث شده بود که کمي بترسه..هرموقع مي ترسيد چشماشو مي بست.


  باديدن چراغ قرمز ايستادم.


  شنيدم که آروم گفت:بايد عادت کنم..بايد به زندگي بدون مامانم عادت کنم.


  منم بايد عادت مي کردم.ولي زندگي بدون مهناز واسه من بي معني بود.چه طور مي تونستم عادت کنم؟


  پشيمون بودم که چرا با پويا تند حرف زدمو کتکش زدم.اين بچه چه گناهي داشت؟.. او فقط يه قرباني بود. 


  يک هفته گذشت..يک هفته پراز درد وناراحتي..تو اين يک هفته پويا بامن حرف نزده بود ومنم سعي نکردم که باهاش حرف بزنم..واقعا پشيمون بودم.


  تو مطبم بودم و داشتم يه مريض رو ويزيت مي کردم که صداي مسيج موبايلم بلندشد..چنددقيقه بعد که مريض رفت,مسيجو باز کردم.


  مهناز بود که نوشته بود:فردا به همراه پويا بيا دادگاه..واسه پويا سن رشد درخواست کردم.حکمش اومده.پويا خودش بايد تصميم بگيره که پيش کي باشه.مي دوني که مي تونم پويا رو ازت بگيرم..چون پويا منو انتخاب مي کنه.


  روي صندلي وا رفتم.فکر نمي کردم به خواد اين کاررو انجام بده.


  به خودم گفتم:نه.من بازنده اين بازي نيستم.نميزارم.


  ولي چه جوري ممکن بود؟پويا عاشق مادرش بود.


  به ساعت نگاه کردم.5بعداز ظهر بود.تلفنو برداشتمو به منشي زنگ زدم.


  بعد از چندثانيه جواب داد:بله آقاي دکتر؟


  -خانم محمدي اگه مريض ديگه اي مونده بزار واسه فردا.


  -دکتر مريض که اينجا زياده..فردا هم وقتتون پره.


  -پس بزار واسه دوروز ديگه.


  -ولي..


  -هرکاري که ميگمو انجام بده.فهميدي؟


  -بله آقاي دکتر.


  -از اين به بعد هم تا بيشتر از ساعت 5 به مريضا وقت نميدي.


  -چشم.امر ديگه اي نيست؟


  -نه.


  بعد تلفنو قطع کردم.بايد شب مي رفتم پيش پويا از دلش در مياوردم.بايد با واقعيت روبه روش مي کردم.من بدون پويا,رسما ديوونه مي شدم.


  رسيدم خونه.ملوک خانم به همراه آرزو تو آشپزخونه بودن..بعد از سلام کردن روي مبل نشستم.


  ملوک خانم طبق عادت واسم يه قهوه داغ آورد.به زور لبخند زدمو با تشکر ازش گرفتم.گفتم:پويا کجاست؟


  -تو اتاقشه.از صبح تا حالا هم بيرون نيومده.


  -چرا؟مگه مدرسه نرفته؟


  -نه آقا.منو آرزو هم نتونستيم راضي به رفتنش کنيم.


  يه آهي کشيدمو بلندشدم. رفتم سمت اتاق پويا.


  بعداز در زدن وارد شدمو گفتم:اجازه هست؟


  روي تخت خوابيده بود.باديدن من بلندشدو گفت:سلام.بفرماييد.


  کنارش روي تخت نشستمو گفتم:خوبي؟


  -آره.خوبم.


  -چرا امروز مدرسه نرفتي؟


  -بچه ها تحقيرم مي کنن.تحمل نگاشون رو ندارم.


  -مگه چه جور نگات مي کنن؟


  -با ترحم نگام مي کنن.معلماهم که بدتر از اونا.


  چه زود خبر طلاق منو مهناز توي شهر پيچيده بود.


  دستاي سردشو تو دستام گرفتمو فشار دادم.گفتم:منو قبول داري پويا؟


  نگام کرد.گفت:بله.


  -بهم اعتماد داري؟


  -بله.


  -مطمئن باشم؟


  -بله.


  بعد سرشو انداخت پايينو گفت:معذرت مي خوام که تو ماشين اون حرف رو زدم..به خدا دست خودم نبود.يه چيز پروندم.


  به زخم گوشه لبش که کار خودم بود نگاه کردو گفتم:منم معذرت مي خوام که زدمت.


  -حقم بود.بايد مي خوردم تا بدونم که نبايد هرچي به ذهنم ميرسه رو بگم.


  -پس مي دوني که من بيگناهم..مي دوني که مادرت چه ظلمي در حق من کرده.درکم کن پويا.توهم جاي من نيستي که ببيني زنت,زني که اين همه سال عاشقانه مي پرستيديش,يه شب بياد تو اتاقو هرچي که از دهنش درمياد رو به من بگه وبعدم تهمت بزنه,چه حالي پيدا مي کني.


  سرشو انداخته بود پايينو داشت به حرفام گوش ميداد.


  ادامه دادم:اگه که نميزارم تو بري پيش مادرت به خاطر اينکه مي خوام مادرت به اشتباهش پي ببره..من اگه تورو بهش بدم اون فکر مي کنه که من واقعا اين کاررو کردم.مي خوام بهش ثابت کنم که اين کاررو نکردم.


  باصداي لرزون گفت:اگه مامان به اشتباهش پي ببره و بخواد برگرده,تو قبولش مي کني؟


  فقط نگاش کردم.چي مي تونستم بهش بگم.


  گفت:بابا کي مي خواست زندگي مارو نابود کنه؟


  -نمي دونم.ولي مطمئن باش که پيداش مي کنم.نميزارم آب خوش از گلوش پايين بره..فردا هم بايد بريم دادگاه.


  -واسه چي؟


  -مهناز درخواست سن رشد کرده..انتخاب باتواِ که پيش کي ميخواي زندگي کني..مي دونم مادرتو دوست داري ولي اينم رو بدون که اگه اوهم دوستت داشت هرگز از من طلاق نمي گرفت..لااقل زندگيشو مي کرد و محل من نميزاشت.ولي او اين کاررو نکرد..مي دونم خواسته زياديه ولي ازت مي خوام که منو انتخاب کني.


  نگام کرد وچيزي نگفت.


  دستاشو دوباره فشار دادمو گفتم:مي خوام پشتم باشي.مثل هميشه که من پشتت بودم.حالا توباش.اگه تو از پيشم بري ديگه نمي تونم زندگي کنم.مي فهمي؟.درکم کن که چقدر دوستت دارم. 


  گفت:بايد فکر کنم.


  -فکر کن.تا صبح وقت داري..تنهات ميزارم.


  لبخند زدمو بلندشدم.هنوز دستم به دستگيره اتاق نرسيده بود که گفت:من اين بابارو دوست دارم.


  شده بودم مثل روزاي قبل از طلاق.وپويا همينو مي خواست.بالبخند از اتاق خارج شدم.راحت شده بودم.بعد از يک هفته احساس آرامش مي کردم.پويا واسه من از همه چيز مهمتر بود.


  صبح روز بعد رفتيم دادگاه.تو راه گفتم:فکراتو کردي؟


  -بااينکه زياد وقت فکر کردن نداشتم ولي آره.فکرامو کردم.


  مي خواستم بپرسم که نتيجه اش چي بود؟که خودش زودتر گفت:ميشه تو دادگاه بگم؟


  -باشه.


  ترسيدم.به خودم گفتم:چرا نخواست الان بگه.اگه منو انتخاب کرده بود که مي گفت.حتما مهنازو انتخاب کرده و مي ترسه به من بگه ومن دعواش کنم.


  رسيديم.مثل دفعه قبل مهناز و احمدآقا نشسته بودن. منم مثل دفعه قبل احوال پرسي کردم.ولي پويا فقط سلام کرد.مهناز رفت سمتشو بغلش کرد و شروع کرد به نازو قربونش رفتن و گريه کردن.


  بعد از اينکه به صورتش نگاه کرد گفت:گوشه لبت چي شده؟نکنه..


  پويا:خوردم به ميز.


  با تعجب به پويا نگاه کردم.پويايي که هميشه خودشو واسه مادرش لوس مي کردو هر اتفاقي که براش مي افتاد و بهش بدون کموکاست تعريف مي کرد,حالا به خاطر کاري که من باهاش کرده بودم دروغ گفت.


  مهناز:راستشو بگو پويا.


  پويا:راست مي گم.


  -بابات هلت داد؟


  -نه.پام پيچ خورد,خوردم به گوشه ميز اتاقم.باور کن راست ميگم.


  مهناز بغلش کرد و گفت:باور مي کنم.تو هيچ وقت به مادرت دروغ نگفتي و نميگي.


  بعد از چنددقيقه راضي شد که پويا رو ول کنه.مهناز مي خواست پويا رو کنار خودش بنشونه که پويا به سردي گفت:رديف دوم,تنها بشينم بهتره.


  بعد رفت.مهناز با تعجب به پويا نگاه کرد.


  بعدازنشستن قاضي روکرد به منو گفت: هفته پيش,قبل از اينکه شما برسيد,به مهناز خانم گفتم که مي تونه به خاطر بچه اش سن رشد درخواست کنه.ولي مهناز خانم گفتن که نمي خواد و من شوهرمو بهتراز شما مي شناسم.ولي متاسفانه شما با بي رحمي تمام رفتار کرديد.مهناز خانم هم بعد از رفتن شما درخواست کرد.ديروز حکمش اومد.و الان پويا جان بايد تصميم بگيره که پيش کدومتون زندگي کنه.متوجه هستيد دکترکه؟


  -بله.متوجه ام.


  -پس هرچيز که پسرتون گفت مد نظره.وشما حق هيچ اعتراضي نداريد.


  -مي دونم.


  قاضي به پويا نگاه کردو گفت:خب پويا جان..چي ميگي؟


  پويا سرشو انداخته بود پايين وچيزي نگفت.


  قاضي ادامه داد:تو اين يک هفته که پيش پدرت زندگي کردي بهت خوش گذشت؟


  آروم گفت:بد نبود.


  بعد لبخند تلخي زدو گفت:خونه اي که توش مادر نباشه شبيه يه متروکه ست.


  مهناز با خوشحالي گفت:معلومه.تو بايد پيش مادرت باشي.


  به پويا نگاه کردم.بدون توجه به مهناز به قاضي نگاه کرد وگفت:خونه اي که توش پدرهم نباشه شبيه متروکه ست.


  خنده روي لباي مهناز خشک شد.


  پويا:چرا انقدر زود مامانو بابام طلاق داديد؟چرا نزاشتيد برن پيش يه مشاور؟


  قاضي:به مهناز خانم پيشنهاد دادم.ولي ايشون گفتن کار ما از اينجور جاها گذشته..حرفشون فقط طلاق بود.منم به خاطر احمدآقا مجبور شدم زود طلاقشونو بگيرم.


  پويا:آقا جون نکنه شماهم فکر مي کنيد باباي من خيانت کاره؟


  احمدآقا:عکسا عين واقعيت بود..دخترم داشت دق مي کرد.اين بهترين کار بود.


  -حتي به خاطر منـ..


  -من به خاطر تو سعي کردم منصرفش کنم ولي حرف مهناز يکي بود.منم به خاطر دخترم ,از منصور خواهش کردم هرچه سريعتر طلاقشون بده.


  قاضي:بسه ديگه.احمدجان آروم باش..پويا جان,ديگه کاراز کار گذشته.پيش کي مي خواي بموني؟


  پويا با چشماي اشکي به منو مهناز نگاه کرد. 


  پويا به قاضي نگاه کردوگفت:من هردوشونو مي خوام.


  قاضي کلافه گفت:پدرمادرت خودخواهن..نمي خوان تو از وجودهردوشون بهره ببري.وتو مجبوري به خاطر زندگيت يه نفررو انتخاب کني.


  -کاش قدراون روزايي که هردوشونو داشتمو مي دونستم.


  چشماشو بستو يه نفس عميق کشيد.


  استرس داشتم..اگه بگه بگه مهناز من ميمردم.اين حق مهناز نبود که هم به راحتي طلاق بگيره وهمم پسرشو داشته باشه.به خدا حقش نبود.


  به مهناز نگاه کردم.معلوم بود که اوهم استرس داره.وگرنه پاشو مدام به زمين نمي کوفت.


  پويا بعداز چند دقيقه که براي من چندساعت طول کشيد,چشماشو باز کردو گفت:بابام.


  به گوشام اعتماد نداشتم.او گفت من؟..واقعا؟.از خوشحالي نمي دونستم چي کار کنم.


  تو حالو هواي خودم بودم که با چي بلندي که مهناز گفت به خودم اومدم.مهناز ناباور بلندشدو رفت سمت پويا.بلندش کرد وگفت:چي گفتي؟


  پويا:گفتم بابام.مي خوام پيش بابام باشم.


  مهناز باصداي لرزوني گفت:چرا؟.منم ..مادرت.مگه تو منو بيشتر دوست نداشتي؟.مگه نمي گفتي يک روزم بدون من نمي توني زندگي کني؟مگه نمي گفتي..


  پويا:بسه مامان.من ديگه بچه نيستم..تو اگه منو دوست داشتي درخواست طلاق نمي دادي.التماست کردم که نري..ولي تو از پيشم رفتي.تو منو نخواستي و خواسته اتو به خواسته من ترجيح دادي.پس انتظار نداشته باش که من تن به خواسته هاي تو بدم.


  مهناز:تو پوياي من نيستي؟.نه تو سنگ دل شدي.پوياي من سنگ دل نبود.پوياي من آروم بود.روحرف بزرگترش حرف نميزد.جواب سربالا نميداد...بابات چه بلايي به سرت آروده؟چي به خوردت داده؟


  -باباي من هيچکاري نکرده.تو منو سنگدل کردي.هربلايي که به سرم اومد بدون که به خاطر تواِ.


  -به خاطر باباته.


  عصبي گفت:به خاطر هردوتونه.


  از اتاق رفت بيرون.مهناز راست ميگفت.پويا تغيير کرده بود.


  قاضي ضربه آرومي به ميز زدوگفت:خب مهناز خانم,پسرتون شمارو نخواست.وشماهم تازماني که شوهرتون نخواسته باشه,نمي تونيد پويا رو ببينيد.


  مهناز خشکش زده بود.چيزي نمي گفت وفقط به در نگاه مي کرد.فکر مي کرد الان پويا ميادو ميگه شوخي کردم ومن مامانمو مي خوام..ولي کاملا دراشتباه بود.


  بلندشدم وگفتم:ديگه با من کاري نداريد؟


  قاضي:نه.مي تونيد بريد.


  -من ديگه پامو تو اين دادگاه نميزارم.متوجه که هستيد؟


  -بله.مطمئن باشيد که دراين باره,ديگه کاري با شما نداريم.


  -پس خدافظ.


  بااحمدآقاهم خدافظي کردمو زدم بيرون.هنوز به پله ها نرسيده بودم که شنيدم مهناز داره صدام ميزنه.بدون توجه به حرفش به راهم ادامه دادم.يکدفعه خوشو انداخت جلوي راهم.منم يکدفعه ايستادم.


  گفت:راستشو بگو چي به پسرم گفتي که اينجور باهام رفتار کرد؟


  -من چيزي بهش نگفتم.خودت باعث شدي پسرت اينجوري باهات رفتار کنه.


  -م.من؟ من کاري نکردم.


  -برو کنار مي خوام برم.


  -تهديدش کردي که بچم تورو انتخاب کرد؟آره.


  -من فقط با واقعيت روبه روش کردم.همين.


  -واقعيت؟


  بلندگفت:چه واقعيتي؟


  -ساکت باش.چرا داد ميزني؟آبرومو همين جوري بردي ديگه بيشتراز اين نبر.حالاهم برو کنار.


  -باشه آروم ميشم.فقط بزار پسرمو ببينم.


  -گفتم برو کنار.


  -توروخدا.


  -نزار خودم پرتت کنم کنار.


  از جلوم رفت کنار بلند شروع کرد به گريه کردن.بدون توجه بهش رفتم سمت ماشين.پوياکنار در شاگرد,به ماشين تکيه کرده بود.باديدن من ايستاد.


  بعداز سوار شدن گفتم:مرسي که پشتمو خالي نکردي.


  لبخند زدو گفت:خواهش ميکنم.فقط يه قول بهم ميدي؟


  -اره.بگو.


  -قول بده اون کسي که زندگي مارو نابود کردو پيدا کني وازش بپرسي چرا؟ بعد بديش دست قانون.


  -قول ميدم که تمام سعيم رو بکنم..الان کجا برم؟


  -مدرسه.


  خوشحال شدم که اينو گفت.راه افتادم. 


  شب بود که به سرهگ غفوري که يکي از بهترين دوستانم بود ومافوق مهناز هم بود زنگ زدم.


  جواب داد:سلام بفرماييد. 


  هيچ وقت به شماره فرد تماس گيرنده نگاه نمي کرد. 


  -سلام سرهنگ.ارسلانم. 


  -سلام دکتر.خوبي؟چه خبر؟ 


  -خوب که اي بدک نيستم.خبرارو هم که خودت موبه مو مي دوني. 


  صداي خنده آرومي که کردو فهميدم.گفت:آره خب.مهناز بهم گفته. 


  -توکه حرفاشو باور نکردي؟ 


  -معلومه که باور نکردم.تو واز اين حرفا؟حالا چي کار داري که زنگ زدي؟ 


  -ازت مي خوام کسي که اين بلارو سرم آورده رو دستگير کني. 


  -تو بگو کيه,چشم.من حتما دستگيرش مي کنم. 


  -اگه مي دونستم که خودم به حسابش مي رسيدم. 


  -از اين حرفا داشتيم دکتر؟..نگران نباش . يه سرنخ به من بدي خودم ميرم دنبالش.راستي پويا چه طوره؟ 


  -اي اونم بدک نيست.فقط خيلي تو خودشه.مي ترسم بلايي به سرخودش بياره. 


  -شنيدم که امروز پويا تو دادگاه تورو قبول کرده. 


  -آره. 


  -مهنازو ديدي تو چه حاليه؟ 


  -خودش کرد پس حقشه.


  -گفت که خيلي بي رحم شدي.


  چيزي نگفتم.ادامه داد:چرا نميزاري پسرت مادرشو ببينه؟


  -چون هم پويا نمي خواد ببينتش و هم من نميزارم. 


  -پويا که از خداشه هفته اي يک الا دو روز پيش مادرش باشه.


  -از کجا مي دوني؟ 


  -مطمئنم.چون خودم بچه طلاقم.يادت که نرفته؟ 


  درست مي گفت.سرهنگ بچه طلاق بود.تنها کسي که درحال حاضر پويا رو درک مي کرد اوبود. 


  گفت:چرا مي خواي با گروگرفتن پسرت,زنتو زجر بدي؟


  -مهناز ديگه زن من نيست. 


  -دکتر جون,تو که تحصيل کرده اي ديگه چرا؟..بزار پويا مادرشو ببينه.به خدا من اون روزايي رو که بابام نميزاشت مامانمو ببينم هنوز تو ذهنمه.هنوز بعد از اين همه سال فراموش نکردم.هنوزم وقتي به اون روزا فکر مي کنم يه لعنت به مامانو بابام,به خصوص بابام,مي فرستم..تو خونه اسيرش نکن.به قرآن گناه داره. 


  -من اسيرش نکردم.او خودش نخواست پيش مهناز بمونه.


  -مي خواد.از خداشه که تو بگي امروز مي توني بري پيش مامانت.ببين چه قدر ذوق مي کنه. 


  -نمي کنه.بيخيال اين حرفا. 


  يه پوف کشيدو گفت:باشه.فردا عکسارو برام بيار. 


  -بعضياشون خيلي زشته. 


  -نکنه تو توش ل*ختي؟ 


  -دقيقا.نمي دونم کي روش شده اين عکسارو فتوشاپ کنه. 


  -هرکسي بوده بدجور از دستت شکار بوده. 


  -دقيقا.


  -پس بيخيال عکسا. 


  -نه.ميارم.فقط خودت سعي کن ببينيشون.اين تنها سرنخه. 


  -باشه پس. 


  -کاري نداري؟ 


  -نه.فقط يه چيز..مطمئن باش يه روز به خاطر اينکاري که داري باپويا ميکني, پشيمون ميشي. 


  -نميشم.خدافظ. 


  سريع قطع کردم تا دوباره نره تو فاز نصيحت.يه لحظه به حرفاش فکر کردم.شايد درست مي گفت.شايد من زيادي خودخواه بودم.شايد پويا به خاطر حرف من ,منو خواست.شايد... 


  توي مطبم نشسته بودم و داشتم به حرفاي تکراري مريضا گوش ميدادم.به بيمارستان(..) زنگ زدم و تمام عمل هايي که قرار بود تو اون ماه داشته باشمو لغو کردم. زياد حالو روز خوبي نداشتم. ازتمام مريضاي عمليم هم معذرت خواهي کردم.جونشون برام از هرچيزي مهمتر بود.اگر عملشون مي کرد به احتمال زياد موفقيت آميز نبود.واين باعث خدشه دار شدن اسمم ميشد. همه رو فرستادم پيش دکتر محمدي.اونم مثل من جراح قلب و عروق بود.ولي به قول مريضام که ميگفتن:هيچکس تو ايران تو اين بخش به پاي شما نميرسه,ناراضي بودن.خودم چنين اعتقادي نداشتم.به نظرم محمدي بهتراز من بود.


  تو اتاقم نشسته بودمو استراحت مي کردم.پوياهم تو اتاقش بود.


  چشمامو بسته بودمو موزيک ملايم گوش مي کردم.با صداي تق در چشمامو باز کردم و صاف نشستم.


  گفتم:بفرماييد.


  آرزو اومد داخلو گفت:ببخشيد آقا؟


  -بله؟


  -دختر خاله تون اومدن.الانم تو سالن نشستن منتظر شمان.


  -باشه الان ميام.مي توني بري.


  آرزو يه دختر24 ساله مجرد بود.به علت بيماري مادرش ميومد خونه منو کنار ملوک خانم کارمي کرد.هميشه مهناز از وجود او تو خونه ناراحت بود.مي گفت اين دختره يه ريگي تو کفششه و داره کاري مي کنه که من عاشقش بشم.مهناز زيادي شکاک بود.منکه از آرزو بدي ايي نديده بودم.دختر سربه زيرو آرومي بود.بهش نميومد اهل اين کارا باشه.


  از اتاق زدم بيرون.ميشکا بود.دختر خاله ام بودکه 10 سالي ازم کوچکتر بود.يه روزي عاشقو شيفته من بود.هنوزم بود.ولي الان هم شوهر داشتو هم يه دختر3 ساله.


  مثل هميشه خيلي شيک و تميز روي مبل نشسته بود.مانتوي قرمز براق تن کرده بود.البته نميشد به اين يه تيکه پارچه گفت مانتو.مهناز خيلي از اين سرتر بود.البته بود.ديگه مهنازي نيست که بخوام اونو با هرکسي مقايسه کنمو قربون صدقه اش برم.


  باديدن من لبخند زدو بلندشد.گفت:سلام پسر خاله.


  بعد دستشو آورد جلو.هيچ وقت محرم ونامحرمي سرش نميشد.به زور باهاش دست دادم وگفتم:بشين.


  روبه روي هم نشستيم.چرا تنها اومده بود؟


  گفتم:از اين ورا؟تو هيچ وقت تنها نميومدي اينجا.


  -نميومدم چون يه سرخر تو خونه ات بود.الان که نيست اومدم خودتو ببينمو برم.


  اخم کردمو گفتم:سرخر منظورت مهنازه؟


  -چرا اخم مي کني؟همون بهتر که طلاقش دادي.


  منظورشو فهميدم وگفتم:شوهرت کجاست؟


  -چرا ازمن بدت مياد؟


  بعد بلندشدو کنارم نشستو گفت:ما مي تونيم خوشبخت بشيم.حالا که مهناز نيست تو مي توني..


  پريدم وسط حرفش:چي داري ميگي؟تو ديگه شوهر داري.يه بچه 3 ساله داري.


  شده بود عين17 سال پيش.درست موقعي که من مي خواستم با مهناز ازدواج کنم.چقدر واسه من از عشق وعلاقه اش گفت.ولي من بهش گفتم که تو بچه اي و به درد من نمي خوري.از همون اول ازدواجم,با مهناز مشکل داشت.


  گفت:منم طلاق مي گيرم.


  -تو اين کاررو مي کني.


  -من تورو دوست دارم.چرا نمي خواي قبول کني.


  بلندشدمو گفتم:قبول نمي کنم چون به درد هم نمي خوريم.درضمن من پسر بزرگ دارم.


  -مي توني بديش به زنت.


  -چي داري ميگي؟من هرگز نمي زارم پسرم بره پيش زن سابقم.با چنگو دندون گرفتمش که پيشم باشه اون وقت تو ميگي بدمش به زنم؟بهتره همين الان بري خونه ات.


  بلند شد وگفت:پشيمون ميشي.مطمئن باش.


  مي خواست بره که گفتم:صبر کن.


  -چيه؟


  -عکسا کار تو بود؟


  -کدوم عکسا؟


  -همونايي که باعث شد زنم ازم جدابشه.


  -نه.کار من نبوده.


  بعدبا سرعت از خونه خارج شد.رفتم کنار پنجره تا مطمئن بشم از خونه زده بيرون.آرزو رو ديدم که رفت سمت ميشکا. 


  نزديکاي در خروجي بودن.حتما ميشد با آيفون فهميد که چي ميگن.


  رفتم سمت آيفون و برش داشتم.يک سمت گوشمو گرفتم تا بهتر بفهمم چي ميگن.


  آرزو بود که گفت:خانم من الان چي کار کنم؟


  -همون کاري که گفتمو انجام بده.درضمن تو منو نمي شناسي.


  -ولي خانم من نمي خوام به..


  باصداي پويا باعث شد که نفهمم آرزو چي گفت.آيفونو گذاشتمو برگشتم سمتش.


  داشت با لبخند نگام مي کرد.گفت:زاغسياي کي رو چوب ميزني بابا؟


  منم لبخند زدمو گفتم:هيچکس.


  رفت تو آشپزخونه.ليوانشو گذاشت توي جاآبي يخچالو فشارش داد.بعد از پرشدن ليوانش,برش داشتو روي صندلي کنار اپن نشست.يکم از آبشو خورد و دستاشو مابين ليوان قرار داد.روبه روش نشستم.


  گفت:ميشکا اينجابود؟


  -آره.


  با اخم گفت:چي مي خواست؟


  -يه مشت حرف چرند گفتو رفت..ببينم نکنه استراق سمع مي کردي؟


  آروم خنديدو گفت:نه بابا.منو اين حرفا؟.باصداي در اومدم بيرون.که ديدم شما داريد استراق سمع مي کنيد.حالا چي مي گفت؟


  -گفتم که.


  -پشت آيفونو ميگم.


  -آهان.اونجا هم داشت چرند مي گفت.


  -به کي؟


  -خيلي کنجکاويا.


  -عيبي داره؟همه بچه ها کنجکاون.


  -عيب نداره.ولي تو مسائل بزرگترا دخالت نکني بهتره.


  آروم گفت:ازش بدم مياد.دلم نمي خواد وقتي شما تنهاييد بياد اينجا.


  -منکه نخواستم بياد.خودش اومد.رسم ادب نيست که بخوام مهمون رو از خونه بيرون کنم.


  درکش مي کردم.اوهم خبر داشت که ميشکا عاشق من بود.والان که مهناز نبود فکر مي کرد که من مي خوام با ميشکا ازدواج کنم.تا هم تنها نباشمو هم حرص مهنازو دربيارم.


  ديگه حرفي نزدو آبشو خورد.آرزو وارد سالن شد و رفت تو آشپزخونه.


  گفتم:بيرون چي کار داشتي آرزو؟


  ترسيده نگام کردو گفت:ه هيچي آقا.رفته بودم يکم هوا بخورم.


  چرا داشت دروغ مي گفت؟بايد ازش حرف مي کشيدم.


  پويا:شام چي داريم آرزو؟


  -لازانيا.


  -خوبه..راستي ملوک خانم کجاست؟


  گفتم:با عباس آقا رفتن بيرون خريد کنن..درسا خوب پيش ميره؟


  -آره.


  -دروغ که نميگي؟


  -نه.مي توني با خسروي حرف بزني.


  -آقاي خسروي.ناسلامتي مديرته.


  شونه هاشو انداخت بالا و گفت:واسه منکه خسرويه و واسه بچه ها آقا مدير.


  پويا هم به منو مهناز رفته بود.غد بود.


  بعد از شام با يه شب بخير به پويا رفتم تو اتاقم.فکر آرزو وميشکا از ذهنم بيرون نمي رفت.ميشکا از آرزو چي مي خواست؟بايد اخراجش مي کردم.مهناز راست مي گفت.انگار يه ريگي تو کفش اين دختره بود. 


  صبح قبل از اينکه برم مطب به آرزو گفتم که بياد تو اتاقم.ضبط صداي موبايلمو روشن کردمو گذاشتم تو جيبم.


  دسته چکمو بيرون آرودم.به همون مقدار که باهاش قرار داد بسته بودم تو چک نوشتم.آرزو اومد تو اتاقم وگفت:کاري داريد بامن آقا؟


  دسته چکو گرفتم طرفشو گفتم:مي توني بري.


  فهميد که قصدم چيه.با چشماي اشکي نگام کردوگفت:چرا آقا؟


  -ديروز ديدم که داشتي با ميشکا حرف ميزدي.


  به گريه کردن افتاد وگفت:آقا غلط کردم.من به اين کار احتياج دارم.


  -ميشکا بهت چي گفت؟


  بابهت بهم نگاه کردو گفت:مگه نگفتيد که مکالمه مونو شنيديد؟


  -من نگفتم شنيدم.گفتم ديدم.حالا بگو تا زنگ پليس نزدم.


  منتظر شدم تا بگه.گفتم:تا وقتي که نگي نميزارم از اتاق بري بيرون.حتي اگه تا شبم اينجا بايستي و گريه کني.


  گفت:تقصير ميشکا خانم بود.


  -ميشکا چي کار کرده؟


  -گفت..گفت اگه پويا رو يه جوري از زندگي شما خارج کنم,بهم پول خوبي ميده..اگه هم نرفت يه جوري..يه جوري..


  -يه جوري چي؟


  آروم گفت:به قتل برسونمش.


  بلند گفتم:چي؟


  گريه اش شدت گرفت.گفت:آقا به خدا غلط کردم.


  -داري دروغ ميگي.من ميشکا رو ميشناسم.اوهرگز اين حرفو نزده.


  -به خدا راست ميگم.


  -خفه شو.فهميدي؟


  سرشو انداخت پايين.نمي دونستم داره راست ميگه يا نه.ميشکا هرچه قدرم بد باشه آدمکش نيست.


  گفتم:گمشو بيرون تا زنگ به پليس نزدم.


  -آقا منکه هنوز کاري نکردم.


  -ولي مي کني.همين اقدام کردنشم جرمه.


  -به خاطر مادرم منو اخراج نکنيد.


  مادرش؟مادرش چه گناهي کرده بود که بايد به خاطر دخترش درد بکشه.


  يه نفس عميق کشيدم.گفتم:خودت اخراجي ولي مادرتو ببرش بيمارستان(..).با دکترش صحبت کردم.بگي که از طرف آقاي داديار اومدم مي فهمه..هزينه کل بيمارستانو هم خودم ميدم.


  -خودم يه جوري جور مي کنم.


  -حتما با کشتن پسر من مي خواي اون همه پولو جور کني.


  -نه آقا.بازم ميرم نوکري.


  -نمي خواد..وقتي ميگم ميدم يعني ميدم.پس روحرف من حرف نيار.


  دوباره گريه اش شدت گرفت.گفت:من مي خواستم شما رو از پسرتون جداکنم و شما داريد به مادرم کمک مي کنيد.خيلي آقاييد آقا.


  بعد از گرفتن چک از اتاق رفت بيرون.مبايلمو از جيب بيرون آوردم.صدارو ضبط کرده بودم.واين خيلي عالي بود.


  سرم به شدت درد گرفته بود.ولي بايد مطبو مي رفتم.همين جوري کلي از مريضام از دستم شکار بودن.تو ماشين به موبايل سرهنگ زنگ زدم.ولي جواب نداد.بايد باهاش حرف مي زدم.


  وارد مطب شدم.چقدر شلوغ بود.چرا هيچ وقت اين مطب خالي نيست؟


  سعي کردم تمرکزمو بدست بيارم.بااين همه مشکل که تو خونه دارم,مگه ميشه تمرکز داشته باشم؟يه نفر از مريضامو نکشم بايد برم خداروشکر کنم.


  يکي يکي مريضام ميومدن داخلو مي رفتن.ساعت نزديک6 بعداز ظهربود.خوبه که به منشي گفته بودم تا بعد از ساعت5 به کسي وقت نده.


  به منشي زنگ زدم.جواب داد:بله دکتر؟


  -چندنفر ديگه مريض بيرون هستن؟


  -3 نفر.مي خوايد بگم برنو يه وقت ديگه بيان؟


  -نه.فقط همين 3تارو مي بينم.اگه کس ديگه اي اومد وقتشون نميدي.


  -چشم آقاي دکتر.


  3نفر ديگه رو هم ديدم.وقتي از دفتر اومدم بيرون منشي مثل هميشه بلندشدو گفت:خسته نباشيد.


  -مرسي.


  روبه روش ايستادمو گفتم:يادمه چندروز پيش بهتون گفتم تا بيشتر از 5 وقت نديد..


  -به خدا نميشه.مريضا همشون شاکين.دوروز پيشم که ديديد دعواشد.


  -يعني انقدر بيماري قلبي زياد شده؟..خيلي خب بيشتر از ساعت 6نميدي.ديگه راه نداره.فهميدي؟


  -بله.چشم آقاي دکتر.


  با خدافظي آروم از مطب زدم بيرون.خيلي دلم مي خواست وقتي وارد خونه ميشم مهناز مثل هميشه با لبخند بياد پيشمو خسته نباشيد بگه.چقدر دلم واسه اون روزا تنگ شده بود.


  وارد ساختمان شدم.پويا روي مبل نشسته بود و داشت تلويزيون ميديد.اين بچه درس نداشت؟


  پويا باديدنم گفت:سلام بابا.خسته نباشي.


  چه خوب بود که پويا بود.چه خوب بود که رفتارش مثل مهنازبود.چه خوب بود که من پسر داشتم تا مرحم و محرم پدرش باشه.


  بيخيال رفتن به اتاقم شدم.کنارش نشستمو گفتم:سلام باباجان.سلامت باشي.


  -معلومه خيلي خسته اي.


  -خيلييي.


  لبخند زدو باقي فيلمشو نگاه کرد.به صورتش نگاه کردم.پوست سفيدش رو از مهناز به ارث برده بود.موهاي لخت خرمايي داشت.برخلاف منو مهناز که موهاي مشکي حالت دار داشتيم.يادش بخير.مهناز چقدر قربون صدقه اش مي رفتو مي گفت:پسرم خوشگل ترين پسر دنياست!.


  يکدفعه ياد حرف آرزو افتادم.اگه آرزو بلايي به سرپويا مياورد ,من چه خاکي توسرم مي ريختم؟خدايا شکرت که گذاشتي سريع بفهممو اخراجش کنم.


  پويا همون طور که نگاش به فيلم بود گفت:اتفاقي افتاده؟


  -نه.چه طور؟


  -پس چرا انقدر نگام مي کني؟.قراره بميرم؟


  -دور از جون.اين چه حرفيه که ميزني؟


  نگام کردوگفت:پس چرا زل زدي بهم؟


  -دلم مي خواد پسرمو ببينم.مشکلي هست؟


  -بابااگه مي ترسي که من از پيشت ميرم,بدون که سخت در اشتباهي.من پشتتو خالي نمي کنم.


  -نمي ترسم.چون خودم بزرگت کردمو مي شناسمت.


  ملوک خانم با دوفنجان چاي اومد سمتمون.


  گفت:سلام آقا.بفرماييد.


  يه فنجان برداشتمو گفتم:ممنون.


  اون يکي فنجانو هم پويا برداشت.


  گفتم:ملوک خانم آرزو رفت؟


  يه آهي کشيدو گفت:بله آقا.بيچاره خيلي داشت گريه مي کرد.


  پويا:چرا؟


  گفتم:اخراجش کردم.


  -چرا؟


  -همين جوري.ديدم يه پسر بزرگ توخونه دارم,پس بهتره دختر جووني تو خونه نباشه.گفتم بره به سلامت.


  ملوک خانم رفت سمت آشپزخونه.پويا سرشو آورد نزديک گوشمو گفت:بابا منکه مي دونم به خاطر اين موضوع نبوده.راستشو بگو ميشکا چيزي گفته؟


  -نه.بهتره چاييتو بخوري و بري تو اتافت درستو بخوني.


  باشه آرومي گفتو شروع کردن به خوردن چاييش.گفت:راستي سرقولت که هستي؟


  -آره.پيداش مي کنم.


  لبخندي زدو بلندشد.بااجازه اي گفتو رفت سمت پله ها.بهش نگاه کردم.لاغريشو به مهناز رفته بود و قدبلندشو به من.


  بدون خوردن چاييم رفتم تو اتاقم.به سرهنگ زنگ زدم.اين دفعه جواب داد:بله؟


  -سلام سرهنگ.شناختي؟


  -سلام.آره.مگه ميشه صداي کلفت تورو نشناسم.خوبي؟


  -مرسي.خوبم.به جايي رسيدي؟


  -عکسا که چيز زيادي نشون نميدن.به غير از تو و صورت تار شده يه خانم ديگه.


  -يعني به هيچ جايي نرسيدي؟


  -مي رسم.نگران نباش.


  -مهناز مي دونه؟


  -نه.فعلا بهش چيزي نگفتمو سرشو با يه پرونده ديگه گرم کردم.کارت همين بود؟


  -نه.مي خوام يه چيزي رو بشنوي.


  -پس بايد همديگه رو ببينيم.


  -دقيقا.


  -فردا..


  پريدم وسط حرفشو گفتم:فردا نه.همين امشب بايد گوش بدي.ضروريه.


  -باشه.نه من ميام خونه تو ونه تو مياي به خونه من.پس بهتره بريم رستوران.هم شام مي خوريمو همم حرف مي زنيم.


  -باشه.کدوم رستوران؟


  بعد از گفتن اسم رستوران خدافظي کرد.مي ترسيدم پويا رو توخونه تنهاش بزارم.بهتر بود اورو هم با خودم مي بردم.


  رفتم تو آشپزخونه وگفتم:ملوک خانم,عباسو مجيد از شهرستان اومدند؟


  -نه آقا.اگه اومده بودن که اول حضورشونو به شما ميگن.


  -اهان..نمي خواد شام واسه منو پويا درست کني.ما ميريم بيرون.


  -چشم آقا.


  ملوک خانم يه زن50 ساله بود.خيلي مهربون بود.وقابل اعتماد.عباس شوهرش بود ومجيدم پسرشون که درآستانه ازدواج قرار داشت.


  رفتم سمت اتاق پويا.بعد از در زدن وارد شدم.گفتم:پويا جان؟


  روي صندلي کنار ميز تحريرش نشسته بود وداشت ديني مي خوند.


  نگام کرد وگفت:بله؟


  -درست کي تموم ميشه؟


  -تقريبا يک ساعت ديگه.فيزيکو خوندم.فقط مونده ديني که تازه شروع کردم.


  -سريع بخون.بعدم آماده شو مي خوايم بريم بيرون.


  -بيرون؟کجا؟


  -رستوران.


  -چرا؟


  -رستوران رفتن چرا داره؟سريع درستو بخونو آماده شو.


  -باشه.


  رفتم بيرون. آماده شدم.کنار پله ها ايستادم وبلند گفتم:پويا من تو ماشينم.آماده شدي بيا تو ماشين.


  وارد حياط شدم.حياط خيلي بزرگ بود.چقدر مهناز به عباس آقا دستور مي داد که چه جوري به گل و درختار رسيدگي کنه.


  ماشينم که پورشه مشکي رنگ بود کنار حياط پارک شده بود.بعد از زدن ريموت سوار شدم.ريموت در رو زدم واز خونه زدم بيرون.کنار درخونه ماشينو پارک کردمو منتظر شدم تا پويا بياد.يه بارديگه به صداي ضبط شده خودمو آرزو گوش دادم.مدرک خوبي بود واسه دستگيريش.ولي من نمي خواستم که آرزو دستگير بشه.فقط مي خواستم بفهمم که عکسا کار کي بوده.


  يه نيم ساعتي شد که پويا سوار ماشين شد وگفت:معذرت مي خوام که دير شد.


  يه خواهش مي کنم آرومي گفتمو راه افتادم.


  وارد رستوران شديم.با ديدن سرهنگ رفتيم سمتش.


  پويا آروم گفت:نگفته بودي عمو محمدم هست.


  -يادم رفت.ناراحتي که اونم هست؟


  -نه.


  سرهنگ باديدن ما لبخندزدو بلندشد.بعد از دست دادنو حالو احوال کردن نشستيم.


  گفتم:سفارش دادي؟


  محمد:نه هنوز.


  گارسون اومد وگفت:چي ميل داريد؟


  به پويا نگاه کردمو گفتم:چي مي خوري؟


  يه چند لحظه فکر کردو گفت:وزيري.


  گارسون روکرد به منو سرهنگو گفت:وشما؟


  سرهنگ:ماهم همون.


  گارسون تشکري کردو رفت.سرهنگ:خب پويا جان چه خبر؟خونه خوش مي گذره؟


  -هيچ خبر.سلامتي.خونه هم آره.خوش مي گذره.


  نگاه سرهنگ به پويا ترحم آميز بود.چيزي پويا ازش نفرت داشت.


  گفتم:پويا؟


  -بله؟


  -ميشه بري يکم از اين رستوران ديدن کني؟


  منظرمو فهميدو گفت:باشه.


  بلندشد.گفتم:زياد دور نشيا خب؟


  -بچه نيستم بابا که گم بشم.


  -مي دونم.محض احتياط گفتم.بهت تک ميدم که کي بياي.


  باشه اي گفتو رفت.سرهنگ گفت:چرا پويا رو آوردي؟


  -واسه اينکه مي ترسم تو خونه تنهاش بزارم.الان خودت دليلشو مي فهمي.


  موبايلمو درآوردمو صداي ضبط شده رو پخش کردم.سرهنگ تمام مدت داشت به گوشي نگاه مي کرد.بعد از تموم شدن گفت:مطمئني که راست گفته؟


  -نه زياد.ميشکا آدمکش نيست.درسته که ازم کينه به دل گرفته.ولي اين به اين معني نيست که بخواد پويا رو بکشه.


  -شايدم کينه اش شتريه.


  چند دقيقه نگاش کردم و گفتم:ميشکا ديروز اومد به خونه ام.گفت اگه راضي بشم که باهاش ازدواج کنم اوهم شوهرشو راضي به طلاق گرفتنش مي کنه.گفت پشيمون ميشم.مي ترسم محمد.


  -فردا به بچه ها ميگم که آزرو و ميشکا رو بيارن اداره.اونجا راستو دروغ حرفش معلوم ميشه.


  -من نمي خوام آرزو دستگير بشه.


  -مگه نمي گي مي ترسي؟ بايد جلوي کارشو گرفت اگه که مي خواد قتلي انجام بده.


  -به نظرت ميشکا مي تونه انقدر بد باشه؟


  -نه.ولي خب اون شرايط خوبي نداشته.


  -مي دونم.فکر مي کني عکسا هم کاراونه؟


  -بزار فردا بيان.ببينيم چي ميگن.بعد انقدر فکر کن!..راستي اين صدا رو مي خوام بريزم تو گوشيم.


  -باشه.


  بعد از ارسال کردن گفت:به ميشکا درمورد عکسا که چيزي نگفتي؟


  -چرا گفتم.


  -واسه چي گفتي؟


  -خب گفتم ديگه.چه طور مگه؟


  -مي خواستم فردا اون موضوعو پيش بکشم ببينم عکس العملش چه جوريه.از دست تو .


  -من دکترم.پليس که نيستم.


  -خيلي خب.غذا رو آوردن.به پويا بگو بياد.


  موبايلو برداشتمو بهش تک دادم.گفتم:راستي انقدر با تحرم به پويا نگاه نکن.او از ترحم متنفره.


  -چي کار کنم ميگي؟دست خودم نيست.نگاش که مي کنم ياد نوجونياي خودم مي افتم. 


  -سعي کن به يادش نيوفتي.


  پويا اومد.بعداز نشستن گفت:حرفاتونو خوب زديد؟


  گفتم:آره.


  پويا نگام کردو بعد مشغول شد.محمد هم شروع کرد با پويا حرف زدن.شب خوبي بود.اونم بدون مهناز.


  تو راه برگشت بوديم که پويا گفت:درمورد عکسا داشتيد حرف مي زديد؟


  -آره.


  - چرا گذاشتي من نباشم؟


  -چون دلم نمي خواد باحرفام فکرت بره سمتش.بعدم قيد درس خوندنو بزني.


  -چه ربطي به درس خوندن داره؟


  -داره.تو نمي فهمي.


  يه پوف کشيد.گفت:راستي ممنون به خاطر امشب.شب خوبي بود.خوش گذشت.


  -خواهش مي کنم.


  -مرسي که به عمو گوش زد کردي که با ترحم نگام نکنه.


  با تعجب نگاش کردم.لبخند زدو گفت:پسرخودتم ديگه.مي شناسمت.


  



  تو مطب بودم که سرهنگ بهم زنگ زدو گفت که برم اداره.از مريضام معذرت خواهي کردمو به سمت اداره رفتم.


  نزديکاي دفتر سرهنگ بودم که مهنازو ديدم.يه لحظه جا خوردم.چقدر پير شده بود.پاي چشماش پف کرده بود.به خاطر گريه زياد بود؟


  روبه روي هم قرار گرفتيم.به صورتش نگاه کردم.تغيير کرده بود.


  سرشو انداخت پايينو آروم سلام کرد.


  گفتم:سلام..خوبي؟


  بااينکه مي دونستم جوابش چيه ولي پرسيدم.هيچ وقت فکر نمي کردم يه روز به اين حال بيوفتيم.


  با بغض گفت:خوب نيستم.بزار..


  پريدم وسط حرفشو گفتم:مي دوني واسه چي اينجام؟


  -آره.


  -چندبار بهت گفتم که فقط چند روز صبرکن تا من فتوشاپ بودن عکسارو بهت ثابت کنم؟


  -تو هم اگه جاي من بودي همين کار رو مي کردي.تو از روحيه لطيف خانما خبر نداري.


  -متاسفم به حالت.


  بدون توجه به گريه کردنش رفتم سمت دفتر.بعداز در زدن وارد شدمو سلام کردم.ميشکاو آرزو کنارهم روي صندلي نشسته بودن.


  ميشکا باديدنم روکرد به سرهنگو گفت:پس به خاطر ايشونه که مارو آورديد اينجا.


  سرهنگ:همون طور که بهتون گفتم,مافقط مي خوايم از يه چيز باخبر بشيم.ما شما رو دستگير نکرديم.با کمال احترام آورديمتون.


  ميشکا:سريع کارتونو بگيد.چون خيلي کار دارم.


  سرهنگ موبايلشو درآوردو صداي ضبط شده رو گذاشت.به آرزو نگاه کردم.تمام مدت سرش پايين بود اروم گريه مي کرد.


  بعد از تمام شدنش سرهنگ گفت:خب ميشکا خانم.چي ميگيد؟


  ميشکا:ايناهمش دروغه.آرزو بگو که دروغه.بگو.


  آرزو که گريه اش به هق هق تبديل شده بود گفت:درسته.من دروغ گفتم.ميشکا خانم کاره اي نبود.


  گفتم:يعني تو مي خواستي به پويا آسيب برسوني؟


  -آره.


  -چرا؟


  -مي خواستم پويا رو بکشم تا به شما..بتونم باشما..


  بقيه حرفشو نزد.خدايا اين چي داره ميگه؟آرزو و از اين حرفا؟


  -عکسا هم کار تو بود؟


  -نه.به خدا اين يکي کار من نبود.


  -آرزو تو که دختر سربه راهي بودي.چيشد پس؟


  چيزي نگفتو گريه کرد.گفتم:نکنه ميشکا تهديدت کرده؟


  -نه.


  ميشکا:من چرا بايد اينو تهديدش کنم؟


  بدون توجه به سوالش ازش پرسيدم:پس تو در خروجي خونه من چي داشتي به آرزو مي گفتي؟


  -يه حرف زنانه بود.بين منو آرزو.درست ميگم آرزو؟


  -آره.درمورد مامانم بود.


  ميشکا:فهميدي آقاي دکتر؟


  روي صندلي وا رفتم.چرا بايد آرزو اين کاررو بکنه؟.پس عکسا کار کيه؟


  گفتم:مآرزو به خاطر مامانت راست بگو.


  چيزي نگفت.


  سرهنگ:ميشکا خانم شما مي تونيد بريد خونه.وشما آرزو خانم.باتوجه به حرفايي که زده شده,مي فرستمتون بازداشتگاه.تا بعدش پرونده تونو بفرستم دادسرا.


  گفتم:چرا؟آرزو که..


  سرهنگ پريد تو حرفمو گفت:ايشون مي خواستن پسرتو بکشن.به قول خودت اقدام به قتل هم خودش جرمه.


  -محمد من نمي خوام..


  سرهنگ بدون توجه به من تلفنو برداشتو به يه نفر زنگ زدو گفت که بياد تو دفتر.


  چند دقيقه اي شد که يه خانم اومد داخلو بعد از احترام گذاشتن گفت:بله قربان؟


  سرهنگ به آرزو اشاره کردو گفت:ايشونو ببر بازداشتگاه.


  -چشم قربان.


  آرزو با چشماي اشکي نگام کرد وبعد به همراه خانم از دفتر زدن بيرون.


  سرهنگ:به نفعت بود که اين کاررو کردم.درضمن تو پليس نيستي که شغل منو بفهمي..مي تونيد بريد.


  هردو از دفتر زديم بيرون.ميشکا روبه روم ايستادو گفت:تو خجالت نمي کشي که به من,به دختر خاله ات,تهمت ميزني؟يعني انقدر بهم بي اعتمادي؟


  -آره.الانم مطمئن نيستم که آرزو راست گفته باشه يانه.


  -من قاتل نيستم..مگه پسرت کيه که بخوام بکشمش؟


  -پسرمنه.وتوهم کينه منو به دل گرفتي.


  -آره من کينه ايم.ولي قاتل نيستم.


  بعد رفت.يه پوف عصبي ايي کشيدمو رفتم سمت خروجي.


  يک هفته از اون روز گذشت.تو اون يک هفته سعي کردم تمرکزمو بدست بيارمو بيشتر به مريضام برسم.چندروز پيش پسر يکي از مريضام اومده بودو ازم خواهش کرده بود که پدرشو عمل کنم.مريضمو مي شناختم.عمل باز قلب داشتو راضي نميشد به غير از من کس ديگه اي اونو عمل کنه..به ناچار قبول کردم.


  قبل از اينکه وارد اتاق عمل بشم آيت الکرسي خوندم.واقعا بهم آرامش ميداد.تو اتاق عمل تمام حواسم به مريضم بود.


  عمل خوبي بود.چه حس شيريني پيدا مي کردم وقتي که مي ديدم عملم موفقيت آميز بوده.بعد از توضحات مختصري که به خانواده بيمار دادم, رفتم سمت اتاقم.


  لباسمو عضو کردمو از اتاق زدم بيرون.با اينکه خسته بودم ولي رفتم سمت مطبم.به خاطر اين عمل روحيه گرفته بودم.


  رسيدمو وارد دفتر شدم.مثل هميشه به منشي سلام کردم.قبل از اينکه وارد دفتر بشم گفت:آقاي دکتر؟


  برگشتم سمتشو گفتم:بله؟


  -آقايي به اسم خسروي به دفتر زنگ زدنو گفتن که باهاشون تماس بگيريد...مثل اينکه موبايلتون خاموش بوده.


  خسروي؟مدير مدرسه پويا؟


  تشکر کردمو وارد دفتر شدم.موبايلمو روشن کردمو بهش زنگ زدم.


  چند دقيقه اي شد که جواب داد:سلام آقاي دکتر.


  -سلام.


  -خوب هستيد؟


  -ممنون.طوري شده که به دفترم زنگ زديد؟


  -بله.به موبايلتون زنگ مي زدم خاموش بود.مجبور شدم شماره دفترتونو از پويا جان بگيرم وزنگ بزنم.


  -متاسفم.تو اتاق عمل بودم.براي اينکه تمرکزم بهم نريزه از صبح موبايلمو خاموش کردم.پويا حالش خوبه؟


  -ايشون که بله ولي..بهتره بيايد مدرسه.حضوري بهتر مي فهميد.


  -اگه طوري شده بگيد.


  -منتظرتونيم.سريع بيايد.


  -چشم.خدافظ.


  اضطرابو نگراني تمام جونمو دربر گرفته بود.بدون هيچ معطلي وبدون توجه به مريضام از دفتر زدم بيرون.حتي با منشي خدافظي هم نکردم.راه 45 دقيقه اي رو در عرض20 دقيقه طي کردمو رسيدم.خدارو شکر کردم که پليسي سرراهم نبود که بخواد ماشينمو بخوابونه.


  وارد دفتر شدم.اول نگام خورد به دوتاپسر چاق که صورتشون زخمي بود.هردوشون هم داشتن آه و ناله مي کردن.سريکيشون هم با دستمال سفيد بسته بودن.


  به خودم گفتم:از ميدون جنگ برگشتن که اينجورين؟


  پدراشون هم بالاي سرشون ايستاده بودن.شروع کردم به سلامو احوال پرسي کردنو دست دادن.پويا رو ديدم که کنار ميز مدير ايستاده بودو سرشو پايين انداخته بود.


  به خسروي گفتم:اتفاقي افتاده؟


  -بله.


  بعد به دوپسر اشاره کرد وگفت:پسرشما اين دوتا آقا پسر رو کتک زده.


  ناباور نگاش کردم.پويا کسي رو زده؟اونم دوتا پسرچاقو که هيکل هردوشون دوبرابر خودش بود؟امکان نداشت.


  يکدفعه خنديدمو گفتم:پويا؟مطمئنيد؟


  پدريکي از پسرا گفت:خنده هم داره آقا..شما مثلا دکتريد؟توخونه به جاي اينکه به پسرتون ادب ياد بديد,کتک زدن به ديگرانو يادش مي ديد؟


  چرخيدم سمتشو گفتم:من هرگز به پسرم کتک زدن ياد ندادم.شما بهتره از پسراتون بپرسيد که چي به پسر من گفتن که پسرمن اينجوري جوش آورده.


  يکي ديگه شون گفت:انقدر پسرم پسرم نکن دکتر.سر پسر من شکسته.


  -اگه سرش شکسته بود که الان اينجا نبود.بايد سريع مي بردينش به بيمارستان.


  -هرچه باشه از سرش که خون رفته.شما بهتره از پسرتون بپرسيد که تو خونه چي کم داره که عغده هاشو مياره تو مدرسه و توسر بچه ها خالي مي کنه.


  حرفش مثل پتک خورد تو سرم.پوياي من عغده اي بود؟.به پويا نگاه کردم.هنوزم سرش پايين بود.


  يه نفس عميق کشيدمو گفتم:من واقعا از شما متاسفم آقايون.هرچه قدر پول درمونشون ميشه تقديم مي کنم.


  -لازم نکرده.مافقير نيستيم.فقط مي خواستيم شمارو ببينيمو بهتون بگيم تو تربيت پسرتون بيشتر وقت بزاريد.


  -چشم.حتما.


  خسروي:پويا بيا اين برگه رو امضا کن.


  گفتم:چه برگه اي؟


  -تعهده.تعهد بده که ديگه اين کاررو نمي کنه.


  پويا با دستاي لرزون برگه رو امضا کردو دوباره به حالت قبليش برگشت.خسروي برگه رضايتو داده به پدرا که امضا کنن.


  بعد هم پدرا به همرا پسراشون خدافظي کردنو از دفتر زدن بيرون.


  خسروي:پويا توهم برم سرکلاست..شما باشيد آقاي دکتر.


  پويا آروم گفت:چشم.


  گفتم:وقتي تعطيل شدي يک راست مياي تو ماشين.


  -چشم.


  بعد رفت.خسروي:بشينيد لطفا.


  نشستمو گفتم:من واقعا متاسفم.من نمي دونم چرا انقدر پويا تغيير کرده.


  -درسته پويا تغيير کرده..چندوقتي بود که مي خواستم بهتون زنگ بزنمو باهاتون صحبت کنم.


  -بفرماييد.من در خدمتم.


  يه نفس عميقي کشيدو گفت:مي خواستم بگم که پويا تو درسش افت کرده.من نمي دونم تو خونه شما چه اتفاقي افتاده.وکنجکاوم نيستم که بدونم.ولي هر چيز بوده,تو روحيه پويا اثر منفي گذاشته..پويا پسري نبود که بخواد زود از کوره دربره و کسي رو بزنه.يا اينکه بخواد بي ادبي کنه..مي فهميد که؟


  سرمو به نشانه فهميدن تکون دادن.


  ادامه داد:اميدوارم هرچيزي که هست سريع رفع بشه و پويا هم بشه مثل قديما..اميدوارم کاري که داريد انجام ميديد باعث نشه که پويا در آينده حسرت روزاي نداشته اشو بخوره..متوجه که هستيد؟


  -بله.متوجه ام.


  -پويا بچه درس خوني بود.اگه اين جور پيش بره ميشه شاگرد آخر کلاس.شما اينو نمي خوايد؟


  -معلومه که نه.


  -پس بيشتر وقتتونو بزاريد واسش.من مشاور نيستم که بخوام اين چيزا رو بگم.و مي دونم که شما راضي نميشيد که بريد پيش مشاور.پس گفتم بهتره خودم با شما حرف بزنم.اميدوارم حرفام موثر بوده باشه.


  -به حرفاتون فکر مي کنم.امر ديگه اي نيست؟


  -نه.مي تونيد بريد.


  بلندشدم.بعد از دست دادنو خدافظي کردن سوار ماشين شدم.نيم ساعت مونده بود تا پويا ازاد بشه.به حرفاي خسروي فکر کردم.همه اين مشکلات تقصير مهناز بود.شايدم تقصير خودم بود..تقصير هردومون بود.بايد با پويا حرف مي زدم.


  نيم ساعتم گذشتو بچه ها آزاد شدن.مثل مورو ملخ از مدرسه مي ريختن بيرون.انگار که اسيرشون کرده بودن.


  پويا خودشو از بين بچه ها کشيد بيرون واومد سمت ماشين وسوار شد.بدون هيچ حرفي ماشينو روشن کردمو راه افتادم.


  توراه گفتم:تو توخونه کمبود چيزي رو حس مي کني؟


  بهش نگاه کردم.داشت از پنجره بيرونو نگاه مي کرد.


  گفتم:اعصابت خرده چرا رو سر بچه هاي مردم خالي مي کني؟هان؟


  -..


  -چرا جواب نميدي؟


  باصداي بلندي گفتم:مي خواي کسي رو بزني خب بيا منو بزن..منو جلو باباي دوستات رو سياه نکن.مي فهمي؟


  دست گيره در رو گرفتو فشار داد.فقل بود.


  گفت:بابا دررو باز کن.


  -مي خواي خودکشي کني؟


  -بابا ماشينو نگه دار.توروخدا..دارم بالا ميارم.


  ماشينو کنار خيابون نگه داشتم.سريع پياده شدو رفت سمت جوي آب و شروع کرد به عق زدن.پياده شدمو رفتم سمتش.حالش اصلا خوب نبود.


  گفتم:خوبي؟


  رنگش مثل گچ سفيد شده بود.


  گفتم:پويا؟


  دستشو گرفتم.خيلي سرد بود.داشت مي لرزيد.


  -چرا داري مي لرزي؟


  سريع بغلش کردمو رفتم سمت ماشين.بعد از خوابوندش روي صندلي عقب, سريع سوارشدمو به سمت بيمارستان روندم.


  دستپاچه شده بودم.مدام به عقب نگاه ميکردم تا ببينم پويا درچه حاليه.


  گفتم:پويا؟.پويا باباجان تورو خدا دووم بيار.


  به خودم گفتم:چرا پويا اينجوري شد؟چرا ازهوش رفت؟..فکر کن ارسلان..فکر کن..فشار عصبي..آره فشار عصبي باعث شده که تشنج کنه.


  رسيدم به بيمارستان.پويا رو بغل کردمو رفتم داخل.پرستارا باديدن منوپويا سريع بلانکاردو آوردن.پويا رو گذاشتم روش.مي خواستم باهاشون برم ولي نشد.پاهام توان راه رفتنو نداشت.روي صندلي که توي سالن بود نشستم. 


  سرمو گرفتم بالا و آروم گفتم:خدايا نزار بچه ام طوريش بشه.


  يه قطره اشک از چشمم بيرون اومد.منوگريه؟مني که تا حالا گريه نکرده بود..واسم تعجب برانگيز بود.سريع پاکش کردم. 


  نمي دونم چند دقيقه شد که خانم سالاري که پرستار بود اومد سمتم.ليوان آبو گرفت سمتمو گفت:آقاي دکتر؟..بفرماييد بخوريد.فکر کنم فشارتون افتاده باشه.


  ليوانو گرفتمو تشکر کردم.


  گفتم:خانم سالاري, پسر منو کجا بردن؟ 


  -به دستور دکتر رسولي سريع بستريش کردن.الانم دکتر دارن وضعيتشو چک مي کنن.


  -کدوم اتاق؟ 


  -202.مي دونيد کجاست يا.. 


  -سريع گفتم:مي دونم.مرسي.


  -خواهش مي کنم. 


  يه دره آبو خوردمو ليوانو بهش دادم.بلندشدمو به سمت اتاق رفتم. وارد اتاق شدم.دکتررسولي به همراه دوتا از پرستارا تو اتاق بودن.طاقت اينکه پويا رو روي تخت بيمارستان ببينمو نداشتم.پويايي که حتي سرماهم تاحالا نخورده بود حالا به خاطر فشارعصبي تشنج کرده بود.منکه چيزي بهش نگفتم.فقط يه تذکر دادم! 


  دکتر باديدنم لبخندزد.سريع يه چيز توي کاربرگش نوشتو اومد سمتم..رفتم بيرونو دکتر پشت سرم اومد. 


  روبه روش ايستادمو گفتم:حالش چه طوره؟ 


  -قبلنا با ادب بودي.يه سلامي مي کردي. 


  -ميثم من الان اصلا اعصاب ندارم.مي زنم ناکارت مي کنما. 


  -منکه چيزي نگفتم.فقط گفتم بگو سلام.


  -سلام. 


  لبخند زدو گفت:سلام يارقديمي. 


  کلافه گفتم:حال پويا چه طوره؟ 


  جدي شدو گفت:زود رسونديش بيمارستان..الانم يه مسکن بهش زدم.اگه تبش اومد پايين که هيچ.اگه نه که بايد به بخش مراقبت هاي ويژه منتقل بشه..چي شده دکتر؟چه اتفاقي واسه تو وزندگيت افتاده که بچه ات داره پاسوز ميشه. 


  -نگو نمي دوني که باور نمي کنم..کي به هوش مياد؟ 


  -يه دوسه ساعت ديگه..دماي اتاقشم رو تا حد امکان کم کرديم.سرد باشه بهتره.مي دوني که؟ 


  -آره.


  -من رفتم.کلي کار دارم.فعلا. 


  سرمو تکون دادمو به رفتنش نگاه کردم.يه نگاه به پوياي غرق در خواب کردم.پوفي کشيدمو زدم بيرون.روي صندلي توي راهرو نشستم.فکر کردم.به حرفاي همه اطرافيانم..پويا خيلي تنها بود.من که از صبح ميرفتم مطبو تا ساعت 7 شب نميومدم خونه.مهنازهم نبود که بخواد پيش پويا باشه..شايد اگه پويا پيش مهناز بود احساس تنهايي نمي کرد.شايد بيشتر بهش خوش مي گذشت.کمبودي رو حس نمي کرد. هر بچه اي مادرشو مي خواد.مثل پويا..بهتر بود به مهناز زنگ بزنم. 


  موبايلمو برداشتمو رفتم تو ليست مخاطبين.روي اسمش ضربه زدم.جالب بود که شماره اشو پاک نکرده بودم.اميدوار بودم که اوهم پاک نکرده باشه.


  بعداز چند بوق برداشت وگفت:بله؟ 


  بعداز چندثانيه گفتم:سلام. 


  مطمئن بودم که صدامو شناخت.چون حرفي نمي زد. 


  بااين حال گفتم:شناختي؟ 


  -آقاي داديار؟


  لبخند غمگيني روي لبم نشست.آقاي داديار..خودم بهش گفتم اينو بگه. 


  گفتم:آره. 


  -واسه چي زنگ زدي؟ 


  -يه اتفاقي افتاده. 


  بانگراني گفت:چه اتفاقي؟دررابطه با پوياست؟ 


  -آره.حالش اصلا خوب نيست. 


  باصداي لرزوني گفت:چه بلايي به سر بچه ام آوردي؟ 


  جوابشو ندادم.بهتر نبود مي گفت که چه بلايي به سر بچه مون آورديم؟ 


  گفت:الان کجايي؟ 


  -بيمارستانم. 


  -يا قرآن..پويا.. 


  پريدم وسط حرفشو گفتم:سريع خودتو برسون. 


  -کدوم بيمارستاني؟ 


  بعد از گفتن اسم بيمارستان سريع قطع کرد.حتي تزاشت بگم که بياد تو کدوم بخش و چه اتاقي. بهش اس ام اس دادم که کجا بياد.


  از عصبانيت و استرس مدام پامو به زمين مي کوبيدم. 


  خانم سالاري روبه روم ايستادو گفت:آقاي دکتر؟ 


  سرمو گرفتم بالا ونگاش کردم.گفتم:بله؟ 


  -مزاحم شدم بگم که ناهار خورديد؟ 


  -نه. 


  -مي خوايد واسطون بيارم؟ 


  -نه ممنون.اشتها ندارم. 


  -اگه احساس گرسنگي کرديد بگيد که واسطون بيارم.


  به زور لبخند زدمو گفتم:چشم.مرسي. 


  خواهش مي کنمي گفتو رفت.عجيب بود.چرا انقدر من واسه خانم سالاري مهم شده بودم؟تاحالا نشده بود که خانم سالاري به دکتر مردي محل بده.حتما ديده چه قدر بدبختم اومده يکم کمک کنه. بااين فکرم خندم گرفت.منو بدبختي؟مني يه زور همه به خاطر داشتن زندگيم حسرت مي خوردن.زندگي ايي که اصلا غمي توش نبود. 


  يه آهي از ته دلم کشيدم.ياد حرف اون روز پويا که تو دادگاه گفت افتادم«کاش قدر زندگي قبليمو مي دونستم» 


  کاش منم قدرشو مي دونستم.اون قدر خودمو پيش مهناز مورد اعتماد قرار ميدادم تا به خاطر يه عکس نمي رفت ازم طلاق بگيره.کاش..کاش.. 


  چشمامو بستمو رفتم به گذشته هاي نچندان دور.


  باصداي تق تق کفشي که روي سراميک هاي کف بيمارستان مي خورد چشمامو باز کردم. سرمو به سمتش چرخوندم.مي دونستم که خودشه.با اينکه پليس بود ولي فقط تو اداره چادر سر مي کرد. 


  بدون توجه به من رفت سمت اتاق پويا.بعد از چند دقيقه اومد بيرون و شروع کرد به گريه کردن. 


  گفت:چه بلايي به سر بچم آوردي؟ 


  -من هيچ کاريش نداشتم.درضمن اينجا محيط کارمه.پس آروم حرف بزن. 


  کنارم نشستو گفت:دکترش کيه؟ 


  -دوست خودمه.ميثم.


  -ميثم رسولي؟ 


  -اره. 


  -چي گفت؟


  -گفت فشار عصبي بوده.البته خودمم از قبل خبر داشتم.الانم مسکن بهش ترزيق کردن که يکم بخوابه.


  -تو نمي توني از پويا درست نگه داري کني. 


  -درسته.


  دو دل بودم بگم يانه..اگه مي گفتم به ضررم تموم ميشد.اگه هم نمي گفتم به ضرر پويا تموم ميشد. 


  دلمو زدم به دريا وگفتم:پويا پيش تو زندگي کنه بهتره..پيش تو بيشتر بهش خوش مي گذره. 


  با تعجب برگشت سمتم و نگام کرد.برق شادي رو تو چشماش مي تونستم ببينم.


  گفت:خودتي ارسلان؟ 


  نگاش کردم.گفتم:چه طور مگه؟ 


  -آخه تو اصلا نمي زاشتي من دورو بر پويا باشم..حالا ميگي که پويا پيش من باشه؟


  -اشتباه کردم.جبران اشتباهمو دارم ميبينم..اگه حالش بهتر بشه فردا مرخصه..وسايل مورد نيازشو شب برات ميارم تاببري به آپارتمانت.


  تو اوج گريه خنديدو گفت:خدايا شکرت.


  او خوشحال بودو من ناراحت.تو دلم آشوب بود.خودم زندگيمو ويرون کردم.


  گفت:حالا کي به هوش مياد؟ 


  مهناز چنددقيقه پيش نبود.خوشحال به نظر ميرسيد.


  گفتم:يکي دوساعت ديگه. 


  يه چنددقيقه اي شد که موبايلم به صدا دراومد.از مطب بود. 


  -بله؟ 


  خانم محمدي:سلام آقاي دکتر.کجاييد؟


  -سلام.بيمارستانم. 


  -بيکارستان؟ امروز که صبح عمل داشتيد. 


  -به خاطر عمل نيست. 


  -ببخشيد که فضولي مي کنم به خاطر چيه؟


  خداروشکر که خودش گفت فضوله.گفتم:يه اتفاقي واسه خانوادم افتاده که اومدم بيمارستان.


  قبل از اينکه بخواد بپرسه چه اتفاقي گفتم:واسه چي زنگ زدي؟ 


  -راستش دکتر,مريضاتون دوسه ساعتي هست که اينجان.خيلي از دستتون شاکين. 


  خسته شده بودم.چشمامو بستمو گفتم:امروز نميام. 


  -به خدا نميشه آقاي دکتر.مريضاتون سرما نخوردن که شما مدام ميگيد فردا بيان.بيماري قلبي شوخي بازي نيست. 


  حتي اين منشي ام مي دونست که چه قدر کارم سخته.راست مي گفت. 


  گفتم:پس بهشون بگو يه يک ساعت ديگه دکتر خودشو مي رسونه. 


  -مرسي آقاي دکتر.منتظر تونيم.امري نيست؟


  -نه.خدافظ. 


  مهناز:تو زندگيت موندي؟ 


  -آره.بدجور. 


  -کارات عقب افتاده نه؟ 


  -اوهوم.از وقتي که رفتي,نظم زندگيم به هم ريخت..به معناي واقعي شدم بدبخت ترين مرد دنيا. 


  -تو لااقل پويا رو پيش خودت داشتي.منو چي ميگي که هرروزم با گريه شروع ميشد و با گريه هم تموم ميشد. 


  -از اين به بعد با خنده شروعش کن و تمومش کن. 


  -هنوزم باورم نميشه که گذاشتي پويا پيش من باشه. 


  فقط لبخند زدم.يه يک ساعتي شد که يکي از پرستاراي بخش اومدو گفت که پويا به هوش اومده. هردومون رفتيم سمت اتاقش.البته مهناز دويد.وارد اتاق شدم. شنيدم که پويا گفت:مامان؟خودتي؟ 


  مهناز:آره قربونت برم. 


  -خوشحالم ميبينمت. 


  رفتم سمت تختش.باديدن من سلام آرومي کرد. گفتم:سلام باباجان.بهتري؟


  -آره.ببخش که ترسوندمت.دست خودم نبود.يکدفعه اي از حال رفتم. 


  دستشو گرفتمو گفتم:واقعا ترسونديم.ولي خب عيبي نداره. 


  به هردومون نگاه کردو لبخند زد.خوشحال شده بود از اينکه منو مهناز کنارشيم. 


  روبه مهناز کردمو گفتم:من بايد برم..تا شب پيشش مي موني؟ 


  -تا زماني که پويا حالش خوب نشه و مرخص نشه اينجا مي مونم. 


  -خيلي خب.شب بازم ميام.اگه کاري بود حتما زنگ بزن. 


  -باشه. 


  روکردم سمت پويا و گفتم:باباجان کاري نداري؟ 


  -نه. 


  -اگه احساس کردي که حالت داره بد ميشه حتما به مهناز بگو.باشه؟ 


  -باشه.


  بعد از خدافظي زدم بيرون و به سمت مطب روندم.وارد شدم.از اين ازدحام هوش از سرم رفت.فکر کنم بايد تا سحر اينجا بمونم. نمي دونم ساعت چند بود که از مطب زدم بيرون.بااينکه خيلي خسته بودمو خوابم ميومد ولي رفتم سمت بيمارستان. 


  روز بعد يه سر به مطب زمو بعدم رفتم سمت بيمارستان.شب قبل وسايل پويا رو گذاشته بودم توي ساکشو بعدم گذاشتم تو صندلي عقب ماشين.به ميثم زنگ زدم .گفت که پويا حالش خوبه ومرخص ميشه. بعد از تسويه حسابو گرفتن برگه ترخيص به سمت ماشين رفتيم.مهناز صبح رفته بود اداره.البته کليد آرپارتمانشو دادبه من. 


  بعد از سوار شدن,پويا به ساکش که عقب بود نگاه کردو گفت:داريم ميريم مسافرت؟


  -نه. 


  -پس..


  پريدم وسط حرفش وگفتم:از اين به بعد پيش مامانت زندگي مي کني. 


  با تعجب نگام کرد وگفت:چرا؟ 


  -تو پيش مامانت بيشتر بهت خوش مي گذره.کمتر کمبودي رو حس ميکني. 


  -بابا؟..کتک کاري ديروز فقط يه حادثه بود.باور کن..من کنار تو کمبودي رو حس نمي کنم.


  -مي کني.مديرتم همين نظررو داشت.مي گفت تو درست افت کردي. 


  -من نمي خوام پشتتو خالي کنم. 


  -ولي من مي خوام.نمي خوام تو آينده واسم منت بزاري.


  با صداي لرزوني گفت:بابا؟ 


  چيزي نگفتم.پوياهم ديگه چيزي نگفت.رسيديم به آپارتمان.يک آپاتمان 30 طبقه اي شيکي بود.خودم واسش خريده بودم. 


  کليدو گرفتم جلوش وگفتم:بگير. 


  گرفت.پياده شد.بعدم در عقبو باز کردو ساکشو برداشت.


  قبل از ينکه دررو ببنده گفت:من با وجود هردوتون احساس کمبودي نمي کنم.خدافظ. 


  بعد رفت.باحسرت داشتم نگاش مي کردم.بعد از اينکه وارد ساختمان شد و حرکت کردم. 


  مرسي از دعاهاتون. 


   


  يک هفته گذشت.يک هفته اي که خونم سکوت بود.شده بود عين ماتم کده..هيچکس حرف نميزد.حتي ملوک خانمو عباس آقا هم باهم حرف نميزدند.


  تا ساعت9شب تو مطب مي موندم.خودمو بين مريضام گم کرده بودم.هرچه قدر بيرون از خونه مي موندم بهتربود.


  داشتم به حرف مريضم گوش ميدادم که توضيح ميداد چقدر از چيزايي که واسش نوشته ام رو سر وقت خورده و چه کارايي که واسش توصيه کرده بودمو انجام داده,که موبايلم زنگ خورد. بهش توجهي نکردم.کي مي تونست باشه جز يکي از مريضا يا دوستان. 


  بعد از اينکه يه چيزاي اضافه به علاوه يه آزمايش نوشتم,تشکر کردو خدافظي کرد.يه آه از ته دلم کشيدم.بيشتر مريضام جوون بودن.چرا جووناي امروزي به فکر سلامتيشون نبودن؟چرا من بايد يه جوون 34 ساله رو ببرم زير تيغ جراحي؟چرا ورزشايي انجام ميدن که واسه قبلشون ضرر داشته باشه؟به قلبشون فشار وارد بشه؟ واسه آينده با اين جووناي مريض اميدي نداشتم. 


  به صفحه گوشيم نگاه کردم.باديدن شماره تعجب کردم.به چشمام اعتماد نداشتم.ده بار اسمشو خوندم تا مطمئن بشم.مونده بودم که چي کار کنم.بخندم يا گريه کنم؟ چقدر دلم واسش تنگ شده بود..چرا بهم زنگ زده بود؟


  شماره اشو گرفتم.


  بعد از چند ثانيه برداشت.انگار که روي گوشيش خوابيده باشه. 


  با خوشحالي گفت:سلام بابا. 


  لبخندزدمو گفتم:سلام باباجان.خوبي؟ 


  -خوبم.شما چه طوري؟ 


  به دروغ گفتم:خوبم. 


  -بابا خيليي دلم واسط تنگ شده.


  -منم. 


  -چرا چند دقيقه پيش جواب ندادي موبايلتو؟


  -مريض داشتم. 


  -تو مطبي؟ 


  -آره. 


  -مزاحم شدم؟


  -نه.تو هميشه مراحمي. 


  -بابا يه نگاه به ساعت کردي؟ 


  -نه.چه طور مگه؟ 


  -ساعت8شبه.شما هيچ وقت تا اين موقع تو مطب نمي موندي. 


  -تو خونه که تنهام,ميام مطب.


  -بابا انقدر به خودت فشار نيار.به خدا گناه داري. 


  لبخند زدم از اين محبت پسرم.يه پسر16 ساله که عين بچه هاي 25 ساله حرف ميزدو درک مي کرد. 


  گفت:حالا از اينا گذشته چرا بهم زنگ نزدي؟ 


  -ببخش.کارام که زياده, فرصت نکردم..واسه احوال پرسي زنگ زدي؟


  -هم واسه همون زنگ زدمو همم اينکه مي خواستم بگم اگه اجازه بدي فردا بيام خونه.


  -واسه چي مي خواي بياي خونه؟ 


  -واسه چي داره بابا؟خونه خودمونم نيام؟.از مامان طلاق گرفتي از منکه طلاق نگرفتي. 


  -منظورم اينکه مي خواي واسه هميشه بياي يا فقط فردا؟ 


  آروم گفت: واسه هميشه. 


  -نه پويا.تو پيش مامانت مي موني.فهميدي؟ 


  -پس لااقل بزار فردا بيام پيشت. 


  -مگه تو فردا مدرسه نداري؟


  -فردا پنجشنبه ست بابا. 


  -مامانت مي دونه که الان تو داري بامن حرف مي زني؟ 


  -اولا که مامان الان خونه نيست.دوما بفهمه.مگه چي ميشه؟با دوست دخترم که حرف نمي زنم دارم با بابام حرف ميزنم. 


  چقدر روي کلمه بابا تاکيد مي کرد.فکر کنم هنوزم از دست مهناز ناراحت بود. 


  گفتم:مامانت ناراحت ميشه.


  -شما نمي خواد به فکر ناراحتيش باشيد.من هرموقع که دلم خواست با شما حرف مي زنمو ميام پيشتون. 


  -پويا؟داري تند ميري. 


  -نميرم.اين حق منه. 


  به خودم گفتم:پس چرا اون موقعي که پيش من بود حرفي از حق داشتن مادرشو نميزد؟يعني انقدر منو دوست داشت؟ 


  -باشه پويا جان.اين حقته. 


  -فردا بيام خونه؟ 


  -اول با مامانت حرف بزن.اگه گفت بياي,بيا.قدمت روي چشم.


  -حتي اگه مامانم بگه نه ,من ميام. 


  يه پوف عصبي کشيدم.چقدر لحن صحبتش يکدفعه اي عوض شد.چقدر خودخواه شده بود.انگار همه چيزو واسه خودش مي خواست. 


  گفتم:چرا تا اين موقع شب تنهاي؟ 


  -يه نفر به مامان زنگ زدو مامانم يه خدافظي مختصري کردو از خونه رفت بيرون.


  -نفهميدي کي بود؟ 


  -نه.حتما از اداره بودن..فردا مياي دنبالم؟ 


  -ميام. 


  با خوشحالي گفت:پس من ساعت8 صبح منتظرتم. 


  يکدفعه لحنش غمگين شدو گفت:ميگم بابا فردا که نميري مطب؟ 


  معلوم بود که نميرفتم.بعد از يک هفته پسرم مي خواست بياد خونه ام.مي خواست بياد تا چراغ خونه ام رو روشن کنه.شادي رو بياره.اون وقت من برم مطب؟..بهتر بود کل وقتمو واسش مي زاشتم.بچه ام مهمتر از مريضام بود.حتي اگه فردا به خاطر نرفتن به مطب يکي از مريضام فوت مي کرد,من عين خيالمم نبود.چون ارزش بودن با پسرم بيشتر از اينها بود. 


  گفتم:فردا کل روز رو پيشتم.خوبه؟


  -عاليه بابا..کاري نداري؟ 


  -نه. 


  -خدافظ.


  آروم خدافظي کردم.خوشحاليم حدو مرز نداشت.انقدري که مي خواستم فقط داد بزنم و خدارو شکر کنم.بايد واسه فردا برنامه ريزي مي کردم.يقينا فردا يکي از بهترين روزاي عمرم خواهد بود. 


  



  وقتي رسيدم خونه به ملوک خانم گفتم که فردا پويا مياد خونه.انقدري خوشحال شد که حد نداشت.بعد به همراه عباس آقا رفتن مغازه که تا خريد کنن.


  رفتم تو اتاقم.بهتر بود که به مهناز زنگ بزنم.دلمو زدم به دريا و شمارشو گرفتم.


  با چنددقيقه تاخير برداشت.با عصانيت گفت:بله؟ 


  يک لحظه جا خوردم.صداش کلفت شده بود.نگار که گريه کرده باشه. 


  گفتم:سلام مهناز. 


  -شماييد آقاي داديار؟ 


  چرا بازم بهم مي گفت داديار؟چرا منکه بهش ميگفتم مهناز چيزي نمي گفت؟چرا شما شما باهام حرف مي زد؟ 


  گفتم:آره. 


  -واسه چي زنگ زديد؟


  -چرا انقدر عصبي هستي؟ 


  -نباشم؟فکر کردي خبر ندارم که رفتي تو گوش پويا خوندي که بياد پيشت؟ 


  پس بگو چرا عصبيه.با پويا دعوا مي کرده. 


  گفتم:باور کن من بهش نگفتم که بياد پيشم.من حتي به خاطر اينکه تو ناراحت نشي تو اين يک هفته بهش زنگم نزدم. 


  -دورغ نگو. 


  -چرا انقدر بهم بي اعتمادي؟ 


  -چون خودت کاري کردي که بهت بي اعتماد بشم. 


  دوباره مي خواست حرفاي قديمي رو پيش بکشه.


  گفتم:بيخيال.زنگ زدم بگم که پويا فردا مي.. 


  پريد وسط حرفمو با تندي گفت:مي دونم. 


  -تو راضي هستي که بياد؟


  -معلومه که نيستم.


  -چيشده مهناز؟پويا چيزي گفته؟ 


  يکدفعه زد زير گريه وگفت:گاهي اوقات شک مي کنم که اين پسر پوياي خودم باشه. 


  -چي بهت گفته مگه؟ 


  -.. 


  -بهت تندي کرده؟فحش داده؟ 


  -پويا هيچ وقت به بزرگترش فحش نميده..حرفاش پراز طعنه ست..چي بهش گفتي که انقدر ازم متنفر شده؟ 


  -هيچ بچه اي از مادرش متنفر نميشه..اگه ميبيني که پويا يه چيزايي ميگه,بدون که به خاطر ناراحتيشه.ناراحته که چرا تو از پيشش رفتي.ناراحته که چرا نخواستيش. 


  -خيلي خوادخواهو مغروره.


  -شده مثل هردومون.


  -فردا باهاش حرف بزن.توروخدا..بهش بگو که من بدون او نمي تونم زندگي کنم. 


  -من نمي خوام فردا با پويا دعوا کنم.نمي خوام روزشو با حرفام خراب کنم. 


  -ارسلان؟.تو روخدا.او فقط به حرفاي تو گوش ميده.تو خونه مدام ميگه بابام اينو گفته بابام اونو گفته.خسته ام کرده.


  -اگه خسته ات کرده بفرستش پيش خودم. 


  -هرگز. 


  -الان پويا کجاست؟ 


  -تو اتاقشه.چنددقيقه پيش اومده پيش من و ميگه فردا مي خوام برم پيش بابام تا بعد از يک هفته کسل کننده بهم خوش بگذره.ميگه به اجازه تو نياز ندارم چون خودم مي خوام برم وهيچ کسم نمي تونه جلومو بگيره.ميگه از دستم خسته شده.. 


  بعد بلند زد زير گريه..دلم به حالش سوخت.پويا نبايد با مهناز اين جوري حرف بزنه. 


  گفتم:آروم باش مهناز..خيلي خب باهاش حرف مي زنم. 


  ميون گريه اش گفت:ممنون. 


  چند دقيقه اي گذشت که اروم شد.گفت:کاري نداري؟ 


  گفتم:چرا دارم.يه سوال داشتم. 


  -بپرس. 


  -پويا ساعت8 شب بود که بهم زنگ زد.گفت که تنهاست.چرا؟ 


  -يه کاري واسم پيش اومد که مجبور شدم برم.


  -چه کاري؟ 


  -يه کار اداري بود.


  -ساعت8 شب؟


  -تو که مي دوني کارم چيه..يکدفعه ماموريت واسم پيش اومد.


  -مگه نمي دوني که پويا از تنهايي مي ترسه؟من که دکترم به خاطر پويا زودتر ميومدم خونه..اون وقت تو چه شب وچه صبح ميري اداره؟نمي توني يکم به خاطر پويا از کارت بگذري؟ 


  باسردي گفت:کاري نداري؟ 


  چشمامو از روي عصبانيت بستم.مهناز عوض نميشد. 


  -نه.فردا ساعت8 صبح ميام دنبال پويا. 


  باشه آرومي گفتو قطع کرد. 


  صبح زود بود که رفتم دنبال پويا.توراه به منشي زنگ زدم.


  -سلام اقاي دکتر.خوبيد؟


  -سلام.ممنون.زنگ زدم بگم که امروز نميام مطب.


  دوباره بانگراني گفت:چرا آقاي دکتر؟


  -ببين نمي خوام نصيحتم کني و از اين جور حرفا.کلا امروز نميام.به همه مريضامم زنگ بزنو بگو.


  -اگه اورژانسي باشه چي؟


  -بازم زنگ نميزني.


  -چراآقاي دکتر؟


  جالب بود.انقدر که خانم محمدي نسبت به مريضام حساس بود و نگرانشون بود,من نبودم.


  گفتم:امروز پسرم مي خواد بياد پيشم.ومن کل روز رو مي خوام پيشش باشم.


  -خب ظهر که ميريد خونه پسرتونو ببينيد.واجب نيست که کل روزو پيشش باشيد.


  چي داشت ميگفت؟چرا هيچکس منو درک نمي کرد؟


  گفتم:هنوز بچه اي به زندگيت نيومده که بفهمي من چي ميگم.


  -چرا همه همين حرفو مي زنن؟به نظرم من يه بچه انقدر ارزششو نداره که بخوايم کل روزو واسش وقت بزاريم.


  آروم گفتم:داره.من حاضرم کل زندگيمو بدم ولي نزارم بچه ام اتفاقي واسش بيوفته.


  باحرص گفت:پس چرا طلاق گرفتيد؟


  از حرفش جاخوردم.چي داشت مي گفت؟اصلا چرا دارم اين حرفا رو به دختر بچه 23 ساله مي زنم؟اينکه از حرفاي من سردر نمي آورد.


  خودشش فهميد که يه حرف بي ربط زده که سريع گفت:ببخشيد آقاي دکتر.يکدفعه از دهنم پريد.به مريضاتون خبر ميدم.خدافظ.


  سريع قطع کرد.حتي نزاشت خدافظي کنم.


  رسيدم به آپارتمان مهناز.يه چندتا بوق زدم که باعث شد پويا بياد بيرون.با ديدنش تعجب کردم.پاي چشماش کود افتاده بود و سياه شده بود.


  سوارشدو سلام کرد.ولي من بدون حرف داشتم نگاش مي کردم.


  گفت:کجايي بابا؟


  -زير چشمات چيشده؟


  -چيزي نشده که.


  -پويا؟.به صورتت نگاه کردي؟


  -واسه چي بايد نگاه کنم؟خيلي زشت شدم نه؟


  -داري چه بلايي به سرخودت مياري پويا؟


  -نگران نباش معتاد نشدم.


  -نکنه دوباره زدي به نخوردن؟


  -بيخيال بابا ديگه.اه..روشن کن بريم.


  باتعجب بهش نگاه کردم.اين چه طرز حرف زدن بود؟يه پوفي کشيدمو ماشينو به حرکت درآوردم.


  گفتم:بريم کجا؟


  -خونه ديگه.


  -نمي خواي تو شهر بگرديم؟


  -نه.فقط مي خوام برم خونه.


  باشه آرومي گفتمو به سمت خونه روندم.


  ***


  وقتي وارد خونه شد يه سلام بلندي کردو خودشو روي مبل پرت کرد.


  گفت:آخيشش.دلم واسه خونه تنگ شده بود.


  کنارش نشستمو گفتم:تو فقط يک هفته نبودي.


  -همين يک هفته واس من قد يه قرن گذشت..مامان که اصلا خونه نيست بعدم که مياد شروع مي کنه به حرف زدن.کاش فقط حرف ميزد..اه..درضمن چيه اون خونه 90متري که اصلا نميشه توش آزاد نفس کشيد.به خدا داشت قلبم مي ايستاد تو اون خونه..


  بااومدن ملوک خانم ساکت شدو شروع کرد باهاش احوال پرسي کردن.چه دل پري از اون خونه داشت.وچه دل پري از مهناز داشت.پويايي که از صحبت کردن بامهناز سير نميشد حالا داره ميگه چقدر مهناز حرف ميزنه.


  با نگراني به پويا نگاه کردم که رفته بود پيش ملوک خانمو باهاش حرف ميزد.چه طور مي تونستم عوضش کنم؟چه جوري باهاش حرف بزنم که بفهمه؟.خدايا خودت کمک کن. 


  ملوک خانم:پويا خان صبحونه خوردي قربونت برم؟


  -نه.


  -تاتو بري و لباساتو عوض کني من ميزو مي چينم.


  باشه آرومي گفتو رفت سمت اتاقش.باصداي هق هق ملوک خانم برگشتم سمتشو نگاش کردم.


  رفتم سمتشو گفتم:اتفاقي افتاده؟


  سريع اشکاشو پاک کردوگفت:نه..ببخشيد نتونستم بغضمو نگه دارم.


  چرا بغض کرده بود؟مگه مشکلي داشت؟منکه سربرج حقوقشونو به طور کامل ميدادم.


  گفتم:مشکلي پيش اومده؟احمدآقا طوريشون شده؟


  لبخند غمگيني زدو گفت:نه آقا.بغض من به خاطر آقا پويا بود.نسبت به هفته پيش خيليي تغيير کرده.بچه ام از غذا افتاده.اينو از پاي چشمش ميشه فهميد..بچتون داره پرپر ميشه.


  رفت سراغ کارشو منو ميون يه عالمه سوال که جوابشو فقط خودم مي دونستم تنها گذاشت.حتي ملوک خانمم دلش به حالو روز پويا مي سوخت وبه خاطرش گريه مي کرد.پس چرا مهناز موقعي که داشت درخواست طلاق ميداد ,دلش نسوخت؟چرا منکه داشتم برگه طلاقو امضا مي کردم دلم به حال بچه ام نسوخت؟


  با صداي ملوک خانم به خودم اومدم:آقا صبحونه رو آماده کردم.اگه ميشه پويا رو صداکنيد.


  باشه اي گفتمو پويا رو صدا زدم.چندثانيه هم نشد که اومد پايين.


  روبه روي هم نشسته بوديم.مثل هميشه داشت کره و عسل مي خورد.به خوردنش نگاه کردم.آروم و خونسرد..مثل هميشه.


  به خودم گفتم:کاراش که مثل هميشه ست پس چرا رفتارش تغيير کرده؟


  گفت:نمي خوري؟


  -نه.خوردم.راحت باش.


  بهتر بود الان باهاش حرف ميزدم..نه.ممکن بود ناراحت بشه و صبحونشو نيمه تموم بخوره.


  گفتم:بعد از خوردن صبحونه بيا تو اتاقم


  -واسه چي؟


  -کارت دارم.


  -الان بگو.


  -اگه مي خواستم الان بگم که مي گفتم.


  باشه ارومي گفت شروع کرد به ادامه خوردن.بلندشدم وگفتم:منتظرتم.


  رفتم سمت اتاقم.چي بهش بگم؟چه جوري بهش بگم؟


  روي راحتي گوشه اتاق نشستمو منتظرش شدم.سرم درد گرفته بود.علتشم به خاطر فکر زياد بود.


  پويا با درد زدن وارد شدو گفت:اجازه هست؟


  لبخندي زدم.شده بود مثل خودم.


  گفتم:بياتو.


  بعد از بستن در اومد سمتم.کنار خودم جا براش باز کردمو نشست.


  گفت:خب مي شنوم.


  -صبحونه خوشمزه بود؟


  -عالي بود.


  -درساتو که مي خوني؟


  -آره.ولي نه مثل هميشه..حرفت اين چيزا بود؟


  -نه..ديشب داشتم با مامانت حرف ميزدم.


  -چرا؟


  -مي خواستم بدونم راضي هست يا نه.


  -راضي بود؟.واسه منکه اصلا مهم نبود.


  با مهربوني گفتم:پويا جان؟ عزيز دلم..مي دوني مامانت ديشب چقدر گريه کرد؟.دلش شکسته.چرا اينجور با مامانت برخورد مي کني؟


  چيزي نگفتو سرشو انداخت پايين.


  ادامه دادم:مهناز دوستت داره..چرا انقدر باهاش بد حرف ميزني؟تو که بچه آرومو گوش به حرف کني بودي.چرا رفتارت عوض شده؟.


  چنددقيقه اي شد .منتظر جواب بودم.گفت:يادتون مياد اون روزي که طلاق گرفتيد,تو راه برگشت بهم چي گفتيد؟


  خيلي سرد نگام کرد وگفت:گفتيد مامان بايد تاوان بده.تاوان تهمتي به من زده رو بده.گفتيد بايد انقدر تنها بمونه تا دق کنه..خب منم مي خوام مامانم تاوان بده.منم مي خوام تاوان اينکه منو تنها گذاشتو بده..بايد اون قدر تاوان بده تا اشتباهشو بپذيره..اون قدر باهاش بد رفتادي مي کنم تا خودش بگه برو پيش بابات..بعد تنها بشه ودق کنه.


  ناباور داشتم به پسري که کنارم نشسته بود نگاه مي کردم..نمي شناختمش.اين پوياي من نيست.من اين پسررو نمي شناختم.به خدا اين بچه من نبود.


  وقتي ديد دارم با تعجب نگاش مي کنم پوزخندي زدو گفت:چيه؟فکر نمي کردي که من يه روز اين حرفارو خودت بگم؟فکر کردي من چيزي حاليم نيست؟منم حق دارم.


  سرشو آورد نزديک گوشمو گفت:شدم مثل خودتون..من,پويا داديار,هرگز تسليم خودخواهي پدرومادرم نميشم.هرکاري که دلم بخواد انجام ميدم..هرکاري..شدم مثل خودت بابا.من,ارسلان2ام.


  حرف آخرش تو سرم اکو ميشد..من ارسلان2ام..سرم تا حد انفجار درد گرفته بود.دردش تحمل ناپذير بود.با اون سردر به چهره خندون پسر کناريم نگاه کردم.مي خنديد؟.کجاي حرفاش خنده دار بود؟خدايانه..نه. 


  



  بااينکه سرم درد ميکرد ولي به خودم گفتم که بايد جواب اين بچه رو بدم..بايد بدم.


  نگاش کردم وگفتم:که تو ارسلان2 ايي آره؟


  -آره.


  -اگه ارسلان2 ايي پس چرا کارات مثل ارسلان نيست؟


  -خودخواهيم به اونرفته؟


  -فقط همين؟..تو مثل ارسلان نيستي.مي دوني چرا؟..چون ارسلان تو عمرش به بزرگترش جواب سربالا نداده..تو عمرش دل پدرومادرشو نشکسته..تو عمرش به پدرش پوزخند نزده..تو عمرش دعا نکرده که مادرش بميره.تو ارسلان نيستي چون ارسلان وقتي قد تو بود درسشو مي خوند.کسي رو کتک نميزد.به کسي فحش نميداد.باادب بود.مهربون بود.پدرومادرشو دوست داشت..ولي توچي؟.بازم ادعات ميشه ارسلان2 ايي؟..آره؟


  فقط داشت نگام ميکرد.منم متقابلا نگاش کردم.


  گفتم:چرا جواب نميدي؟.بازم ادعات ميشه؟


  بابغض گفت:او ارسلاني که تو ميگي پدر ومادرشو باهم داشت.پدرومادرش ,دوستش داشتن.زخم زبون از دوست وفاميل نشينيده بود.تشنه محبت نبود.کمبودي رو حس نمي کرد.از بچه هاي فاميل گريزون نبود.نمي فهميد که ترحم يعني چي؟نمي فهميد فحش يعني چي؟نمي دونست بچه اي که مادرش اونو ترک کنه چه حالي پيدا مي کنه.نمي فهميد تو اوج نوجووني طلاق يعني چي؟مادري که زنده بود ولي او بايد مرده فرضش کنه يعني چي؟..به خدا نمي فهميد.نمي فهميد.


  بعدم شروع کرد به گريه کردن.چه قدر باسوز حرفاشو زد.خودمم گريه ام گرفته بود.


  ميون گريه اش گفت:من ارسلانم..ارسلان جديد.تو اگه جاي من بودي چي کار مي کردي بابا؟.تورو خدا بگو.چي کار مي کردي؟


  پشيمون بودم..گريه اش دلمو ريش ريش مي کرد.همه حرفاش درست بود.


  سرشو گرفتمو به سينه ام چسبوندمش.


  اشکامو پاک کردمو گفتم:ببخشم بابا..ببخش که نفهميدم چقدر فشار روت وارد شده.


  -بازم نمي فهمي..هيچوقت نمي فهمي.نه تو ونه مامان.


  راست ميگفت.حرف حق جواب نداشت.شروع کردم به نوازش کردنش.لعنت به من که باعث شدم بچه ام گريه کنه.لعنت به من.


  چنددقيقه اي شد.ولي پويا گريه اش تمومي نداشت.


  گفتم:روزتو واست زهر کردم باباجان.


  ازم جداشد.باچشماي سرخش بهم نگاه کرد.آب دماغشو پاک کرد وگفت:به جاش آروم شدم..چند وقتي بود که مي خواستم گريه کنم..مرسي که فراهمش کردي.


  بعد بلندشد.گفتم:پويا؟


  نگام کرد.گفتم:همه حرفات درسته.عين حقيقته.ولي تورو خدا از مادرت انتقام اين همه بغضو نگير.مادره.دلش مي شکنه.دل مادر شکستن گناه کبيره داره..جان من اين کاررو با مادرت نکن..اصلا بيا ازمن انتقام بگير.باجونو دل مي پذيرم.


  گفت:هنوزم مامانو دوست داري؟


  -..


  -معلومه که دوستش داري.وگرنه انقدر به خاطر راحتيش خودتو عذاب نميدادي..به خاطر جون شما, باشه.


  لبخندي زدم.گفت:معلومه که سرت خيلي درد مي کنه.برم واسط قرص بيارم.


  -فکر کنم سرتو بيشتر از من دردمي کنه.


  لبخندزدو از اتاق رفت بيرون.يه آهي کشيدم وخودمو انداختم روي تخت.واقعا سرم داشت منفجر ميشد. 


  ظهر به پيشنهاد پويا رفتيم رستوران.پويا به طور کامل قضيه صبح رو فراموش کرده بود ومدام شوخي ميکرد.منم براي اينکه ناراحتش نکنم مي گفتمو مي خنديدم.ولي خدا بيشتر از دل آشوب من خبر داشت.حرفاي صبح رو نمي تونستم فراموش کنم.حتي اگه مي خواستتم نميشد.پويا بچه ام بود..نميشد ساده از حرفاش گذشت.نميشد از اشکايي که ريخت گذشت.


  خدايا خسته شدم.از اين زندگي ايي که نصفيش روي هوا بود خسته شدم.


  مدام اين حرفو تو دلم ميگفتم.مي دونستم که کفره ولي واقعا خسته شده بودم..کي زندگيم به پايان ميرسيد؟


  بعد از ناهار رفتيم خونه.پويا رفت تو اتاقشو دررو بست.ايد مي خواست بگه که حالوحوصله حرفاتو ندارم وتنهام بزار.


  هنوز لباسامو بيرون نياورده بودم که موبايلم به صدا دراومد.مهناز بود.


  جواب دادم:سلام.


  -سلام.خوبيد؟


  -مرسي خوبم.يه سوال واسم پيش اومده:چرا تو بامن شما شما حرف ميزني؟


  -منو شما ديگه نامحرميم.شماهم که بزرگتريد واسه همين شماشما حرف ميزنم.البته بعضي اوقات هم که اعصابم خورده که شمارو تو مخاطب قرار ميدم.


  -باهام عادي باش.اينجوري راحتترم.باشه؟


  -باشه..زنگ زدم بگم که باپويا حرف زدي؟


  يه آهي کشيمو گفتم:آره.


  -خب چي گفت؟


  -حرفايي زد که اگه بهت نگم بهتره.


  -چي گفت؟


  بهتر بود که بهش نگم.مي دونستم که دلش مي شکنه.هرچي باشه يه مادره..ولي اي کاش معني مادربودنو درک مي کرد.


  گفتم:يه بار با خودت نشستي فکر کني که چه بلايي به سر زندگي پسرت آوردي؟يه بار شده که از اين کاري که کردي,از پويا عرض خواهي کني؟يه بار شده به خاطر بچه ات از کار و زندگيت بگذري؟


  -چه داري ميگي؟ازت پرسيدم چي بهت گفت؟


  بدون توجه به حرفش ادامه دادم:منو تو چه بلايي به سر زندگي بچمون آورديم؟چرا انقدر منو تو خودخواهيم؟چرا پويا بايد به من توهين کنه؟چرا ميگه که بغضي که چندروز داشته رو خالي کرده؟چرا بغض داشته؟هان؟جواباي سوالمو ميدوني؟


  -..


  -يه بارشده بشيني پاي دردودلش ببيني که چي ميگه؟ببيني دردش چيه؟..امروز حرفايي رو به من زد که فکرشم نمي کردم.جوري گريه کرد که اگه سنگدل ترين فرد توي دنيا اينجا بود پابه پاش گريه ميگرد..ما چي کار کرديم با زندگي بچمون؟


  معلوم بود که داره گريه ميکنه.گفت:تو مقصري.


  -به خدانيستم.چرا باورت نميشه که هردومون مقصريم؟چرا بچه اتو درک نمي کني؟


  -تو مي کني؟


  -لااقل پاي دردودلاش که ميشينم.


  -من وقت اين کا هارو ندارم.


  چه جالب بود.من که دکتر بودم وقت داشتم ولي مهناز وقت نداشت.مگه چي کار ميکرد؟انقدر کارش مشکل بود؟ 


  صحبت کردن با اين زن مثل آب تو هاون کوبيدن بود.هيچ نتيجه اي نداشت.چرا به اشتباهش پي نمي برد؟


  گفتم:بازم ميگم,بهتره ندوني که پويا چي گفت.مي دونم تحملشو نداري.


  -از خودش مي پرسم.


  -تو اين کاررو نمي کني.


  -پس خودت بگو.


  -باور کن اگه بشنوي داغون ميشي..به خدا راست ميگم.فقط قول داد که ديگه يهت بي احترامي نکنه.همين.


  يه چندثانيه اي شد که گفت:باشه پس.کي مياريش؟


  -شب.هستي که؟


  -آره.ساعت9 منتظرم.کاري نداري؟


  -نه.


  بعد از خداحافظي قطع کرد.دلم نمي خواست پويا بره.اي کاش خودش ميومد پيشم.


  با خودم فکر کردم:حالا که پويا نمي خواد بره پيش مهناز چرا من بايد مجبورش کنم که بره؟پيش خودم باشه که بهتره؟مهناز که اصلا براش وقتي نمي زاره پس چرا من بزارم که بره؟


  بازم حرف پويا تو سرم اکو شد:مغرور وخودخواه بودنم به تو نرفته؟ 


  شب بود که با پويا تو ماشين بوديم.پويا اخماش توهم بودم.معلوم بود که نمي خواد بره.


  گفتم:پويا چرا اخم کردي؟


  -مي خواي الکي بخندم؟اون وقت مردم که هيچ خودتم فکر مي کني که من ديوونه شدم.


  -من نگفتم که بخند.گفتم چرا اخم کردي؟


  جوابي نداد.گفتم:سرقولي که صبح دادي هستي؟


  -آره.به قول خودت مرده وقولش.


  -پس اخمم نکن.وقتي هم مامانتو ديدي برو تو بغلش.


  -من بچه نيستم.


  -مگه فقط بچه ها ميرن تو بغل ماماناشون؟


  -نميرم.اصرارنکن.


  -خيلي خب..امروز بهت خوش گذشت؟


  -آره.البته اگه جريان صبحي رو فاکتور بگيرم.


  -پس خداروشکر.


  رسيدم به در خونه مهناز.قبل از پياده شدن گفت:هفته ديگه هم ميام پيشت.باشه؟


  -باشه.


  لبخندزدو پياده شد.وقتي مطمئن شدم که رفته داخل حرکت کردم.


  ***


  بي خوابي زده بود به سرم.تا صبح هرکاري کردم که بخوابم نشد.درآخرم خسته شدمو از اتاق زدم بيرون.دوروز ميشد که پويا رفته بود.دوروز بود که دوباره خونه ام شده بود ماتم کده.


  بعد آماده شدن رفتم سمت مطب.هميشه ساعت8 مي رسيدم به مطب ولي اون روز نيم ساعت زودتر رسيدم.


  هنوز وارد دفتر نشده بودم که صداي خانم محمدي رو شنيدم که گفت:آره..نه بابا.اسکول تراز اين حرفاست.


  بعد خنديدوگفت:حالاحالاها نمياد نگران نباش..دارم سعيمو مي کنم.فقط يه چيز تو مخمه.


  بعد از چندثانيه گفت:دقيقا.اي کاش پسره نبود..آره اون وقت ديگه تو مشتم بود.


  کي تومشتش بود؟.من که نبودم؟.اصلا داشت با کي حرف ميزد؟مرد بود يا زن؟


  دوباره خنديدوگفت:آرهه..دوستش که دارم.ولي با صبر داشته باشم.


  بعد از چند ثانيه با عصانيت گفت:مي خوام گردن پويا رو بشکنم..پسره بي شعور..اگه تونستي حتما برو.


  دوباره خنديد وگفت:برو عزيزم.سفارشي من يادت نره..چشم خانممم.


  خانم؟..درمورد من بود حتما.پوياهم حتما پسر من بود.چرا؟.خدايا.. ديگه به هيچکس اعتماد نداشتم.


  روي صندلي کنار در نشستم.


  به خودم گفتم:چند نفرن که مي خواستن زندگي من نابود بشه؟ 


  به زور از جام بلندشدم.يه نفس عميق کشيدم.بايد روي اعصابم مسلط باشم.نمي تونستم بي خود خانم محمدي رو متهم کنم.شايد واقعا منظورش فرد ديگه اي باشه.


  وارد دفتر شدم.خانم محمدي با ديدنم مثل هميشه بلند شد و سلام کرد.به چهرش نگاه کردم ببينم از حضور بي موقعم ترسيده يانه.


  يکم ترسيده بود.ولي فقط يکم..


  به زور لبخند زدمو جوابشو دادم.مي دونستم که الان سوال ميپرسه.واسه همين گفتم:بپرس.


  -چيرو؟


  -سوالتو.


  -آهان..خب..چرا انقدر زود اومديد؟


  -بايد واسه شما توضيح بدم؟


  -نه.پس چرا گفتيد سوال بپرسم؟


  -چون شما تا شب فقط به اين موضوع فکر ميکني و درآخرم ازم مي پرسي.گفتم الان بپرسي تا بدوني که من جوابتو نميدم.


  -اينجور که بدتره.تا شب فکر مي کنم تا دليلشو بفهمم..اون وقت تو کاراي دفتر مي مونم.


  خدايا چرا انقدر اين بشر پررو بود.چرا من انقدر بدبختم.بايد اخراجش کنم..يکدفعه به فکر خانم شيرزاد افتادم.فقط با اين تفاوت که او ظريب هوشيش 70 به پايين بود و اين ظريب هوشيش 200 به بالا بود.اينم از شانس گند من.دلمم نميومد که اخراجش کنم.تو کارش خيلي نظم داشت.


  يه پوف کشيدمو به صورت منتظربه جواب روبه روم نگاه کردم.


  گفتم:بي خوابي زده بود به سرم.


  -چرا آقاي دکتر؟


  بدون توجه به سوالش رفتم تو دفترم.آروم گفتم:به درک که تا شب تو خماري مي موني.


  روي صندلي نشستم.ياد اولين روزي افتادم که اومدم تو اين مطب.چقدر خوشحال بودم.مهناز تا شب تو دفتر بود.يه دفتر برداشته بود و هرکسي که وارد دفتر ميشد رو اسمشو مي نوشت.ازش پرسيدم که چرا اين کارو مي کني؟اوهم خنديدو گفت:مي خوام بدونم چند نفر قراره بيان تا تو ويزيتشون کني.ببينم چندنفر خانم ميان.بعدم ببينم تيپشون چه جوريه.آخه مي ترسم يکدفعه شوهر نازنينمو هوايي کنن.


  اون روز به خاطر اون حرفاش خنديدم.از همون اولش هم شکاک بود.شکش هم زماني بيشتر شد که فهميد ميشکا منو دوست داره.


  بادر زدن از فکر اومدم بيرون.خانم محمدي بود.بايه سيني چاي اومد داخلو گفت:بفرماييد چايي.


  لبخندي زدمو گفتم:مرسي.


  بعد از گذاشتن ليوان چاي روي ميز گفت:مريضاتا يه ربع ديگه ميان.امروز سرتون خيلي شلوغه.


  -مي دونم..کاري داري؟


  -مي خواستم بپرسم که چرا ديروز نيومديد؟


  -ديروز که بهت دليلشو گفتم.


  -مطمئنيد که همون دليل بود؟..بيخيالش.با پسرتون بوديد خوش گذشت؟


  دوباره مي خواست بره روي اعصابم.


  ليوانو برداشتمو سريع خوردم.بدون قند..بعدهم گذاشتم روي سيني وگفتم:بريد به کارتون برسيد..امروز خيلي بايد سرتون شلوغ باشه.


  -بله خب.


  لبخندزدو گفت:با اجازه.


  رفت.به خودم گفت:اگه تمام کارا زير سر اين باشه که من دمار از روزگارش در ميارم.


  بايد بفهمم که از مهنازچه قدر نفرت داره.اصلا مهناز,اينو ميشناخت؟.بايد از مهناز سوال مي کردم. 


  يک هفته گذشت.تو اين يک هفته رفتاراي خانم محمدي رو زير نظر گرفته بودم.هيچ کار اشتباهي ازش نديدم.حتي يه تماس..


  ولي بازم بهش مشکوک بودم.يه چيز وادارم مي کرد که از مهناز بپرسم وتا مطمئن نشدم, بيخيالش نشم.


  به منشي زنگ زدمو گفتم که تا زماني که خبرش نکردم مريض نفرسته داخل.


  رفتم سراغ گوشيم.رسيدم به اسم مهناز..دودل بودم..چي بهش مي گفتم؟


  آروم گفتم:ارسلان,به خاطر پويا زنگ بزن.


  روي اسمش ضربه زدم وتماس برقرار شد.به ساعت نگاه کردم.10 صبح بود.


  جواب داد:سلام.سريع کارتو بگو که خيلي کار دارم.


  مي دونست که منم.حتما شماره امو پاک نکرده بود.نمي دونم چي شد که لبخند زدم.


  گفتم:سلام..اگه مزاحم کارتمـ..


  -بگو.


  -اين جوري نميشه..بايد آروم باشي تا باهم حرف بزنيم.


  کلافه گفت:يه پرونده رو گمش کردم..پيداهم نميشه.اه.


  -تو که فراموش کار نبودي.


  -به خاطر پوياست.کارتو بگو؟


  به خاطر پويا؟چرا؟مگه بهم قول نداده بود که با مهناز خوب باشه؟


  با صداش به خودم اومدم که گفت:پيداش کردم..دستت درد نکنه ارسلان.


  -چرا؟


  -چون يکم مکث کردي باعث شدي من اين قسمت از ميز رو بگردم و پيداش کنم.


  خنديدم.اين زن نمي خواست هيچ وقت بزرگ بشه.


  گفت:کارتو بگم ديگه؟


  -آهان.ببخشيد يادم رفت بگم..تو دختري به اسم الهام محمدي مي شناسي؟


  -الهام محمدي؟..نه.کي هست حالا؟.نکنه..


  -فکراي بد نکن.قرار نيست که ازدواج کنم.


  -مطمئن باشم؟


  -اولا قرار نيست که ازدواج کنم.دوما تو چرا حرص مي خوري ونگران ازدواج دوباره مني؟


  -آخه مي ترسم اون دختر رو سياه بخت کني.


  -مگه تو سياه بخت شدي؟خودت خواستي ودرخواست طلاق دادي.


  -تو..


  -بيخيالش.زنگ نزدم که از گذشته حرف بزنيم..مطمئني که نميشناسيش؟


  -آره..کي هست حالا؟


  -منشي مطبمه.يکم بهش مشکوکم به خاطر همين ازت پرسيدم.


  -واسه چي بهش مشکوکي؟


  -بعدا مي فهمي..پويا خوبه؟اذيتت که نمي کنه؟


  -اذيت که نمي کنه.فقط زياد حالش خوب نيست.


  -چرا؟


  -يه يک هفته اي ميشه که مدام ميگه قفسه سينه ام درد مي کنه ودست چپش هم خوابه.


  -سرگيجه وحالت تهوع هم داره؟


  -نمي دونم..ولي يکم رنگش پريده ومدامم ميگه خوابم مياد.


  روي صندلي وا رفتم..خدايا نه.تحمل اين يکي رو ندارم.


  مهناز:ارسلان؟..هستي؟


  -امروز مياريش مطبم.


  -چرا؟


  -علائمش زياد واسه قلب خوب نيست.


  -چي داري ميگي؟..پوياي من مشکل قلبي نداره.


  -بيارش.بايد مطمئن بشم.


  مهناز با صداي لرزوني گفت:ارسلان بگو که داري شوخي مي کني؟


  کاش شوخي بود.کاش همه چيز خواب بود..ولي نبود..خدايا بدبخت تر از ايني که هستم نکن.


  باصداي بلند مهناز به خودم اومدم.گفت:ارسلان.جوابمو بده.


  -بعداز ظهر بيارش.خدافظ.


  بدون توجه به ارسلان گفتن مهناز تماسو قطع کردم.دست گذاشتم روي قلبم.درد مي کرد.داشت مي ايستاد..تحمل اين همه فشارو نداشت.تحمل اين همه بدبختي رو نداشت.اونم يکجا..احساس کردم که ديگه نميزنه..نمي خواست که بزنه..نمي خواستم که بزنه. 


  



  تا اومدن پويا ومهناز نفهميدم که دارم چي کار مي کنم.نفهميدم که چندنفررو ويزيت کردم يا اصلا چي بهشون گفتم..فکر کنم مريضامم خودشون فهميده بودن که حواسم سرجاش نيست.


  به منشي زنگ زدمو گفتم که واسم يه قرص سردرد بياره.


  بادر زدن وارد شد.اومد سمتمو گفت:حالتون خوبه آقاي دکتر؟


  -اگه خوب بودم مي گفتم که برام قرص بياري؟


  بعد قرصو ازش گرفتم.ليوان آبو برداشتمو يه نفس خوردم.به چهره نگرانش نگاه کردم.


  گفتم:خوبي تو؟


  -من؟.بله خوبم.چرا سرتون دردگرفته؟


  -امروز پسرم با زن سابقم ميان مطب.بدون معطلي مي فرستشون داخل.


  -پسر وخانمتون؟چرا؟


  -حتما يه کاري دارن که مي خوان بيان.


  -خب برن خونتون.چرا ميان دفتر؟.درضمن آقاي دکتر من پارتي بازي نمي کنم..هرموقع که وقتشون شد ميان داخل.


  -خانم محمدي شما وقتي پسر منو ديدي بدون معطلي مي فرستيش داخل..وگرنه اخراجي.


  -ولي آقاي دکتر خودتون هميشه ميگيد که نبايد توکار پارتي داشت..من از شما ياد گرفتم.


  -اين يکي فرق مي کنه.


  -چي فرقي مي کنه.پسرتون هست که هست,اين دليل نميشه.


  -پسرمو بايد ويزيتش کنم..مي فهمي؟


  باتعجب نگام کرد..عصبي دستي روي موهام کشيدم.


  گفت:پسرتون..مشکل قلبي داره؟


  نگاش کردم..گفتم:نمي دونم..برو بيرون.


  بااجازه آرومي گفتو رفت بيرون.معلوم بود که با تعجب زياد زبونش بند اومده..مي خواستم گريه کنم.سرمو بزنم به ديوار..اي کاش همه چيز خواب باشه..اي کاش.


  مدام به خودم مي گفتم:اروم باش ارسلان.يه مرد قوي هرگز گريه نمي کنه..حتي تو سختترين شرايط..هنوز که چيزي نشده.شايد پويا مي خواسته دروغ بگه تا تو مرکز توجه قرار بگيره.ولي پويا که دروغ نميگفت..


  ***


  بعداز ظهر بود که منشي بهم زنگ زدو گفت که مهناز و پويا اومدن.


  هردو وارد دفتر شدن.بعد از سلامو احوال پرسي نشستن.به پويا نگاه کردم..رنگش پريده بود.


  گفتم:خوبي پويا؟


  -بابا من حالم خوبه.


  مهناز:باورت نميشه ارسلان که من چند ساعت کارم بود اينو راضي به اومدن بکنم.


  پويا:من خوبم به خدا.


  گفتم:پويا جان,جان من قسم بخور که طوريت نيست؟


  چيزي نگفتو سرشو انداخت پايين.


  گفتم:به غير از درد سينه و خستگي و خواب رفتن دست چپت,مشکل ديگه اي داري؟حالت تهوع؟


  -نه زياد.فقط يه بار تو مدرسه حالم بد شد.همين.


  -سرگيجه چي؟


  -نه..بابا من قلبم سالمه.مطمئنم.


  -بايد از ت يه نوار قلب بگيرم.اون موقع معلوم ميشه..مهناز ميشه منو پويا رو تنها بزاري؟


  -چرا؟


  -دلم مي خواد با آرامش کارمو انجام بدم..خواهش مي کنم ازت.


  -قول ميدي اگه هرچيز باشه منو در جريان بزاري؟


  -آره..وقتي کارم تموم شد خبرت مي کنم که بياي داخل.


  باشه آرومي گفتو رفت بيرون.به پويا نگاه کردم..خدايا بزار همه اين حرفا دروغ باشه.التماست ميکنم. 


  بلندشدم ورفتم سمت دستگاه الکتروکارديوگرام(نوار قلب) که تو يه اتاق ديگه اي در داخل دفترم ,که هميشه دماي ثابتي داشت قرار داشت.


  به پويا نگاه کردمو گفتم:بلندشو پويا.


  نگام کرد.بعد از چند ثانيه بلند شد و پشت سرمن وارد اتاق شد.روي صندلي کنار تخت نشستم.پويا روي تخت دراز کشيد.


  گفتم:لباستو در بيار.


  نشستو شروع کرد به باز کردن دکمه هاي لباسش.بعد از اتمام کارش,دوباره دراز کشيد.به بدن سفيدش نگاه کردم.مويي در کار نبود.


  به ساعتش اشاره کردمو گفتم:درش بيار.


  ساعتشم رو درآورد.وسيله فلزي ديگه همراهش نبود.


  سينه اشو آغشته به ژله کردم .شروع کردم به وصل کردن.ليد هارو در اطراف قلبش(فقسه سينه اش).وگيره هارو آغشته به ژله کردمو به دور دست هاوپاهاش وصل کردم.


  پويا داشت نگام مي کرد.منم نگاش کردوم .لبخندي زدمو گفتم:چيه؟


  -مي ترسي؟


  -مگه ميشه نترسيد..تو بچمي.پاره تنمي.مريضي تو مساوي ميشه با مريضيه من.


  گفت:هيچ وقت فکر مي کردي که يه روز پسرت روي اين تخت بخوابه؟


  -..نه.


  بعد يه آهي کشيدمو گفتم:راحت باش.اينجوري بهتره.


  -باشه.


  -موبايل که همراهت نيست؟


  دست کرد تو جيب شلوارشو موبالشو درآورد وداد دستم.گذاشتم روي ميز کناري.


  -آماده اي؟


  -آره.


  دستگاه رو روشن کردم نوار رو در شش ليره مختلف قرار دادم...امواج الکتريکي ايجاد شد..ريتم متوالي از هربار ضربان قلب.براي مشاهده بهتر,کاغذ 25 ميليمتر در ثانيه رو به 50 ميليمتر در ثانيه رسوندم.


  وقتي الکترودهارو وصل کردم, ليد هاي 1vتا6v رو گرفتم.ژله هاي روي سينه اش رو آروم پاک کردم.بعد يک ليد طولانيII رو گرفتم.بعد هم دستبد هارو باز کردم و محل رو تميز کردم.


  نوار گرفته شده از دستگاه خارج شد.


  دستگاه رو خاموش کردمو بلند شدم.به نوار نگاه کردم وبعد به پويا.


  بلندشدمو گفتم:لباستو بپوش و بيا بيرون.


  -باشه.


  روي صندلي نشستم وبه نوار نگاه مي کردم..مي خواستم به مهناز خبر بدم که بياد داخل که پويا گفت:زنگ نزن.


  بهش نگاه کردم که داشت دکمه هاشو مي بست.نزديک ميز نشست.


  گفتم:چرا؟


  -خودم هرچي باشه بهش ميگم..مريضم؟


  -خدارو شکر که زود فهميدم.يه چندتا قرص مي نويسم واست.بايد سرموقع بخوري.انشاالله که زود خوب ميشي.


  -احتياجي به پيوند نيست؟


  خنديدمو گفتم:نه باباجان.پيوند قلب که همين جوري ساده نيست.تا مطمئن نشي,نبايد بيخود بري تو اتاق عمل.


  دفترچه اشو برداشتمو شروع کردم به نوشتن قرصايي که لازم بود بخوره.


  بعد از نوشتن, دفترچه رو گرفتم سمتشو گفتم:خودت به مادرت بگو که نزاشتي بياد داخل.خب؟


  دفترچه رو گرفتو گفت:باشه.


  نگاش کردم.نمي خواست بره.ناراحت بود.از همون اولي که ديدمش ناراحت به نظر مي رسيد.


  گفتم:نمي خواد ناراحت باشي.اگه قرصاتو سر وقت بخوري مطمئن باش که خوب ميشي.


  -نگران اين نيستم.


  -پس چي؟


  -ميشه فردا بياي دنبالم؟


  -که بياي پيشم؟.نميشه.سه روز پيش پيشم بودي.


  -نمي خوام بيام خونه.مي خوام باهات حرف بزنم.دوتايي..تنهايي.


  -اتفاقي افتاده؟


  -مياي يا نه؟


  نمي خواست حرفي بزنه.گفتم:باشه.کي بيام؟


  -هرموقع که خواستي از مطب بري خونه بيا دنبالم.


  -پويا اگه طوري شده همين الان بگو.


  -بيا دنبالم.


  بعد بلند شدو رفت سمت در.قبل از اينکه خارج بشه خدافظي کرد ورفت.خيلي حالش گرفته بود.به خاطر قلبش نبود..مطمئن بودم.


  حتي از موقعي که منو مهناز مي خواستيم ازهم طلاق بگيريم هم حالش بدتر بود.يعني چه اتفاقي افتاده؟. 


  يک ساعت از رفتنشون نشده بود که مهناز زنگ زدو ازم خواست که همه چيزو واسش توضيح بدم.چقدر گريه کرد.از خوشحالي بود يا ناراحتي؟


  تا فردا تمام فکرو ذهنم شده بود پويا.يه مشکل رفع ميشد وبه جاش يه مشکل ديگه ميومد رو.


  به منشي زنگ زدمو گفتم که مابقيه مريضارو بفرسته خونه.فقط مي خواستم پويا رو ببينم.بهش زنگ زدمو گفتم که آماده بشه.


  رسيدم به آپارتمان.چندتا بوق پشت سرهم زدم.چنددقيقه اي شد که اومد بيرون.


  سوار ماشين شد.گفت:سلام بابا.چرا انقدر زود اومدي؟


  -سلام.از ديروز تاحالا ذهنمو درگير کردي.بيچاره مريضام.


  خنديد.بعد از چندوقت داشتم خنده اشو ميديدم.چقدر لبخند بهش ميومد.لبخند تلخي کردم.


  گفتم:بريم خونه؟


  -نه.مي خوام تو ماشين دورو اطراف شهررو بگرديم.


  باشه اي گفتمو حرکت کردم.چراغ قرمز بود.ايستادم.


  چرخيدم سمتش و گفتم:خب؟.نمي خواي بگي؟


  سرشو انداخت پايينو گفت:دو شب پيش,ميشکا بهم زنگ زد.


  -چرا؟


  -نمي دونم.


  -چي مي گفت؟


  بعد از چند ثانيه گفت:مي گفت..مي گفت شماومامان قبل از اينکه ازدواج کنيد.ب.. باهم بوديد.مي گفت من حر.حروم زاده ام.مي گفت مايع ننگ خانواده ام.به خاطر منه که شما از هم طلاق گرفتيد.بعد گفت که نه. همه حرفاش دروغه ومنو از پرورشگاه آورديد.


  يه قطره اشک از چشماش اومد بيرون.سريع پاکش کرد وگفت:مي گفت خدا از وجود من عرشش به لرزه افتاده.مي گفت وقتي من به دنيا اومدم مامان جون از دنيا رفته.سکته کرده.مي گفت..


  ناخودآگاه گفتم:بسه.


  نگاش کردم.حرفاش واسم سنگين بود.سردرد گرفتم.اون قدر شديد که جلومو تار ميديدم.با دستام سرمو ماساژ دادم.


  گفتم:مي.ميشکا گفته؟مطمئني؟


  ميون گريه اش گفت:آره.بابا دارم ديوونه ميشم.


  -تو چي جوابشو دادي؟


  -تا مي خواستم چيزي بگم,فحش ميداد.نزاشت يه کلمه حرف بزنم.


  -لعنتي.چي از زندگيم مي خواي؟


  -بابا توروخدا بگو که همه حرفاش دروغ بوده.


  -معلومه که دروغ بوده.تو که باور نکردي؟


  سرشو انداخت پايينو چيزي نگفت.


  -پويا؟


  -چراغ سبز شده.نمي خواي حرکت کني؟


  حرکت کردم.نزديکترين جاي ممکن ماشينو پارک کردم.


  گفت:بابا من راضيم که بچه پرورشگاهي باشم ولي..حروم زاده نباشم.


  دست گذاشتم روي شونه اشو به سمت خودم چرخوندمش.


  گفتم:پويا؟به کي قسم بخورم که باور کني همه حرفاش دروغ بوده؟.به خدا تو هم بچه منو مهنازي وهمم پاکي.قسم مي خورم.اصلا فردا باهم ميريم واسه آزمايشDNA.اونجا مي فهمي که دروغ نميگم.


  -مامان حاضره بياد؟مامان زياد محل من نميزاره.نکنه به خاطر همين موضوعه.


  -نه.مامانت مياد.


  موبايلو برداشتمو به مهناز زنگ زدم.بعد از سلامو احوال پرسي گفتم:مهناز فردا مرخصي ميگيري.


  -واسه چي؟


  -واسه اينکه به پويا ثابت بشه بچه مونه مي خوايم بريم واسه آزمايشDNA.توهم بايد بياي.


  -پويا شک کرده که منوتو پدرومادرش نيستيم؟


  -آره.


  -چرا؟


  -يه نفر بهش چرتو پرت گفته.واسه همينه.


  -خب يه نفر بگه.پويا سريع بايد قبول کنه؟


  -درکش کن مهناز.تو اگه جاي اوبودي چي کار مي کردي؟


  -مي رفتم سراغ اثبات حرفاي اون شخص.


  -پوياهم اومده پيش من تا بهش اثبات بشه که حرفاي اون شخص دروغه. منم دارم بهش اثبات مي کنم که ما پدرومادرشيم.اوکي؟


  -فهميدم.نميشه فقط تو و پويا بريد؟من کلي کار دارم.


  -نميشه بفهم .پويا به منوتو شک کرده.چيز کمي نيست.


  -باشه.


  -ساعت9 صبح ميام دنبالت.


  -باشه.کار ديگه اي نداري؟


  -نه.خدافظ.


  موبايلو قطع کردمو گفتم:ديدي مامانتم حاضره بياد.فردا نمي خواد بري مدرسه.


  باشه آرومي گفت.


  حرکت کردم.بايد حساب ميشکا رو مي رسيدم.مي کشمت ميشکا.همه مشکلات زندگيم به خاطر تواِ.عوضي. 


  فردا رفتم دنبال پويا و مهناز.از تو آينه به پويا نگاه کردم.خيلي تو خودش بود.هيچکدوم حرفي نزديم تا رسيديم.


  خيلي خوابم ميومد.از شب تا صبح نخوابيده بودم.از فکر ميشکا بيرون نميومدم.بايد حسابشو مي رسيدم.بلايي به سرت بيارم ميشکا که نفهمي از کجا خوردي.


  آزمايشو گرفتيم.واسه جوابش گفتن يک هفته ديگه بيايم.


  تو راه برگشت بوديم که مهناز گفت:پويا؟


  -بله؟


  -تو واقعا به منو پدرت شک کردي؟


  -ميشکا خيلي جدي داشت مي گفت.اونقدري که بهتون شک کردم.بدکاري کردم که بهتون گفتم؟


  گفتم:بهترين کاررو کردي.نبايد تو خودت ميزاشتي.


  مهناز:وگرنه داغون ميشدي.


  رسيديم به آپارتمان.


  ***


  به منشي زنگ زدمو گفتم که نميام مطب.زود هم قطع کردم که دليلشو نپرسه.


  به ميشکا زنگ زدم.بعد از چندتا بوق برداشتو گفت:به سلام پسر خاله.


  -سلام.کجايي؟


  -خوبي؟


  -کجايي ميشکا؟


  -اتفاقي افتاده؟


  -خونه اي؟


  يه پوف کشيدوگفت:آره.


  -پس دررو باز کن.


  قطع کردمو از ماشين پياده شدم.از قبل کنار خونش ايستاده بودم


  به آسمون نگاه کردم.مي خواست بارون بباره.


  روبه روي خونش ايستادم وزنگو زدم.به ثانيه نکشيد که درباز شد.


  وارد سالن شدم.ميشکا بالبخند روي مبل نشسته بود.باديدن من لبخندش بيشتر شدو گفت:منتظرت بودم.


  رفتم سمتش.روبه روش ايستادم وگفتم:اين چرتو پرتا چيه که به پويا گفتي؟


  ابروهاشو گره کردوگفت:چرتو پرت؟


  -خودتو نزن به اون راه.


  بلندخنديد وگفت:آهان.حرفاي چندروز پيشو ميگي؟فکر نمي کردم پسرت دهن لق باشه.


  -چرا اينا رو بهش گفتي؟


  -چون احتمال دادم واقعي باشه.بچه شما که هست.ولي شايد حروم*زاده باشه.


  -خفه شو.


  -چه جور مي خواي بهش ثابت کني که حرومزاده نيست؟هان؟


  -چي از زندگيم مي خواي؟چرا نميزاري با آرامش زندگي کنم.


  ايستاد.قدش فقط يکم ازم کوتاه تر بود.گفت:يادت مياد شب عروسيت بهت چي گفتم؟گفتم تا آخر زندگيم پاي عشقت مي مونم.گفتم زندگيتو برات زهر مي کنم.نگفتم؟


  -پس چرا انقدر دير؟


  -اول صبر کردم تا خانمت حامله بشه و بعد هردوشونو باهم ازت بگيرم.بعد وقتي شنيدم که زنت, پسر حامله ست صبر کردم.صبر کردم تا پسرت بزرگ بشه و بعد..


  ادامشو نگفت. دوباره خنديد.


  گفت:تنها راه حرص دادن تو پوياست.آخه تو خيلي پويا رو دوست داري.مي دوني من عاشق نقطه ظعفم.واز نقطه ظعفت استفاده مي کنم.چيه؟چرا حرف نمي زني؟


  -تو ديوونه شدي.


  دوباره بلند خنديد.گفت:آره من ديوونه ام..ولي ديوونه پسرت.


  چي؟خدايا اين چي گفت؟


  گفتم:چي داري ميگي؟


  دستش رفت سمت جيب شلوارم و مويالمو در آورد.گفت:آخي موبايلتم که تو ضبط نيست.


  موبايلو داد دستمو گفت:پسرت خيلي خوشگله.مثل خودت.بهت هشدار ميدم که مواظبش باشي.حالاهم گمشواز خونه ام بيرون.


  تو شوک بودم.انتظار هر حرفي رو داشتم الا اين يکي رو.حرفاش کمرمو خم کرد.اين ميشکا نبود.خدايا دارم ديوونه ميشم.زبونم قفل شده بود.چي مي تونستم بهش بگم؟بازم سردرد لعنتي اومده بود سراغم.اين بار شدتش بيشتر از قبل بود.بهش توجه نکردم. 


  به زور پاهامو به حرکت درآوردمو از خونه خارج شدم. 


  داشتم تو خيابونا پياده مي رفتم.حرفاي ميشکا داشت ديوونه ام ميکرد.حرفاش تو سرم اکو ميشد.


  چرا ميشکا اينجوري شده بود؟چرا زده بود به سرش؟چرا انقدر چرتو پرت گفت؟


  سرم داشت منفجر ميشد..هرجايي رو که نگاه مي کردم چهره خندون ميشکا رو ميديدم.گيج بودم..بدون هدف راه مي رفتم.


  هوا خيلي سرد بودو قطره هاي بارون به شدت مي خورد به صورتم.


  به آسمون نگاه کردم.گفتم:توهم دلت به حالم ميسوزه که داري ايجوري گريه مي کني؟.پس چرا من گريه نمي کنم؟چرا اشکام بيرون نمياد؟


  دوباره راه افتادم..هر کس منو ميديد يه پولي واسم مي انداخت.


  پوزخندي زدم.دکتر جامعه ام مثلا..به چه حالوروزي افتادم.


  صداي ميشکا رو شنيدم که گفت:ديوونه پسرتم..ديوونه پسرتــــــم.


  انقدر صداش نزديک بود که حس کردم کنارم ايستاده.مدام دور خودم مي چرخيدم.مثل ديوونه ها.


  سرم گيج رفت ونشستم.دستامو گذاشت روي گوشهامو وگفتم:بسه..بســـــه.


  نفس نفس مي زدم.شدت سردردم چندين برابر شده بود..رمقي واسه راه رفتن نداشتم..چندساعت بود که داشتم راه ميرفتم که هوا داشت تاريک مي شد؟.اصلا کجا بودم؟


  به اطراف نگاه کردم..نزديکاي خونه ام بودم.به زور بلند شدمو راه افتادم.چندين بار سکندري خوردم تا رسيدم به در خونه ام.


  زنگ رو زدم.چندثانيه اي شد که صداي ملوک خانم اومد:بله؟


  باصداي گرفته اي گفتم:بازکن.


  دربا صداي تيک باز شد..وارد حياط شدم..ديگه پاهام تحمل وزنمو نداشتن.خوردم زمين..نمي خواستم بلندشم..اي کاش واسه هميشه اينجا مي خوابيدم..اونقدر داغ بودم که سرماي هوا روم تاثيري نداشت..مي سوختم..چشمام داشت بسته ميشد که با صداي مجيد به خودم اومدم.


  کنارم نشستو گفت:آقا؟خوبيد؟


  صداش انگار که داشت از ته چاه ميوومد.


  دست گذاشت روي کمرمو بلندم کرد..به زور چشمامو باز کردم.سرمو تکون دادم تا موقعيتمو بسنجم.


  به مجيد نگاه کردم.گفت:آقا طوري شده؟


  چقدر ترسيده بود.يه پسر24 ساله چي از دردام رو مي فهميد؟


  گفتم:خوبم مجيد..مي خوام بلندشم.


  بلندشدو ودستمو گرفتو بلندم کرد.گفت:آقا اصلا حالتون خوب نيست.مي خوايد ببرمتون به بيمارستان؟


  دستمو از دستش جداکردمو گفتم:احتياجي نيست.برو به کارت برس.


  -فکر کنم سرما خورديد؟چرا تمام بدنتون خيسه؟


  -بروو مجيد..من خوبم.


  -لااقل بزاريد کمکتون کنم تا بريد تو اتافتون.


  -نمي خواد.برو.


  به سمت ورودي رفتم.


  وارد آشپزخونه شدم.بدون توجه به سلامو احوال پرسي ملوک خانم رفتم سمت پاکت قرصا.دوتا دونه قرص سردرد خوردم و رفتم سمت اتاقم..


  روي تخت دراز کشيدم.بازم حرفاي ميشکا توي ذهنم رژه رفت.نمي دونم چنددقيقه شد که چشمام بسته شد.


  خواباي عجيبي مي ديدم.پويا روي تخت بسته شده بود..ميشکا مي خنديد..کاري از دستم بر نميومد..رفت سمتش.


  دادزدم:نـــه.


  يکدفعه چشمام باز شد..نفس نفس ميزدم.روي تخت نشستم.ليوان آبي که روي پاتختي بود رو برداشتمو يه نفس خوردم..درد گلوم بيشترشد..هنوزم خوابم ميومد ولي يه چيز مانع ميشد که بخوابم.


  مي ترسيدم بخوابمودوباره کابوس ببينم.


  به ساعت نگاه کردم.5 صبح بود.پتو رو دورم پيچيدم واز اتاق زدم بيرون.


  سراميکا داغ بود.حس خوبي بهم الغا ميشد..رسيدم به شومينه.روشن بود.بوي چوبي که داشت مي سوخت فضاي اطرافشو پرکرده بود.


  روي مبل روبه روش نشستم.به آتشي که داشت مي سوخت نگاه کردم.چقدر قشنگ بود.حس خوبي داشت.آرامش..ولي آرامش از من دور بود.


  دوباره يادش افتادم.اين بار نتونستم خودمو نگه دارم.شروع کردم به گريه کردن.


  ميون گريه ام گفتم:خدايا چه گناهي به درگاهت مرتکب شم؟چه گناهي که خودم يادم نمياد؟حق کي رو خوردم؟..اين چه آزمونيه که داري از من ميگيري؟چرا انقدر سخته آزمونت؟خدا نمي تونم تحمل کنم..به جان پويا نمي تونم..دکتر بدي بودم؟مريضي رو تو اتاق عمل کشتم؟..خدايا تخفيف بده..خدا کي مرگمو مياري؟از اين زندگي خسته ام..خسته ام..


  دوباره گريه ام شدت گرفت...دوباره سرم سنگين شد..نمي دونم چيشد که چشمام رفت.


  ****


  



  با احساس اينکه کسي داشت روي شونه ام ميزد چشمامو باز کردم..چشمام خيلي سنگيني مي کرد.مي خواست همچنان بسته بمونه..ولي مگه فرد سمجي که مدام اسممو صداميزد و تکونم ميداد ميزاشت.


  



  به زور چشمامو باز کردم..تار ميديدم.ولي تونستم چهره فرد مقابلمو تشخيص بدم.مگه ميشد ندم؟


  داشت گريه مي کرد.يکدفعه موقعيتمو سنجيدم..حرفاي ديروز..پياده روي طاقت فرسا.خستگي بيش از حد.شومينه.حرفايي که با خدا زدم.گريه اي که کردم.


  چشمامو چندين بار بازو بسته کردم..روي مبل همونجايي که ديشب نشسته بودم ,خوابيده بودم.


  نشستم.سردردم يکم کم شده بود.


  پويا روبه روم روي زمين نشسته بود وداشت گريه ميکرد.


  گفت:بيدار شدي؟.خوبي بابا؟


  باصداي گرفته اي کفتم:باباجان چرا داري گريه مي کني؟


  -خوبي؟


  -خوبم..تو اينجا چي کار مي کني؟


  به ساعت نگاه کردم.8:30 صبح رو نشون ميداد.


  گفتم:مگه نبايد مدرسه باشي؟


  -يک ساعت پيش بود که مي خواستم برم مدرسه که ملوک خانم زنگ زدو گفت حالت اصلا خوب نيست.منم سريع اومدم اينجا..بابا چرا اينجا خوابيدي؟چرا پاي چشمات پوف کرده؟گريه کرده بودي؟


  از دست ملوک خانم عصبي شده بودم.او حق نداشت پويا رو باخبر کنه.مگه نمي دونست که پويا مريضه.استرس واسش سم بود.


  گفتم:من خوبم پوياجان..فقط يکم دلم گرفته بود.همين.


  ميون گريه اش گفت:بابا ديگه تنهات نميزارم.قسم مي خورم.


  بعد دست گذاشت روي قلبش وگفت:آخ.


  -چيشد؟


  لباشو فشرد وچيزي نگفت..


  بدون توجه به سرگيجه ام بلندشدمو رفتم تو آشپزخونه..ملوک خانمو ديدم که داشت بهم نگاه مي کرد.عصبي نگاش کردم.بعدا حسابشو مي رسيدم.


  رفتم سمت پاکت قرصا.قرصايي که واسش نوشته بودم وخودم همون شبش واسش خريدم.البته از هرکدوم دوتا.يکي از بسته هاشو آورده بودم خونه.


  کيسه قرصا رو برداشتم.ليوان آبو بردم زير شير آب و پرش کردم ودويدم سمت پويا.


  روبه روش نشستمو .قرص نيتروگليسيرين بيرون آرودم..يکيشو باز کردم.


  گفتم:باز کن دهنتو.


  دهنشو نميه باز کرد.قرصو گذاشتم تو دهنشو بعدم ليوانو بردم سمت دهنش..


  چنددقيقه اي شد که يکم حالش بهتر شد.گفتم:خوبي پويا؟


  -خوبم..ببخش بابا.يکدفعه اي درد گرفت.


  -تو حالت از من بدتره,نمي خواد نگران من باشي.


  -باباچرا گريه کردي؟


  -بهت گفتم که باباجان.


  -باور کنم؟.تو مردي نبودي که بخواي به خاطر دلتنگي گريه کني..چيزي شده؟


  -نه باباجان..الان يه زنگ به آژانس ميزنــ..


  پريد وسط حرفمو گفت:مجيد مي گفت ديروز وقتي تورو ديده مثل جنازه بودي.بدون ماشينو خيس خيس..چرا؟


  -پويا؟.بهتره بري مدرسه.


  -نميرم.


  -چراآخه؟به خدا من حالم خوبه.


  -بابامن تنهات نميزارم.


  يه پوفي کشيدم.چقدر يکدنده ولجباز بود.


  نگاش کردم.هنوز داشت گريه مي کرد.گفتم:گريه نکن..واسه قلبت خوب نيست.


  -بابا اگه بلايي به سرت ميومد,اگه چشماتو باز نمي کردي, اون وقت من چه خاکي توسرم مي ريختم؟


  نمي خواست تمومش کنه.تو شک بود..نبايد اين شک بهش وارد ميشد.


  گفتم:برو تو اتاقت و لباساتو عوض کن.منم برم يه آبي به دستو صورتم بزنم.برو پويا جان.من خوب خوبم.


  -مطمئن باشم؟


  -مطمئن باش.


  باترديد بلندشدو رفت سمت پله ها.منم رفتم سمت آشپزخونه.


  گفتم:ملوک خانم؟


  -بله آقا؟


  -چرا پويا رو باخبر کرديد؟


  -آقا حالتون اصلا خوب نبود.منم ترسيدم بلايي به سرتون اومده باشه..واسه همين به پويا زنگ زدم.


  -مگه پويا دکتره؟يا يکي کارکنان اورژانسه؟


  چيزي نگفتو سرشو انداخت پايين.گفتم:مگه من دوشب پيش بهتون نگفتم که پويا مشکل قلبي داره؟


  -گفتيد خيلي ضعيفه.


  -چه ربطي داره؟مي دونيد با اين کارتون نزديک بود به کشتنش بديد؟استرس واسه پويا سمه.


  خيلي آروم گفت:ببخشيد.من دکتر نيستم که بدونم.فقط نگران حال شما بودم.


  درکش مي کردم..درست مي گفت.شايد اگه من جاي اوبودم همين کاررو مي کردم.


  گفتم:ديگه تکرار نشه.


  از آشپزخونه زدم بيرون..باتوجه به سردردي که داشتم رفتم تو سرويس. 


  اصلا اشتها نداشتم..مي دونستم پويا صبحونه خورده.رفتم تو اتاقمو روي تخت دراز کشيدم..هنوزم خوابم ميومد.اثر قرصا بود.


  موبايلمو خاموش کردمو چشمامو بستم.


  چشمام داشت گرم ميشد که صداي تق دراتاقمو شنيدم.وبعد صداي پويارو شنيدم که گفت:بابا تو اتاقتي؟


  بعد اومد تو.گفت:خوابي؟


  نمي خواستم بره.نمي خواستم تنهاش بزارم.از گرگي که بيرون نشسته بود و منتظر بود تا طعمه اش تنها بشه و بره سمتش مي ترسيدم.از دست خودم عاصي شده بودم.چرا بدون فکر رفتم خونه اش.راحت داشت منو تهديد مي کردومنم هيچ چيز بهش نگفتم.مگه ميشد چيزي هم بگم؟..مغزم کامل هنگيده بود.فقط سعي داشت حرفاشو تجزيه وتحليل کنه.


  مدرکي نداشتم که بدم به سرهنگ.خودم بايد مواظب پويا باشم..ومنتظر يه اشتباه از طرف ميشکا تا يه مدرک گير بيارمو بدم به سرهنگ..عکساهم کارخودش بود.مطمئن بودم.ولي اگه بود پس چرا حرفي درباره اش نزد؟..اصلا چرا همه چيز رو ريخت رو دايره.ميشکا اينجور دختري نبود.هميشه وقتي مي خواست يه کاري رو انجام بده به هيچ کس چيزي نمي گفت.وزماني مي گفت که تموم شده بود.


  حالت عاديي نداشت..نکنه مست بود؟تو مستي يه چيز پرونده بود..نه مست نبود..دهنش بوي بد نميداد.روي حرفاش تاکيد مي کرد..پس چي زده بود؟


  باصداي بسته شدن در از فکر اومدم بيرون.


  با صداي نسبتا بلندي گفتم:پويا؟


  چندثانيه اي شد که اومد تو.گفت:بيدارت کردم؟منکه آروم دررو بستم.


  -بيدار بودم.


  -پس چرا جواب ندادي؟


  -تاخواستم بدم رفتي..کاري داشتي؟


  -خب..نه.بهتره استراحت کني.


  -بگو.من حالم خوبه.


  -..مي خوام از اين به بعد پيش تو زندگي کنم.گفتم بيان بهت بگم.


  -پويا من دلم مي خواد تنها باشم.


  -يعني اگه بيام اينجا اضافيم؟


  -اضافي نيستي.هرگز نبودي..وليـ


  سريع گفت:ولي بهتره بري پيش مامانت..من نمي خوام برم بابا.اونجا بيشتر احساس اضافي بودن مي کنم.مي فهمي؟


  -تو مادرتو دوست داشتي.


  -داشتم.الان بدون تو دوستش ندارم..اصلا يه کاري مي کنيم.يک هفته پيش تو مي مونمو ويک هفته هم پيش مامان..اينجوري بهتره.نه؟


  به چشماش نگاه کردم..به خاطر گريه اي که کرده بود هنوز سرخ بود.


  گفت:نظرت چيه؟


  -بايد با مامانت حرف بزنم.


  -اه..خودتم خوب مي دوني که راحت مي توني منو از مامانم جدا کني..من نمي دونم چرا انقدر تو اصرار داري که من پيش مامان باشم.واقعا چرابابا؟..نکنه مي ترسي مامان از تنهايي دق کنه؟.نخير.اينجوري فکر نکن.چون مامان تواين 24 ساعت 15 ساعتشو بيرون از خونه ست..منم غيرتي ميشمو ميگم که کجا بودي؟اونم ميگه به تو چه..آقا بالاسر که نداره هرجايي که خواست ميره.آخه اين درسته که يه زن,نه يه مادر بگم بهتره, تاساعت 10 شب بيرون باشه؟.هي ميگم چرا لااقل گوشي رو جواب نميدي؟ ميگه بازم به تو ربطي نداره..خونمو به جوش آورده.اصلا بهتره بره شوهر کنه.اينجوري بهتره.اصلا مگه اداره ها ساعت15 ظهر بسته نميشه؟.بازم کر داره؟..ميگم مامان من ,من از تنهايي مي ترسم مسخره ام ميکنه وميگه ناسلامتي مردي.


  عصبي تر از قبل گفت:مگه مردا نمي ترسند..اگه از هيچ چيز نترسند بايد که از خدا بترسند..آره من مي ترسم.چون شما باعثش شديد.شما منو اون شب تا صبح تنها گذاشتيد رفتيد پي همايشتون.


  باحرص داشت نفس نفس ميزد.چه قدر بچم عغده داشت.


  آروم گفتم:خالي شدي؟


  سرشو انداخت پايين وچيزي نگفت.


  لبخند زدمو گفتم:بيا اينجا بشين.


  کنارم روي تخت نشست وگفت:بابا به خدا راست ميگم.تا الان که چيزي نگفتم بخاطر خودداري خودم بوده..غيرتي ميشم به خدا.


  -الهي قربون غيرتت بشم بابا جان..با مامانت حرف ميزنم.خب؟


  -درمورد حرفايي که زدم يا اينکه پيشت بمونم؟


  -هردوش.


  -راضيش کن.اون زن مهره مار داره..باحرفاش خامت ميکنه بابا.


  -اولا اون زن مامانته.دوما من بهش اعتماد دارم.


  -من ندارم.


  -ازش چيزي بدي ديدي؟کار بدي کرده؟وقتي شبا مياد خونه حالتش خوبه؟مست نيست؟


  -نه.درد من اينکه چرا جواب سوالامو نميده.همين.


  -خب اون نمي خواد به کسي کاراشو توضيح بده..حقم داره.او يه زنيه که آزاد بوده وهست وخواهد بود..مامانت پليسه ومن به خاطر همين بهش اعتماد کاملو دارم.يادت نمياد قبل از طلاقمون بعضي از شبا مي رفت بيرون وراس ساعت10 خونه بود؟


  -آره.اون موقع شما ازش سوالي نمي پرسيديد.چرا؟


  -چون بهش اعتماد دارم.


  -بابا ,مامان نسبت به قبل از طلاقش 180 درجه تغيير کرده.ديگه اون زني نيست که شما فکر مي کنيد.


  -مي دونم که رفتارش تغيير کرده ولي بدون که کار اشتباهي انجام نميده..مطمئن باش..خودتم خوب مي دوني که مامانت غده..يه آدم غد هرگز کاراشو واسه ديگران توضيح نميده.


  -مثل شما.


  لبخند غمگيني زدم.وقتي بچه خودم اين حرفو ميزنه چه انتظاري از ديگران ميره؟


  گفت:البته بوديد..بيخيال.ميگم شما که انقدر به مامان اطمينان داريد مامان به شما اعتماد نداره. 


  -مي دونم..ميري خونه مامانت يا اينجايي؟


  -شما اول به مامان زنگ بزن ببين ايشون چه دستوري ميدن بعد شما تصميم بگير که من کجا باشم.


  -چرا با کنايه حرف ميزني؟


  -من باکنايه حرف نزدم.


  -زدي.


  چيزي نگفت.با حرص نفسشو بيرون دادو گفت:.تو مردي.نبايد از زن سابقت دستور بگيري..بايد جذبه داشته باشي.جوري که وقتي حرفي زدي مامان روي حرفت واي نايسته.حرفت بايد حرف باشه.روي حرفتم نبايد برگردي.مامان به فکر تو نيست پس توام نبايد به فکرش باشي.


  -اين مزخرفاتو کي توگوشت خونده؟


  -ه هيچکس.خودم فهميدم.


  -من هرگز چنين حرفايي رو بهت ياد ندادم.هرگزم چنين رفتارايي تو خونه نداشتم.وهرگز بچه هاي فاميل يا دوستات که من اونا رو ميشناسم چنين حرفايي نميزنن..پس از کجا فهميدي؟


  -از تو فيلم ديدم.


  معلوم بود که داره دروغ ميگه.پويا فقط فيلم هاي علمي ميديد.وبعضي اوقات پليسي.همين.فکر نکنم چنين موضوعاتي توي اينجور فيلما گفته بشه.


  -دروغگو نبودي پويا..واسه همينه که نمي توني دروغ بگي..


  -به خـ..


  -قسم نخور پويا..قسم دروغ گناه کبيره داره.


  لباشو به هم فشرد...گفتم:ميشکا بهت گفته؟


  ترسيده نگام کرد.دست خودم نبود که صدام رفت بالا:ميشکا بهت گفته؟


  -نه.


  -پس کي بهت گفته؟


  -بابا چه گيري داديا.بيخيالش.


  بلندشدو از اتاق رفت بيرون..با تموم خستگي و سردرد طاقت فرسايي که داشتم از روي تخت بلندشدم..بايد مي فهميدم که کي اين حرفاي خرافاتي رو به پويا زده.اگه ميزاشتم اينجوري پيش بره از صدتا مرد خرافي هم خرافاتي تر ميشد..نبايد مي زاشتم بيشتر از اين کسي بهش زنگ بزنه و چرتو پرت تو گوشش بخونه..از اتاق خارج شدم وبه سمت اتاقش رفتم.


  بدون در زدن رفتم تو. روي صندلي ميز تحريرش نشسته بود.


  فقط نگام کرد.مي دونست که ميام.نمي تونستم از اين مسئله آروم بگذرم.دررو بستمو قفلش کردم.کليدو هم گذاشتم توي جيبم.


  متعجب گفت:چي کار مي کني بابا؟


  -تا ندونم که کي اين حرفا رو زده,نه ميزارم تو بري بيرون ونه خودم ميرم.


  -بابا اذيتم نکن.


  -مي دونم مريضي.مي دونم نبايد زياد تحت فشار بزارمت...ولي اگه نگي از فکرروخيال ديوونه ميشم.باور کن.


  -فکروخيال چي؟يه نفر يه چيز گفته ورفته.


  -کي بوده اين يک نفر؟


  -بابا من اشتباه کردم.خب؟بيخيالش.


  سرمو به نشونه نه تکون دادم وگفتم:من بيخيالش نميشم پويا.بگو واعصابمو بيشتر از اين خرد نکن.


  -بابا اگه بگم از ناراحتي دق مي کني.


  -بگو پويا.من طاقتشو دارم..بگو باباجان.


  -نگي من بهت گفتما.بگو خودت شنيدي.خب؟


  -باشه.


  -قول داديا.


  -قول.بگو.


  -اين حرفا اصلا مهم نيست که تو..


  -بگو بهت ميگم.


  -عمو محمد گفت.


  چي؟سرهنگ؟


  گفتم:س سرهنگ؟


  -آره..


  چي ميشنيدم خدايا..محمد؟بهترين دوستم؟.نکنه تمام اين خيانتا زير سر اونه؟.نه.او پليسه.


  يه ندا تو ذهنم گفت:ولي او زن نداره.


  او زن نداشت.چرا نرفت که زن بگيره؟اصلا چرا تو اداره مهناز رو با اسم صدا ميزد؟.چرا با فاميل صداش نميزد؟چرا من ديوونه يه بار ازش سوال نپرسيدم؟چرا يه بار غيرتي نشدم که چرا زنمو با اسم صدا ميزنه؟چرا مهناز يه بار بهش گوش زد نمي کرد؟نکنه اين طلاقو اين خيانتا همش يه بازي بوده؟يه بازي که مهناز خودش مي خواسته از زندگيم بره بيرون.وچه بهتر که آبروي منو جلوي بچه ام ودوست وفاميل ببره وخودشو الاهه پاکي جلوه بده.


  داشتم ديوونه ميشدم.چرا انقدر به مهناز اعتماد داشتم.پويا راست ميگفت..پس حق داشت که غيرتي بشه..حق داشت.


  .پاهام طاقت تحمل کردن وزنمو نداشتن و روي زمين نشستم.پويا سريع اومد سمتمو گفت:هي من ميگم نه وهي تو ميگي بگو بگو..د اخه باباي من,من حتما يه چيز مي دونم که نمي خوام بهت بگم..ببين حالتو.


  بدون توجه به حرفش گفتم:اينارو به خودت گفت؟


  -بابا خوبي؟چرا صداتـ..


  -گفتم اين حرفارو به خودت گفت؟


  -نه..داشت با مامان حرف ميزد.


  -دقيق حرفاشونو بگو.


  -من فقط همين يه چند تکه اشو فهميدم.


  -چندروز پيش بود؟


  -يه سه هفته پيش بود.جالبيش اين بود که مامان حرفاشو تاييد مي کرد..واسه همينه که ميگم من نمي خوام پيش مامان باشم.


  خدايا دارم ديووونه ميشم.خدا طاقت ندارم..خدا بزار همه حرفاش دروغ باشه.


  فقط يه چيز تو سرم داشت اکو ميشد«زنم بهم خيانت کرد» 


  قرص سردردو خوردمو رفتم پيش مجيدوگفتم:مجيد زود آماده شو.مي خوام منو يه جايي برسوني.


  -خوبيد آقا؟


  -مجيد مي خواي اخراجت نکنم؟


  ترسيده گفت:بله آقا.


  -پس تا يک ربع ديگه تو ماشينت باش.


  -چشم.


  رفتم سمت پرايدش.گوشه حياط پارک شده بود.درش باز بود.روي صندلي شاگرد نشستم تا بياد.دقيق سر يک ربع اومد.


  بازدن ريموت از خونه خارج شد.آدرس خونه ميشکا بهش دادم.وازش خواستم سريع بره.


  توراه گفت:اتفاقي افتاده؟


  هميشه عادت داشت که پرحرفي کنه.


  گفتم:نمي دونم.ولي قراره بيفته.


  -چه اتفاقي؟


  خدايا چرا تمام اطرافيانم فضولن؟


  گفتم:مهم نيست..وقتي منو رسوندي سريع برمي گردي خونه..حواستو خوب جمع مي کني ونمي زاري پويا از خونه بره بيرون.


  -چرا؟


  -چون يه گرگ بيرونه که منتظر طعمشه.


  -چي؟


  -سريعتربرو وکاري به اين کارا نداشته باش..فقط بفهمم که پويا رفته بيرون,مادرتو به عذا مي نشونم.فهميدم؟


  -فهميدم.فقط چرا انقدر عصبي هستيد؟


  -به تو مربوط نيست.


  بادستام سرمو گرفتم ومالش دادم.آخرش تمور مغزي ميگيرمو ميميرم.


  بالاخره رسيديم.گفت:آقا ماشينتون که اينجاست.


  -منم واسه همينه که گفتم بياي اينجا.


  -آقا نکنه مي خوايد بااين حالون رانندگي کنيد.


  -آره.


  -آقا اينجوري نرسيده به مقصد تصادف مي کنيد.


  -نمي کنم.خدافظ.


  از ماشين زدم بيرون.سوار ماشينم شدم وحرکت کردم.بدنه ماشين کثيف شده بود..فکر کنم به خاطر بارون بود.بايد مي بردمش کارواش.


  ***


  وارد دفترش شدم.مثل هميشه داشت با چند نفر درمورد پرونده اي حرف ميزد.با وارد شدن من سرهمه چرخيد سمتم..مهناز نبود بينشون.پس کجابود؟


  بدون سلام کردن رفتم داخل ونشستم.سرهنگ فهميد که حالم خرابه که به همکاراش گفت:خب ديگه بچه ها.من فعلا کار دارم.ادامه بحث باشه واسه بعد از اينکه آقا رفت.بهتره چيزايي که تا الان گفتمو موبه مو اجراش کنيد.


  همشون بله قربان گفتنو بعد احترام گذاشتن ورفتن بيرون.


  سرهنگ روبه روم نشست گفت:سلام.


  بدون مقدمه گفتم:چي از زندگيم مي خواي؟


  يه تاي ابروش رفت بالا.گفت:من چي مي خوام؟خوبي ارسلان؟


  -داغونم.اومدم حال داغونمو خوب کنم.


  -پس بايد بهت بگم که راهو اشتباه اومدي.اينجا بيمارستان نيست.


  -ولي کسي که اينجا هست خوب مي تونه حال اين مريضو خوب کنه.


  -الان به مهناز زنگ ميزنم..


  -لازم نکرده.درضمن زن من فاميل داره.بهتر نيست بهش بگي خانم صالحي؟


  -يادم مياد که بهم گفتي ديگه مهناز زنت نيست.زن سابقته.


  -چيه؟خوشحالي که مهناز زن سابقمه؟


  -واسه چي بايد خوشحال باشم؟


  -خودتو نزن به اون راه.چرا اين کارو کردي؟.مگه خودت بچه طلاق نيستي؟مگه نمي گقتي من حال بچه طلاقو درک مي کنم؟چرا پويا رو درک نکردي؟چرا گذاشتي به سرنوشت خودت دچار بشه؟


  -چي داري ميگي ارسلان؟واقعا حالت خوب نيست.


  -حالم خوبه خوبه..دليل مي خوام.


  -چه دليلي؟


  -اينکه چرا تو اداره به مهناز مي گي مهناز؟


  -پس چي بهش بگم؟


  -بگو خانم صالحي.


  عصبي گفت:حالا که ازش طلاق گرفتي ياد غيرتت افتادي؟


  -خفه شو محمد.خفه شو.


  -باادب باش.


  -نميشم.دليلشو بگو.


  -فکر نکنم الان ديگه به تو ربطي داشته باشه..تو الان واسه مهناز مردي.


  -وتو براش زنده شدي.فکر کردي خرم ونمي فهمم که همه اين کارا زير سر تومهنازه؟


  -چه کاري؟


  بلندگفتم:خودتو نزن به اون راه.


  -آروم باش..هيسس.من تو اين اداره آبرو دارم.


  -من آبرو نداشتم؟آبرومو بردي آبروتو مي بردم.


  -ارسلان جان؟آروم باش..جوري حرف بزن که منم بفهمم چته..به خدا منظورتو از اين حرفا نمي فهمم.


  -منظورم اينکه چرا به من خيانت کردي؟


  -من؟چه خيانتي؟


  -عکسا کارتو بود آره؟با مهناز دست به يکي کردي تا آبروي منو ببريد..بعدم طلاقو وشماهم به مرادتون برسي.حالا فهميدي منظورمو؟


  -اين چرتوپرتا چيه که داري ميگي؟من واز اين حرفا؟


  -آره.


  -متاسفم به حالت.


  -به حال خودت متاسف باش..جواب سوالمو بده.


  -تو چرا هنوز که هنوزه مهنازو بااسمش صدا ميزني؟الان منوتو دقيقا تو يک جايگاهيم دربرابر مهناز.


  -قسم مي خورم که نزارم به مهناز برسي.


  بلندشد.مي خواستم برم که محمد سردو محکم گفت:پاتو از اين دفتر بزاري بيرون بازداشتت مي کنم.


  -به چه جرمي؟


  -هم بي احترامي به مامور قانون وهم تهمت زدن بهش..جرم کمي نيست.


  -من تهمت نزدم.اينا همش واقعيته.مي فهمي؟


  -نمي فهمم..بشين.


  باحرص سرجاي قبليم نشستم.


  آروم گفت:من مهنازو بااسم ميزنم چون خودش مي خواست.


  -چرا؟


  -نمي دونم.ولي ازم خواهش کرد..منم قبول کردم.


  پوزخند زدمو گفتم:فکر کردي حرفاتو باور مي کنم؟


  -معلومه که چنين انتظاري نداشتم.توهم داري ميشي مثل مهناز.شکاک..اصلا هردوتون شکاکيد.


  -من شکاک نيستم. 


  بلندشدو گفت:به مهناز زنگ ميزنم که بياد تو دفترم.


  -فکر خوبيه..منم باهاش کار داشتم.


  روي صندليش نشستو به مهناز زنگ زدو گفت که بياد تو دفترش.يه چنددقيقه اي شد که مهناز وارد شدو احترام گذاشت.


  باديدن من تعجب کرده بود.گفت:سلام.تو اينجا چي کار مي کني؟


  بعد کنارم نشست.


  سرهنگ:اين آقا ميگن که من وشما باهم دست به يکي کرديمو آبروشو برديم وبعد هم شما تونستي ازش طلاق بگيري تابا من ازدواج کني.


  مهناز:چي؟


  بعد خنديد وگفت:ديشب چيزي خوردي که الان حالت بده؟..نکنه موادي شدي.


  گفتم:من ديشب هيچ چيز نخوردم.


  -پس ميگم چته..تو هميشه وقتي شام نمي خوري روز بعدش گيج ميزني.


  -من با تو شوخي ندارم مهناز.الانم سالم سالمم..سرهنگ ميگه خودت ازش خواستي که تو اداره بااسم صدات بزنه.


  اخم کرد.جدي شدو گفت:اولا از ايشون خواستم موقعي که تنهام با اسم صدام بزنه وگرنه جلو ديگران من خانم صالحيم..دوما به تو چه ربطي داره.


  -چرا؟چرا بهش گفتي که بااسم صدات بزنه؟


  -چون دليلش به خودم مربوطه.


  -همين مورد باعث شده که من بهتون شک کنم..اصلا تو شبا تاساعت10 کجا ميري؟هان؟..کجا ميري که پسر16 ساله ات از نبودت ناراحت ميشه وغيرتي.


  -من هرشب بيرون نيستم.فقط دوشب در هفته.اونم دوره داريم با خانماي هم واحدي.


  -چند بار بهت بگم که پويا از تنهايي مي ترسه؟


  -اين چه ربطي داره به شک تو نسبت به منو سرهنگ؟


  از عصبانيت داغ کرده بودم.گفتم:عکسا کار تو بود نه؟تو به من خيانت کردي.حق داره پويا که تورو نخواد.


  اشک از چشمش بيرون اومد.گفت:من به تو خيانت نکردم.


  -کردي..الانم که من نيستم هرکاري که مي خواي مي کني.


  بعد به سرهنگ اشاره کردم:بااين آقا هم که ديگه مي خواي ازدواج کني.


  -من با کسي نمي خوام ازدواج کنم..خودت فکر کن, من الان تقريبا دوماهه که ازت طلاق گرفتم.اگه مي خواستم با سرهنگ ازدواج کنم تا حالا مي کردم.نمي کردم؟


  -شايد سرهنگ جونت روش نميشه ازت خواستگاري کنه؟


  چرخيدم سمت سرهنگو گفتم:چرا تاحالا ازدواج نکردي؟


  -به خودم مربوطه.


  -نکنه از اول عاشقو شيفته زن من بودي به همين خاطر ازدواج نکردي.


  -حرف دهتنو بفهم.من انقدر غيرت دارم که به زن مردم دل نبندم.


  -الان چي؟به قول خودت الان که ديگه مهناز زن من نيست.


  -بازم ميگم.من غيرت دارم وغيرتم اجازه نميده که به همکارم دل ببندم.


  -انقدر شعار نده سرهنگ.


  سردومحکم گفت:شعار نيست.


  مهناز گفت:چرا انقدر شکاک شدي ارسلان؟چرا به منو سرهنگ شک کردي؟کسي بهت چيزي گفته؟


  نگاش کردم.پويا گفته بود که بهشون نگم.


  ادامه داد:به خدا ما کاري نکرديم.قسم به جون پويا مي خورم..همين سرهنگ روز قبل از طلاق اومد پيشم.يکساعت تمام داشت نصيحتم مي کرد که طلاق نگيرم..تهمت نزن.


  -توچرا به من تهمت زدي؟هان؟..خوبه که شدم مثل خودت؟آره؟..شدم شکاک.به همه چيز شک دارم.حتي به پويا.


  سرشو انداخت پايينو چيزي نگفت.


  گفتم:اصلا اينا هيچي.مکالمه تو سرهنگ چي؟سرهنگ مي گفت که من بي عرضه ام.مرد نيستم.يه مرد بايد محکم باشه و رو حرفش بمونه.وقتي يه چيز ميگه زنش نه نياره..اينا رو شما گفتيد.


  سرهنگ:من کي اين حرفارو زدم که يادم نمياد؟


  -انکارش نکن سرهنگ.


  مهناز:ديوونه شدي ارسلان..منو سرهنگ فقط درمورد کار باهم حرف ميزنيم.


  گفتم:دروغ نگيد.


  سرهنگ:به قرآن اعتقاد داري؟


  -معلومه که دارم.


  قرآنشو از کشوي ميز درآرود.يه بوسه بهش زدو گذاشت روي ميز.


  گفت:منو مهناز حاضريم دست روي قرآن بزاريم که بهم علاقه نداريمو من اين چرتوپرتا رو به هيچ کس به خصوص مهناز نگفتم.


  به هردوشون نگاه کردم.مي دوستم که مهناز هرچه قدر بد باشه بي مورد قرآن رو قسم نميده.


  گفتم:عمرا اگه بزاري مهناز.تو قسم دروغ نمي خوري.


  مهناز:ميزارم.چون دروغ نمي گم..من نمي دونم کي بهت اين چرندياتو گفته.ولي هرکي بوده از طرف من يه سيلي محکم بزن تو گوشش تا ديگه از اين غلطا نکنه.


  پويا گفته بود..يعني دروغ گفته بود؟وقتي داشت اينو مي گفت به من نگاه نمي کرد..منم بهش نگاه نکردم.پويا دروغگو نيست.


  گفتم:بزار..هردوتون بزاريد.


  مهناز بلندشد ورفت سمت ميز.بعد از سرهنگ او دستشو گذاشت روي قرآن..


  شکستم.چرا خدا؟.چرا پويا؟چرا به من,به پدرت,دروغ گفتي؟


  سرهنگ:حالا باورت شد که منو مهناز هيچ رابطه اي به جز کار باهم نداريم؟


  يه قطره اشک از چشمام بيرون اومد.سريع پاکش کردمو بلند شدم.نمي دونستم چي به هردوشون بگم؟.معذرت خواهي کنم؟


  بدون هيچ حرفي به سمت در دفتر رفتم.با صداي مهناز ايستادم:کجا داري ميري؟


  -خونه.


  -انقدر به منو سرهنگ تهمت زدي وحالا مي خواي بري خونه؟


  -مي خوام از پويا حرف بکشم.


  -پويا؟چرا؟مگه مدرسه نيست؟


  -نه.صبح اومد خونه..


  مي خواستم که اين بار سرهنگ گفت:پويا بهت اين حرفارو زده؟


  چيزي نگفتمو سرمو انداختم پايين.


  مهناز ناباور گفت:آره ارسلان؟بچه من به من گفته خيانتکار؟


  سرمو آروم بالاوپايين کردم.


  مهناز عصبي گفت:لعنتي..خيلي پررو شده..حسابشو مي رسم.بايد کتک بخوره تا بفهمه که اين غلطا نکنه.


  بلندشدو اومد سمتم.گفت:منم ميام باهات.


  سرهنگ:بهتره هردوتون نريد.الان اعصابتون خرده مي زنيد بچه رو ناکار مي کنيد.


  گفتم:هردومون ميريم تا به اين بچه ادب ياد بديم.


  -باکتک زدنش هيچي درست نميشه.


  مهناز:ما بهتر از شما پويا رو مي شناسيم..بريم ارسلان.


  سرهنگ:منم پشت سرتون با ماشينم ميام.


  باشه اي گفتيمو از اداره زديم بيرون. 


  ***


  وارد سالن شديم.سرهنگ هنوز نرسيده بود.


  بدون توجه به ملوک خانم که داشت با مهناز سلامو احوال پرسي مي کردگفتم:پويا که خونست؟


  نگام کردوگفت:بله آقا.تو اتاقشه.


  بلندگفتم:پويا؟پويا بيا پايين کارت دارم.


  چندثانيه اي شد که اومد پايين.از همون بالا ميشد چهره متعجبشو ديد.از ديدن مهناز تعجب کرده بود.


  نزديکمون ايستادو آروم سلام کرد.فکر کنم فهميده بود که اوضاع از چه قراره.


  عصبي گفتم:چرا دروغ گفتي؟


  سرشو انداخت پايين وچيزي نگفت.


  -باتوام بچه.حرف بزن..به قدري اعصابم داغونه که مي خوام خونتو بريزم.


  باتعجب نگام کرد.


  از حرف نزدنش داشتم ديوونه ميشدم.رفتم سمتشو يقه اشو گرفتم وگفتم:بگو بهت ميگم.


  صداي ملوک خانم اومد که گفت:آقا چي کار مي کنيد؟..عيب اين کار.از شما بعيده.


  مهناز:شما لطفا تو کارما دخالت نکنيد.


  ملوک خانم باز مي خواست حرف بزنه که صداي آيفون نزاشت.رفت سمتشو بازش کرد.سرهنگ بود.


  همون طور که يقه پويا رو گرفته بودم به چشماش نگاه کردم.اونم داشت به من نگاه مي کرد.بدون هيچ پلک زدني.سريع سرمو چرخوندم.نمي تونستم به چشماش نگاه کنم.نميشد.تحملشو نداشتم.


  باصداي سرهنگ برگشتم سمتش.


  سرهنگ:چي کار مي کني ارسلان.ولش کن بچه رو.


  بعد اومد سمتمو دستم از يقه پويا جدا کردوگفت:اينجوري به هيچ جايي نميرسيد.


  پويا رو گفت تو بغلش وگفت:خوبي عموجان؟


  پويا بازم حرفي نزد.گفت:بابات که کتکت نزد؟


  همچنان ساکت بود.سرهنگ:چرا حرف نميزني عموجان.


  مهناز عصبي تر از من گفت:زبونتو موش خورده؟.حرف بزن ديگه.


  پويا از بغل سرهنگ اومد بيرونو گفت:چي بگم؟


  -چي بگي؟واسه چه تهمت زدي؟واسه چي منو جلوي بابات خيانتکار جلوه دادي..هان؟


  هانشو انقدر بلندگفت که پويا يه قدم رفت عقب.


  محمد آروم گفت:عمو جان حرف بزن.يه دليل قانع کننده بيار تا ما بدونيم که چرا تو به منو مهناز تهمت زدي.


  پويا به محمد نگاه کردوگفت:شما غيرت داري؟


  -معلومه که دارم.تمام مردان ايران غيرت دارن.


  -پس به من حق بديد.شما اگه مامانتون شب بره بيرونو ساعت 10 شب بياد خونه وبعدم بدون هيچ توضيحي بگيره بخوابه شما چي کار مي کنيد؟غيرتي نميشيد؟


  مهناز:تو بزرگتر من نيستي که بخوام بهت توضيح بدم.


  پويا بدون توجه به مهناز گفت:نميشيد عمو؟


  محمد آروم گفت:ميشم.


  -پس به من حق بديد.


  گفتم:اين حرفا هيچي ربطي به تهمتي که زدي نداره پويا.


  پويا بازم بدون توجه به حرف من به محمد گفت:حق بديد که بخوام اين تهمتو بزنم..مي دونستم که شما زن نداريد.اخلاقتونم که خوبه.پس کي بهتر از شما.مي خواستم کاري کنم که شما مجبور بشيد با مامانم ازدواج کنيد.اينجوري مامانم دوباره شوهر دار ميشد وشبا نمي رفت بيرون.يه آقا بالاسر داشت.منم به خاطر ازدواجتون از خونتون ميرفتمو ميومدم اينجا.


  محمد:تو حاضر بودي که من با مامانت ازدواج کنم؟بهتر نبود يه نقشه اي مي کشيدي تا مامانو بابات دوباره بهم برسن؟


  -اينا از هم متنفرن.هيچوقتم قرار نيست دوباره بهم برسن..هردوشون غدن.خودتون که بهتر مي دونيد.


  -مي دونم عموجان.


  -حال منو درک مي کنيد عمو؟


  -از هرکسي بهتر درکت مي کنم.


  مهناز:ولي من درکت نمي کنم.تو باعث شدي قلب من بشکنه..بايد تنبيه بشي.


  پويا بازم داشت به محمد نگاه مي کرد.گفت:عمو تا حالا شده مرگتو از خدا بخواي؟


  باتعجب نگاش کردم.پويا آرزوي مرگشو داشت؟


  محمديه آهي کشيدو گفت:منم وقتي هم سنوسال تو بودم از خدا مي خواستم که منو بره.چون فکر مي کردم به خاطر نحسيه منه که مامانو بابام از هم جدا شدن..به خاطر همين موضوع بود که ازدواج نکردم.چون مي ترسيدم سرنوشت بچه ام هم مثل خودم شوم باشه..حالتو درک مي کنم عموجان چون منم زماني مثل خودت بودم.فقط بااين تفاوت که مامانمو دوست داشتم.


  -ولي من دوستش ندارم.


  مهناز عصبي شدو رفت سمتش.مثل من يقه اشو گرفت:چرا دوستم نداري؟هان؟مگه من مادر بدي بودم برات؟


  -ولم کن.


  -تا نگي ولت نمي کنم..بگو تا نزدمت.من مادر بدي بودم واسط؟


  -نبودي ولي شدي.


  -بايد تنبيه بشي.بايد از بچگي تنبيهت مي کردم تا اينجوري واسه من حرف نزني.


  -مي خواي بزني؟خب بزن.چرا فقط حرف مي زني..عمليش کن.


  يه دست مهناز رفت بالا.نه..او نبايد پويا رو بزنه.يه مادر هرگز بچه اشو نميزنه..هرگز.


  مي خواست دستشو بياره پايين که محمد هشدار گونه گفت:خانم صالحي.


  مهناز دستشو تو هوا مشت کردو انداخت زمين.پويا خودشو از مهناز جدا کردوگفت:ديگه نمي خوام پيشت زندگي کنم.تحمل ندارم..مي خوام با بابا باشم.


  گفتم:ولي من نمي خوام.


  باتعجب نگام کرد.اين بهترين تنبيه بود تا بفهمه که به من دروغ نگه.


  گفت:واقعا نمي خواي اينجا زندگي کنم؟


  -نه.من پسر دروغگو ندارم.تو هم که دروغگويي.


  سرشو انداخت پايين.بعد از چنددقيقه يه آهي کشيدو گفت:باشه.ميرم..از اولم اضافيو نحس بودم.


  بعد رفت سمت در.گفتم:کجا؟


  -ازخونه ات بيرونم کردي.بازم ميگي کجا؟


  بعد دررو بست.عصبي توي موهام دست کشيدم.چه روز نحسي بود امروز.خدا تاشبو به خير کنه.


  محمد:نمي خوايد بريد دنبالش.


  مهناز:بر مي گرده.جايي رو نداره بره.


  -انقدر مغرور نباشيد..ايني که رفتو بهتون پشت کرد بچتونه.به خاطرش بلندشيدو بريد وبياريدش.


  مهناز روي مبل نشستو گفت:بزاريد يکم باخودش خلوت کنه.


  محمد:ارسلان؟توبيا برو برش گردون..پسرت بره ديگه برگشتش با خداستا.


  مي خواستم برم..مي خواستم برش گذدونم ولي اگه مي رفتم غرورم خدشه دارميشد..لعنت به اين غرور.


  گفتم:اوخودش رفته پس خودشم بايد برگرده.


  -انقدر مغرور نباش.ثمره زندگيتو داري از دست ميدي..اي خدا از دست شما.


  بعد از خونه خارج شد.. 


  «راوي»


  از خونه خارج شد..دويد..مي خواست آنقدر بدود تا هيچکس نتواند اورا بگيرد.مي خواست آنقدر از آن خانه دور شود تا دست اهالي آن خانه بهش نرسد.مي خواست آنقدر دور بماند تا اهلي آن خانه فراموشش کنن..مي خواست آنقدر بدود تا به ته ته دنيا برسد..


  صداي سرهنگ را مي شنيد که مدام صدايش ميزد وازش مي خواست که صبر کند.ولي او ديگر صبري نداشت.صبرش به پايان رسيده بود.از ته دلش آرزو مي کرد که اي کاش يه ماشين به او ميزد و از دم جان مي باخت.ولي تواون سرما وبرف وبارون ماشيني در کار نبود.


  به دويدنش سرعت داد.آنقدري که ديگر صداي سرهنگ را نمي شنيد..گريه مي کرد..آيا هيچ بچه اي مثل او انقدر بدبخت بود؟


  بااينکه به نفس زدن افتاده بود ولي بازهم مي دويد..ديگر پاهاش براي دويدن اورا ياري نمي کردن.


  وسط کوچه خورد زمين.ترسيده به عقب نگاه کرد.نفسش را ميان نفس زدن هايش آسوده بيرون داد.سرهنگ نبود.


  تمام نيرويش را در پاهايش ريخت و بلند شد.به زور خودش را به پياده رو رساند.لباس هايش خيس شده بود..کنار درخت بزرگ وتنومندي نشست وپاهايش را درهم گره کرد.سرش را روي پاهايش گذاشت و شروع کرد به گريه کردن..سردش بود.آنقدر سردش بود که احساس مي کرد خونش دارد منبسط مي شود.بيشتر خودش را فشرد تا يکم گرم شود..ولي مگر ميشد؟


  گفت:خدا مي خواي منو ببري پيش خودت؟..زود نيست واسه مردن؟..عمرم همين قدر بود؟خدا سردمه.دارم يخ ميزنم..تو اين شهر به اين بزرگي يه جاي کوچيک واسه من پيدا نميشه که برم توش؟.خدا دارم يخ ميزنم.خدا هوا رو گرمش کن..خدا نزار بارون بياد..خدا من نمي خوام بميرم..خدا ديدي بابام منو از خونه اش بيرون کرد؟..خدا غلط کردم.ببخش که دروغ گفتم..خدا قلبم درد مي کنه..بخشيديم خدا که مي خواي منو ببري؟


  لبخندي روي لبش نقش بست..از درون گرمش شده بود..نميدانست دليلش چيست.


  به ياد روز هايي افتاد که پدرومادرش راداشت.درکنار هم.مي خنديد.شاد بود.نمي دانست گريه چيست.نمي دانست درد چيست؟ فقط يک چيز را مي دانست..واون هم خوشحالي بود.صورت خوش خنده مادرش در جلوي چشمانش نقش بست.چقدر دلش به اين صورت مهربان تنگ شده بود..کاش اون روزها بر مي گشت..کاش هيچ دفتر ودادگاه طلاقي نبود..کاش هيچ خيانتي درکار نبود.


  بازهم از سرما لرزيد.بازهم گريه کرد..باز هم به خدا التماس کرد.انگار خداهم مي خواست که او بميرد.


  چشمانش رفته رفته داشت بسته ميشد..بازهم در دلش گفت:خدا نمي خوام بميرم.خواهش مي کنم.


  نااميد شده بود.از همه جا وهرکس نااميد شده بود..مي دانست که دست تقديرست که اورا ببرد.


  گفت:تسليمم خدا.فقط اون دنيا عذابم نده..ديگه تحمل عذاب اون دنيا رو ندارم.


  خودش را به آغوش مرگ سپرد..ولي انگار خدا دلش به حال او سوخت..


  پويا با احساس اينکه کسي دارد اورا صدا ميزند به زور چشم هايش را باز کرد.


  پيرمردي را روبه رويش ديد.از لباسش معلوم بود که نگهبان پارک هست.


  گفت:پسرجون؟خوبي؟


  پويا ترسيده نگاهش کرد.


  پيرمرد:چرا اينجا خوابيدي؟اونم تواين سوزوسرما؟شدي مثل مرده ها..رنگت سفيد سفيده.بلندشو برو خونتون.


  پويا با صداي گرفته اي گفت:جايي رو ندار که برم.


  نگاه پيرمرد رنگ ترحم گرفت.چيزي که پويا ازش متنفر بود.ولي بايد تحمل مي کرد.


  پيرمرد:بلندشو پسرجون..اگه بخواي اينجا بشيني يکساعت ديگه يخ ميزني.بلندشو.


  -بلندشم کجا برم؟


  -من نگهبان پارکم.پارک همين نزديکه..يه اتاق کوچيک اونجا دارم..بلندشو پسرجون.


  -نمي تونم بهت اعتماد کنم.


  -از لباسم حرفام مشخص نيست؟


  درست مي گفت..لباس نگهباني پارک تنش بود.


  پيرمرد:بلندشو..داري يخ ميزني.


  پويا باترديد بلند شدو همراهش شد..به عقب نگاه کرد.هيچکس نبود..چه زود فراموش شده بود.


  پيرمرد نگاهي به سرتا پايش کردوگفت:پولدار به نظر ميرسي.


  -اينا لباساي خودم نيست.دزدي هم نيست.يه نفر بهم کادو داده.


  -اسمت چيه؟


  -پويا.


  -اسم منم رجبه.مي توني عمو رجب صدام کني.


  پويا به زور لبخند زد.به پارک رسيدند..يادش آمد که چه قدر به همراه پدرومادرش به اين پارک مي آمدند..دوباره آهي کشيد. 


  «ارسلان»


  مدام طول هال رو طي مي کردم .مهناز هم پاهاشو به زمين مي کوفت وروي اعصاب نداشته ام راه مي رفت.


  منتظر بودم تا سرهنگ بياد.يک ساعتي ميشد که پويا از خونه رفته بود.


  مهناز:به سرهنگ زنگ بزن.


  -چندبار زنگ بزنم؟.همين پنج دقيقه پيش داشتم باهاش حرف مي زدم.


  مهناز آب دماغشو کشيد بالا وگفت:هوا خيلي سرده..بچم مريضه..سرما مي خوره.


  مريض؟.واي خدا چه احمقيم من..چرا از خونه انداختمش بيرون؟بچم با بودن با من راضي بود..چرا اين ظلمو درحقش کردم؟


  دستم ناخودآگاه رفت سمت قبلم..قبل بچم دردمي کرد.


  -چرا نرفتيم دنبالش؟.چرا؟


  ملوک خانم با يه سيني اومد سمتمون وگفت:آقا؟.خانم؟


  هردونگاش کرديم.به دوليوان آب توي سيني بود اشاره کردوگفت:آب قند آوردم واسطون.حالتون خوب نيست.


  گفتم:مرسي ملوک خانم.بزاريد روي ميز.


  چشم آرومي گفتو گذاشت.گفت:بهتر نيست خودتون بريد دنبالش.


  مهناز:احتياجي نيست.سرهنگ به دوتا از گشتي ها دستور داده دنبال پويا بگردن.


  -اگه خودتون بريد بهتره.پويا به دست شما پيدابشه خوشحالتر ميشه تا اينکه بخواد به دست پليسها پيدا بشه.


  درست مي گفت.ولي بازهم اين غرور مسخره اجازه چنين کاري رو بهم نميداد..به مهنازم نميداد.


  قصد رفتن نداشت.روکرد به منو گفت:مگه خودتون صبح زود نيومديد تو آشپزخونه وگفتيد که استرس واسه پويا سمه؟..پس چرا خودتون که پدرش هستيد ,مراعات حالشو نکرديد؟


  درست مي گفت..خدا من چه غلطي کردم؟اگه پويا طوريش بشه من چه جوري سرمو به آسمونت بالا بگيرم؟توي روز محشر چه جوري جوابتو بدم؟


  شرمنده سرمو انداختم پايين.خدا راه برگشت پويا رو بهم داد.ولي من به خاطر غدبازي خودم ردش کردم.خدا مي خواست آزموني داشت از م مي گرفتو سختيشو کم کنه ولي من نزاشتم.


  ملوک خانم:بهتره خودتون بريد وپيداش کنيد..قبل از اينکه تو اين سرما,زبونم لال, يخ بزنه.او لباس گرمي تنش نبود که رفت.باور کنيد الان خيلي سردشه..بريد دنبالشو يه اميد واسه ادامه زنگي بهش بديد..من قصد دخالت نداشتم.فقط چون از شما تجربه ام بيشتره اومدم يکم باهاتون حرف بزنم.


  بعد بااجازه اي گفتو رفت.


  هردو بهم نگاه کرديم..مهنازرو نمي دونستم ولي خودم مي خواستم که برم.


  گفتم:نمياي؟


  -بهتره يه زنگ بزني به سرهنگ..شايد پيداش کرده باشه.


  اگه پيداش کرده بود که زنگ مي زد..نفس عميقي کشيدمو به سرهنگ زنگ زدم.


  بعد از چندبوق جواب داد:بله؟


  -چي شد محمد؟


  عصبي گفت:چيشد؟ بچه ات نيست..بفهم نيست.


  -يعني چي که نيست.اونبايد زياد دور شده باشه..


  -تا الان کل منطقه بالا شهررو گشتم ولي پيداش نکردم.افرادمم همين طور..تواين سرما هم ماشيني تو خيابون نيست که ترافيک باشه.


  عصبي تر از قبل گفت:د لعنتي من به تو اون زن نفهمت چي بگم؟چرا همون موقع که رفت بيرون نرفتيد دنبالش؟چرا صداي شکسته شدن قلبشو نشنيدي؟چرا پسش زدي؟مگه نمي دونستي که بچت احتياج به محبت داره؟مگه نمي دونستي که مريضه؟احمق من به تو چي بگم؟به خودت ميگي دکتر؟تحصيل کرده اي مثلا؟يه کارگر ساده هم مي دونه يه بچه نوجوون به محبت نياز داره..به يه حامي..ولي تواون زنت با اون همه ادعا هيچي بارتون نيست..هيچييي..حيفه به شما گفت پدرومادر.به خدا حيفه.


  -آروم باش محمد.


  -نمي تونم.مي فهمي؟..الان دقيقا صحنه هاي نوجوونيم داره جلو چشمام رژه ميره.صحنه هايي که هيچ وقت از يادم نميره.هيچ وقت..پويا داره ميشه مثل من.نمي خوام که بشه..به خدا سخته.دردايي که من کشيدمو اين بچه نمي تونه تحمل کنه.


  -محمد؟..محمد يه نفس عميق بکش.


  -نمي خواد اينا رو به من ياد بدي..الانم بلند شو بگرد دنبالش.


  -قصدم همين بود..تو بهتره بري خونه ات.حالت از منو مهنازم بدتره.


  -نميرم.تا پويا رو پيداش نکنم هيچ کجا نميرم..من مثل تووزنت بي خيال نيستم.مي فهمي؟


  انقدر عصبي بود که نمي فهميد چي داره ميگه.حقم داشت.خودش يه روز بهم گفته که هرموقع به ياد نوجوونيش ميوفته تا مرز جنون عصبي ميشه.


  گفتم:مي فهمم.


  قطع کرد.مهناز اومد سمتو گفت:چي مي گفت؟


  خيلي سردو بدون شوخي گفتم:به نفعته که تا زماني که پويا پيدانشده نري اداره..وگرنه سرهنگ بدون هيچ رحمي اخراجت مي کنه.مطمئن باش که اين کاررو انجام ميده.


  بعد بدون توجه به چهره متعجبش از خونه زدم بيرون. 


  تمام مناطق نزديک به خونه رو گشتم..حتي به آپارتمان مهناز هم رفتم ولي نبود.آب شده بود ورفته بود تو زمين.


  گفتم:کجايي بچه؟غيب که نشدي؟


  مدام از اين کوچه به اون کوچه ميرفتم..جاهايي روکه ده بار تاحالا رفته بودمو بازم مي رفتم.دلشوره عجيبي داشتم..يه ترس ناآشنا..يه ترسي که تمام بدنمو دربرگرفته بود.ترس از دست دادن تنها اميد زندگيم.


  مدام به صفحه موبايلم نگا مي کردم تا ببينم کسي بهم زنگ زده يانه.


  به مهناز زنگ زدم.


  صداي گرفته اش توي موبايل پيچيد:سلام.چيشد؟


  پس اوهم پيداش نکرده بود که اين سوالو مي پرسيد.


  گفتم:فعلا هيچي.زنگ زدم ببينم پيش تواومده يا نه.


  -اگه بياد که بهت زنگ مي زنم..مي خواي منم برم دنبالش تو کوچه وخيابون؟


  -نه.تو بهتره تو آپارتمانت بموني..شايد بخواد بره خونه تو.


  -چرا بچم ازم متنفره؟


  -خودت بشين فکر کن تا جوابشو بفهمي..خدافظ.


  قطع کردمو به راه افتادم.تو کوچه ها پرنده هم پر نميزد..خدا يا يخ نزده باشه؟


  يکدفعه ياد ميشکا افتادم.ترس ده برابر شد..ميشکا نرفته باشه سراغش؟..تهديدش کاري نباشه؟


  به سرهنگ زنگ زدم.


  خيلي سرد گفت:پيداش کردي؟


  -نه..


  -پس واسه چي زنگ زدي؟


  -کجايي؟


  -تو ماشينم.


  -برو اداره منم ميام.


  -واسه چي؟


  -به ميشکا شک دارم.مي ترسم پويا پيش ميشکا باشه.


  -چرا؟


  -بايد ببينمت.قضيه اش مفصله.


  -خيلي خب.من نزديک اداره ام.توهم تا يک ربع ديگه اونجا باش.


  باشه آرومي گفتمو قطع کردم.


  موبايلم دوباره به صدا دراومد..باديدن شماره يه پوفي کشيدم.از مطب بود.برنداشتم..حالوحوصله سروکله زدن با منشي وبيمارا رو نداشتم..ردتماسو زدم.


  به سمت اداره روندم.


  وارد دفتر سرهنگ شدم.يادم اومد که چندساعت پيش چه حرفايي به محمدومهناز بيچاره زدم.چه زود گذشت.چه زود فراموش کرديم.


  سرهنگ تعارف کرد که بشينم.بعد از نشستن تمام اتفاقات ديروز رو که با ميشکا داشتمو براش گفتم.درآخر گفتم:بي فکر ي کردم..مدرکي براي حرفاش ندارم.


  -اگه اينطور باشه که هم پويا درخطره وهمم هيچ چيز نداريم تا حرفات رو اثبات کنيم.


  -بيا همين الان بريم خونه ميشکا..مطمئنم که پويا اون جاست.


  -با چه حکمي بريم؟


  -توروخدا محمد..اگه يه درصد پويا پيش ميشکا باشه,ميشکا نابودش مي کنه.بفهم.


  سرهنگ يه نفس عميق کشيدوگفت:بزارببينم چي کار مي تونم بکنم.


  بعد تلفنو برداشتو به يک نفر زنگ زد.سعي نکردم که به مکالمه طولانيشون گوش ندم.هرکسي که بود درجه اش بيشتر از محمد بود..


  يه يک ربعي شد که گوشي رو گذاشتوگفت:تونستم راضيشون کنم..فقط بايد دونفر از افرادو ببرم وخونشونو تنفتيش کنم.


  بعد بلندشد.منم بلندشدم که گفت:تو نياي بهتره.


  -وليـ..


  -ميشکا از تو خوشش نمياد.اگه تورو ببينه عصبي ميشه.


  -اگه پويا اونجا باشه و وضعيتش خراب باشه چي؟


  -نگران نباش.انقدر فکراي منفي گراهم نکن..اميدت به خداباشه..بهتره بازم کوچه ها رو بگردي.


  -از افرادت خبري نشد؟


  -نشده که مي خوام برم خونه ميشکا رو بگردم ديگه..فقط اميدوارم دخترخاله ات عصباني نشه.


  بعد رفت بيرون..منم يه چنددقيقه اي ايستادمو بعد به سمت خروجي رفتم.


  بازم بي هدف کوچه ها رو نگاه مي کردم.سردردم دوباره شروع شده بود.


  از ته دل دعا مي کردم که پويا پيش ميشکا باشه وسرهنگ زود برسه وپويا رو به خونه برگردونه.مدت زمان زيادي نبود که پويا رفته بود پس مسلما اگه پيش ميشکا باشه هم نبايد کاري از پيش رفته باشه.


  باهمين حرفا خودمو آروم مي کردم..ولي بازم استرس داشتم.


  تو دلم گفتم:خدايا پويامو از تو مي خوام.


  موبايلم به صدا دراومد.


  سريع جواب دادم:چيشد؟


  مهناز بود که گفت:چي چيشد؟پيداش نکردي هنوز؟


  با لبو لوچه آويزون گفتم:نه..توچي؟


  -منم نه.منتظر تماس کسي بودي؟


  -آره..الانم قطع کن.ممکنه که زنگ بزنه.


  -باشه پس.بي خبرم نزار.


  -باشه.فعلا.


  قطع کردم..پس چرا سرهنگ زنگ نميزد؟انقدر تنفتيش يه خونه سخت بود؟پويا آدامس نبود که ميشکا بخواد يه جاي کور قايمش کنه.


  عصبي شده بودم.مدام به صفحه گوشيم نگاه مي کردم.سعي مي کردم به چيزاي منفي فکر نکنم..ولي مگه ميشد.ممکن بود پويا الان پيش ميشکا باشه واونقدر وضعيتش بد باشه که سرهنگ روش نشه بهم زنگ بزنه؟.يااينکه به بلايي به سرپويا اومده والانم بيمارستانن وسرهنگ مي ترسه منو باخبر کنه؟..يا اينک..


  صداي مويالم نزاشت بيشتر از اين فکراي ديوونه کننده بکنم.اين بار خودش بود.


  سريع جواب دادم:چيشد سرهنگ؟


  -نبود.


  -يعني چي؟


  -انقدر اين حرف واسط نامفهومه؟


  -خوب خونه رو گشتيد؟


  -آره..کلي هم از دخترخاله ات معذرت خواهي کرديم.


  -پس کجا رفته؟


  اين سوال توسرم مدام تکرار شد.کجاست پس؟چرا نيست؟چرا هيچ جاي اين شهر نيست؟ 


  هم خوشحال شدم که پويا پيش ميشکا نبود وهمم ناراحت.


  سرهنگ:بازم بايد بگرديم..من کلي کار دارم.فعلا.


  بازم بايد ميگشتم؟ولي کجارو؟شايد رفته باشه خونه دوستاش؟يا شايدم اقوام؟بايد از همه شون پرسوجو مي کردم. 


  « راوي»


  چشمانش را باز کرد..چشمانش مي سوخت..انگار که سرما خورده بود.


  سرفه اي کرد واز جايش بلند شد.يه نگاه به اتاق که برايش ناآشنا بود کرد..يکدفعه يادش آمد که کجاست.نفس آسوده اي کشيد.


  دوروزي مي شد که آنجا بود..دوروز؟..چه زود گذشت.دوروز بود که از خانه فرار کرده بود.دوروز بود که از پدرومادرش هيچ خبري نداشت.مي دانست که هردو کل شهررا براي پيدا کردنش گشته بودن.خودش نيز مي خواست که پيدا شود..ولي يه چيز مانع آن ميشد.نمي خواست که خودش به خانه برود..مي خواست که پيدايش کنن..ولي بهتر بود که تا چندروز ديگر پيدايش نمي کردن.شايد اينجور بيشتر قدر اورا مي دانستن.شايد بيشتر فرصت فکر کردن را پيدا کنن.شايد بتوانن که به خود بيايند وبه زندگي از دست رفته شان فکر کنن.


  با باز شدن در پويا بخود آمد..به مرد پير مقابلش نگاه کرد.چهره آرومي داشت ومدام لبخند ميزد.


  باز هم لبخند زدو گفت:بيدار شدي؟


  پويا آروم وبا صداي گرفته که به خاطر سرماخوردگيش بود گفت:بله.


  بعد سرفه کرد.رجب گفت:سرماي سختي خوردي.بايد بري دکتر.


  باشنيدن اسم دکتر به ياد پدرش افتاد..يه بغضي درگلويش سنگيني کرد..ولي باز آنرا قورت داد وگفت:خوب ميشم.مهم نيست.


  -تو مشکل تنفسي داري؟


  -نه.چه طور مگه؟


  -ديشب احساس مي کردم که خيلي بد نفس مي کشيدي.


  ياد قلب بيمارش افتاد..مدام درد مي گرفت ولي او بي اعتنايي مي کرد.ولي مگر ميشد بيخيال اين درد شود..به قرص هايش نياز داشت..قرص هايي که آنقدر گران بود که رويش نميشد به عمورجبش روبزند.


  گفت:به خاطر سرماخوردگيه..چيز خاصي نيست.


  -پس بايد ببرمت دکتر.


  -نيازي نيست عمو.شما همين جوري روي سر من منت گذاشتيد..ديگه بسه.


  -چه منتي؟توهم مثل پسرمي.


  -پسرتون؟


  يه آهي کشيدوگفت:آره.


  -فوت کرده؟


  -نه..ولي اگه تا چندروز ديگه پول عملش جور نشه ممکنه بميره.


  -الان بيمارستانه؟


  -آره.


  -کدوم بيمارستان؟


  باشنيدن اسم بيمارستان لبخند کمرنگي به لبش آمد.بيمارستان پدرش بود.


  رجب:مي خواي بري ملاقاتيش؟


  به دورغ گفت:آره.شايد رفتم..مي تونم بپرسم مشکلش چيه؟


  -بيماري قلبي داره..دکترش ميگه بايد سريع پيوند بشه..منم دارم دربه در دنبال جور کردن پولش مي گردم.


  پويا ترسيده گفت:دکترش کيه؟


  -ارسلان داديار..بهترين جراح قلب شهره..نمي خواستم ببرمش پيش او آخه هزينه اش نجومي بود ولي همه گفتن او بهترينه ..حاضرم تمام زندگيمو بدم تا بچم سالم بشه.


  پويا شرمنده سرشو انداخت پايين.کاش اوهم مثل پدرومادرش غد ومغرور نبود ومي رفت پيش پدرش..اون وقت ازش مي خواست که هرجورشده پول اين جراحي رو خودش بده تا پسر ناجيش خوب بشه.


  رجب لبخند غمگيني زدوگفت:ناراحتت کردم؟..اصلا از اين حرفا بيايم بيرون.چندسالته؟


  پويا همچنان سرش پايين بود.گفت:16.


  -چهره ات خيلي واسم آشناست..کجا ديدمت؟


  پويا ترسيده نگايش کرد..اوچندين بار به اين پارک اومده بود.


  رجب:يادم نمياد.


  -من زياد ميومدم به اين پارک..البته واسه گدايي.


  -بهت نمياد که گدا باشي.


  -به خاطر لباسا که مي گيد؟من که گفتم اين لباسا..


  -نه.کلا به چهره وطرز حرف زدنت نمياد که گدا باشي..من بچه هارو خوب ميشناسم.مثل تو.


  پويابراي عوض کردن بحث گفت:يه سوالي دارم که دوروزه ذهنمو درگيرش کرده.


  -بگو.


  -شما چه طور دوروز پيش, تو اون سوزوسرما,يکدفعه اي پيداتون شد؟آخه فاصله پارک تا اون خيابوني که من بودم زياد بود.


  رجب نمي خواست در اين باره حرف بزند.به خاطر کاري که کرده بود هم پشيمان بود وهمم خوشحال..خوشحال از اينکه اورا از سرما نجات داده بود وناراحت بود از اينکه بايد اورا تحويل ميداد..يعني انقدر پول واسش مهم بود که بخواد اورو تحويل بدهد؟


  ولي پاي مرگو زندگي پسرش درميون بود..بايد اين کاررا مي کرد.


  به چهره مظلوم پويا نگاه کرد.


  دردلش گفت:منو ببخش پويا..ولي مجبورم.


  مي دانست که اگر اورا تحويل بدهد چه بلايي به سرش مي آيد.خود آن شخص را خوب مي شناخت.


  گفت:مي خواستم برم نون وايي که ديدمت.


  -نون وايي؟مگه نزديک پارک نون وايي نيست؟


  -بسته بود.


  پويا آهاني گفتو باز رفت تو فکر..به خاطر پسر ناجي اش بايد مي رفت پيش پدرش.اين تصميم نهايي او بود..او هرگز ارسلان2 نبوده ونيست ونخواهد هم بود. 


  تو فکر بود که با صداي رجب به خودش آمد:من برم يه نگاه به اين دورواطراف بندازمو بيام.


  پويا لبخندي زدو گفت:بفرماييد.


  احساس اضافي بودن مثل خوره تمام بدنش را دربرگرفته بود.نمي دانست چه کاري را انجام دهد..بماند يا برود؟


  اگر مي ماند که خيلي پروو بود واگر نمي ماند از سرما يخ مي زد.او نمي خواست به پيش پدرش برود..نمي خواست و نمي توانست.هر بچه نوجواني براي خودش غرور داشت.ولي اين غرور با اون غروري که پدر ومادرش داشتن 180 درجه فرق مي کرد...غرور نوجواني..


  يه آهي کشيد وبه اين شانس بدش لعنت فرستاد.اگه اين مشکلات را در تابستان داشت که ديگر مشکلي نداشت.


  .پيش اقوام هم نمي خواست که برود..از اخلاق تمام اقوامش خبر داشت.وهچنين دوستانش رو..با ترحم نگاهش مي کردن.وبا ترحم نيز حرف مي زدن..بعد هم اورا مستقيم به پدرش يا مادرش مي دادند.


  با خودش:تا کي مي خوام سربار عمو باشم؟.بايد برم.


  خواست بلند شود که در باز شد.ترسيده به در نگاه کرد.انتظار داشت که هرکسي باشد الا او.


  پويا بلند شد.اخمي کرد وگفت:تو اينجا چي کار مي کني؟


  لبخند زنان وارد شدو دررو بست.گفت:اومدم پويا جانو ببينم.


  -گفتم اينجا چي کار مي کني؟اصلا از کجا فهميدي که من اينجام؟


  -مگه ميشه من ندونم که تو کجايي؟نا سلامتي بچه عشقمي!!


  پويا غليظ گفت:خفه شو.


  خنديد..انقدر بلند که گوش هاي پويا درد گرفت.گفت:بسه.چرا مي خندي؟ديوونه شدي؟


  رفته رفته خنده اش از بين رفت.تا جايي که به اخم تبديل شد وگفت:آره.به باباتم گفتم که ديوونه ام.


  بعد به اطراف نگاهي انداختو گفت:عجب جاييه.هيچ وقت خوابشو ميديدي که بياي تو اينجور جاهايي؟


  -چي مي خواي؟مي خواي به بابام بگي که من اينجام؟


  -معلومه که نه.چرا بايد بگم؟


  پويا گيج نگاهش کرد..واقعا ديوانه شده بود.


  پويا:تو دوروز پيش داشتي تعقيبم مي کردي؟


  -چرا اين فکررو کردي؟


  -آخه مي دوني که من اينجام.والانم اينجايي.


  -تعقيب که آره.ولي بيشتر مي خواستم تورو از خانوادت دور کنم..حتي جلوي سرهنگ رو گرفتم تا گمت کنه.وگرنه هيچکس به پاي دوي سرهنگ نميرسه..چه برسه به تو که بيمارم هستي.


  از کجا مي دانست که پويا مريض ست؟


  پويا:واسه چي مي خواستي که من از پدرومادرم دور باشم؟


  -واسه اينه به نفعته..مامانو بابات دوستت ندارن.حاضرم به جون بچه ام قسم بخورم که الان باباو مامانت خوشحالن که تو نيستي.حتي سعي نکردن بياي دنبالت بگردن وپيدات کنن..يعني انقدر پيدا کردنت تو اين شهر سخته؟.مامانت موقعي که تورو حامله بود مدام مي خواست سقطت کنه..ارسلانم راضي بود که تو بميري.ولي دير اقدام کردن وباعث شد که هيچ دکتري اين کار وحشت ناک رو انجام نده.


  پويا احساس مي کرد که پاهايش سست شده است.ناباور به دهان او چشم دوخته بود.باورش نميشد.


  گفت:داري دروغ ميگي.


  -حاضرم به جون بچه ام قسم بخورم..مي دونم برات سخته شنيدن اين حرفا..زودترم مي خواستم بهت بگم ولي خب..نشد.


  پويا نشست روي زمينو گفت:چي از جوونم مي خواي؟چرا مي خواي اين حرفا رو بهم بگي؟چه فکري تو سرته؟


  -هيچ فکري تو سرم نيست.من فقط مي خوام بدوني که تو از اولم واسه مامانو بابات اضافي بودي..مامانت از دست بابات و تو خسته شده بود که طلاق گرفت.وگرنه هيچکس با يه چندتا عکس قلابي و چندبار زنگ زدن وتهديد کردن,طلاق نمي گيره.حداقل صبر مي کنه تا دليلي واسه اين عکسا بياره..


  پويا يکدفعه پريد تو حرفشو گفت:تهديد؟


  -آره..تهديدش کردن که اگه طلاق نگيره مي کشنش.


  -کي تهديدش کرده؟اصلا تو اينا رو از کجا مي دوني؟تو کي هستي؟


  -فرشته نجات تو..اينارو هم خودش بهم گفت..وخودش هم بهم گفت که ازت منتفره.فقط براي اينکه تنها نباشه حاضر بود تو پيشش باشي..مادرت يه هزره*ست.يه هرزه* به تمام معنا.


  پويا ميان گريه هايش گفت:خغه شو.خفه شو.


  عصبي گفت:چرا نمي خواي واقعيتو بپذيري؟هان؟من دارم به جون بچم قسم مي خورم..کم چيزي نيست.


  -حرفاتو که زدي.حالا گمشو بيرون.


  -مي خوام باهام بياي.


  باتعجب نگاش کرد.گفت:کجا؟


  -تو خودتم خوب مي دوني که نمي توني زياد اينجا باشي.رجب خودشم تو خرجومخارج خودش مونده.اون وقت تو اومدي پيشش؟..تو سربارشي.باور کن راضي نيست که تو اينجايي.


  -مي دونم.ولي جايي رو ندارم که برم.


  -بيا پيش من.


  -توخودت شوهرو بچه داري.


  -شهاب که سال به سال خارجه,بچه ام که بيشتر اوقات تو مهده يا پيش مامانيه.


  -به من چه؟چرا مي خواي منو ببري پيش خودت؟


  -مي خوام يه چندروز پيشم باشي.بعد که ارسلان از نبودت ناراحت شد بياد سراغت.هان؟چه طوره؟


  -من هيچ کجا باتو نميام.حتي بهشت.


  عصبي گفت:مياي.


  -حاضرم خودم برم پيش بابامو منتشو بکشم ولي پيش تو نيام.


  -چرا؟


  -چون ازت متنفرم.


  فک پويا رو گرفتو گفت:فکر کردي که من عاشقتم؟تو باعث نابوديه من شدي.مي فهمي؟اگه تو نبودي من الان ارسلانو داشتم.


  -همه حرفات دروغ بود آره؟


  -نه.حرفام راست بود.مي فهمي؟


  -ول کن فکمو.شکست.


  بعد سرشو به شدت تکون داد تا فکش آزاد شود.وموفقم شد.گفت:با اين وجود من باتو هيچ کجا نميام.اصلا عمو رجب کجاست؟چرا نمياد؟


  -رفته پي نخود سياه..بلندشو.


  -من نميام.


  -نزار به زور ببرمت.


  -نمي توني.چون عرضه اشو نداري.


  عصبي نفسش را بيرون دادوگفت:باور کن بيرون هيچکس منتظرت نيست..دوروز ديگه هم رجب ميندازتت بيرون.بعدم از سرما ميميري..بيا وبزار کاري کنم تا دل بابات رحم بياد.


  -تو اسم رجبو ازکجا مي دوني؟


  -خوب بلدي بحثو عوض کني..من زياد ميام به اين پارک..رجبو هم به خاطر همين مي شناسم.


  داشت دروغ مي گفت.معلوم بود که دروغ مي گويد..ولي پويا بچه تر از اون چيزي بود که بخواد بفهمد.


  دوباره گفت:به خدا من کاريت ندارم..بيا بريم.


  پويا دودل بود.ازش متنفر بود.چرا بايد بهش اعتماد مي کرد؟.اصلا چرا آمده بود اينجا ؟هدفش اذيت کردنش بود؟


  -اگه نيام چي کار مي کني؟


  -به زور مي برمت.گفتم که.


  پويا باتعجب نگاهش کرد.چشمانش داشت مي سوخت.احساس سرگيجه مي کرد.چشمانش داشت سنگين ميشد..نمي دانست دربدنش چه خبرست؟..يه حال عجيبي پيدا کرده بود که خودش هم نميدانست به خاطر چيست..مي خواست که بخوابد..فقط مي دانست که اگر به خواب برود ديگر بيدار نميشود. 


  «ارسلان»


  از شدت خستگي چشمام تار ميديد.دوروز بود که پويا گم شده بود.دو روز بود که خواب به چشمام نيومده بود.دو روز بود که به خونه نرفته بودم.خونه ام شده بود خيابوناي شهر..مدام به خودم لعنت مي فرستادم که چرا دنبالش نرفتم.مگه من ديوونه خبر نداشتم که بچم مريضه؟


  سرمو به آسمون گرفتمو گفتم:خدايا غلط کردم..همين جوري کمرم خميده هست ديگه نزار بشکنه.بزار بچه ام پيدابشه.به جان پويا قسم مي خورم که اين غد بازي رو بزارم کنار.


  تو اين دوروز تنها چيزي باهام خيلي رفيق شده بود,اشک چشمام بود.خشکم نميشد.انگار که تو تمام عمرم اين اشکا رو ذخيره کرده بودم.


  دوروز بود که نه به مطب رفته بودمو نه جواب تماساي منشي رو داده بودم.


  تو خيابونا مي چرخيدم ومدام به چپ وراست نگاه مي کردم.مي دونستم که پيداش نمي کنم..ولي مگه ميشد که بشينم تو خونه ومنتظر برگشتش باشم؟..نکنه زبونم لال مرده باشه؟


  شدت اشکام بيشتر شد.گفتم:نه خدا.من طاقت اين يکي رو ندارم.


  چشمم خورد به پارک.يه لبخند غمگيني مهمون لبام شد.چقدر با پويا ومهناز ميومديم به اين پارک.چقدر پويا مي خنديد.چقدر شاد بوديم.پويا بازي مي کردو ما نگاش مي کرديم..پويا حرف ميزدو ما گوش ميداديم..پويا لجبازي مي کرد وماهم اذيتش مي کرديم..پويا مي خنديدو ما مي خنديديم.


  پس کجارفت اون خنده هاش که تمومي نداشت؟شيرين زبونياش که باعث ميشد لبخند به روي لب همه بياره؟کارهاش که باعث ميشد از ته دل خدارو باداشتن چنين بچه اي شکر کنم؟


  گفتم:خداچرا خواستي بدبختم کني؟..چرا؟


  کنار دررودي پارک ماشينو پارک کردمو پياده شدم.


  باوارد شدنم موجي از خاطرات اومد سراغم.خاطرات شيرين تر از عسل.


  يه آهي کشيدمو به راهم ادامه دادم.روي نيمکت هميشگي که با مهناز بوديم,نشستم.به بچه هايي که داشتن بازي مي کردن نگاه کردم.يه زماني پويا هم بين اين بچه ها بود..کجايي پويا؟کجايي عزيز تر از جانم؟


  دوباره اشکام راهي شدند.آروم اشک مي ريختمو حسرت مي خوردم.


  باز هم براي هزارمين بار گفتم:خدا غلط کردم.


  چونه هام مي لرزيد..


  صداي يه نفر رو شنيدم که گفت:شنيدم بده که يک مرد گريه کنه.


  سرمو آوردم بالا ونگاش کردم.


  باديدنم تعجب کرد..کنارم نشستو گفت:سلام دکتر.شماييد؟


  بدون جواب نگاش کردم..چقدر چهره اش واسم آشنا بود.


  گفت:نشناختيد؟


  باصداي گرفته اي گفتم:نه.


  -يکم حرف بزنيم منو خواهيد شناخت..چرا داريد گريه مي کنيد؟من تا امروز نديدم يه مرد اونم شما,اينجوري گريه کنه.مرد يا گريه نميکنه يا اگرم بکنه قطعا دلش بدجور گرفته.


  چقدر آروم حرف ميزد.چه قدر خوب بود که من يه پدر داشتم تا بخواد باهام حرف بزنه وآرومم کنه.کاش پدرم بود ومن باهاش درد ودل مي کردم.


  گفتم:پسرم دو روزه گم شده..نمي دونم کجاست؟


  -چرا گم شده؟ببخش که فضولي مي کنم.


  -مهم نيست.مي خوام دردو دل کنم.


  -اين گوش واسه شنيدن وقت داره.بگو.


  شروع کردم به تعريف کردن.از وقتي که طلاق گرفتم وتا الان..نمي دونم چرا بهش اعتماد کردمو گفتم..ولي گفتمو خودمو راحت کردم.درآخر گفتم:منو زنم باعث نابودي بچمون شديم...پوياي من اهل اين کارا نبود.


  دستشو گذاشت روي شونه ام گفت:آروم باش.خدا بزرگه.


  -تا حالا هزاربار خدارو صدا زدم.چرا جوابمو نميده؟


  -صبر داشته باش دکتر..ميده.مطمئن باش.


  -همتون همين حرفو مي زنيد..اه.


  دوباره شده بودم غد ومغرور..دوباره شده بودم ارسلان قديمي..نه من قسم خوردم.


  آروم کفتم:ببخشيد.قصد توهين نداشتم.


  لبخندي زدوگفت:مي دونم دکتر.شما الان حال خوبي نداري.حق داري خودتو خالي کني..وچه ديواري کوتاه تراز من.


  -اين چه حرفيه که ميزنيد؟


  خنديدوگفت:بهتره خودتو خالي کني..به نفعته.


  چيزي نگفتمو سرمو انداختم پايين.گفتم:دلم براش يه زره شده.


  سرمو گرفتم روبه آسمونو گفتم:خدا بزار فقط يک بار ديگه ببينمش.فقط يک بار ديگه بغلش کنم..فقط يک بار ديگه..بعد اگه خواستي منو ببري,ببر..آرزوم فقط همينه.همين. 


  گفت:اين چه حرفيه که ميزني..من که الان بچه ام توبيمارستانه وداره با مرگ دستو پنجه نرم ميکنه,انقدر نااميد نيستم.


  باتعجب نگاش کردم.گفتم:بچه ات تو بيمارستانه؟


  باسرش تاييد کرد.


  گفت:هنوزم نشناختيم دکتر؟..پسرموچي؟امير طاها؟


  امير طاها؟چقدر اسمش آشنا بود.


  گفتم:همون پسر12ساله اي که تو بيمارستانه؟


  -آره.


  -آقا رجب؟شماييد؟


  لبخندي زدوگفت:آره..چه زود باشنيدن اسم پسرم منو شناختيد.


  -گفتم چقدر چهرتون آشناست..چرا واسه عمل پيوند نيومديد بيمارستان؟ما فقط منتظر امضا شما بوديم.


  -پول کافي واسه عمل بچه ام نداشتم.بيام اونجا واسه چي؟


  -من که بهتون گفتم پولش بامن.


  -من نمي خوام زير دِين کسي باشم.


  -اينجوري بهتره؟زير دِين باشي بهتره يا اينکه پسرتو نداشته باشي؟


  سرشو انداخت پايينو گفت:فکر مي کردم تو هم مثل دکتراي ديگه اي..فقط حرف ميزني.موقع عمل اگه پول به حسابت واريز نشه,مي زني زيرش.يا انقدر منت روي سرمن ميزاري که جلو بچه ام نتونم سرمو بالا بگيرم.


  -منو اينجور فرض کرده بودي؟.مگه تو بيمارستان درمورد من سوال نکردي؟


  -تعريف شمارو زياد شنيده بودم.ولي بازم فکر کردم که همه اين حرفا فرماليته ست..من به خاطر جورکردن پول عمل بچه ام خيلي کارا کردم..حتي چندروز پيشم يه بچه اي رو..


  بقيه حرفشو نزدوسرشو انداخت پايين.گفت:رو سياه شدم جلوي خدا..من به خاطر پول چه غلطي کردم؟


  -چي کار کرديد مگه؟اون بچه رو چي کارکرديد؟


  -به يه زن فروختم.


  -چي؟بچه مردمو فروختي؟


  -آره..مجبور شدم.


  -با پول حروم مي خواي بچه اتو سالم کني؟


  -من پولو به اون پس دادم وازش خواستم که بچه روهم پس بده.ولي او بيخيال نشد وپولو پس نگرفت..شرمنده خداشدم.


  ازآقا رجب بعيد بود اين کارا..چه چيزايي مي شنيدم.باورش سخت بود واسم.


  گفتم:حالا اون بچه ي کي بود؟


  -نمي شناختمش.


  -قيافه اش چه شکلي بود.


  -يه پسر بود..همسنو سال پسرشما.


  -اسمش که پويا نبود؟


  -چرا بود.


  ناباور نگاش کردم.گفتم:اون بچه رو کجا پيداش کردي؟


  -دوتا خيابون بالاتر.داشت يخ ميزد.اول نمي خواستم کمکش کنم ولي همون خانمه سرراهم سبز شدو گفت که بايد کمکش کنم وبعدهم اون پيشنهاد وسوسه انگيزو داد.


  ترسيده بودم.ضربان قلبمو حس ميکردم..اونقدر تند ميزد که از روي لباسم هم معلوم بود.


  دست کردم تو جيبمو کيف کارتمو بيرون آرودم..عکس پويا بين کارتا بود.بيرون آوردمو گفت:اي..اين پسر که نبود؟


  عکسو گرفت..چندثانيه نگاش کردگفت:چرا خودشه.


  چندثانيه طول کشيد تا حرفاشو تجزيه و تحليل کنم.


  گفتم:اين بچه منه..تو بچه منو..اي خدا.چه بلايي به سرش آوردي؟


  با تعجب گفت:چي؟بچه تو؟ نه اين امکان نداره..پس چرا وقتي بهش درمورد پسرم گفتم يا اينکه اسم تورو آوردم چيزي نگفت؟


  -چي مي خواستي بگه؟بگه اون دکتري که تو ميگي باباي غد منه؟بعدم تو اونو براي مژده گوني بياريش پيش من؟


  -چي ميگي دکتر؟خودت متوجه هستي؟


  -معلومه هستم.چه بلايي به سر بچه ام آوردي؟


  -من..من نمي دونستم که اون پسر, بچه تواِ. من قصد نداشتم که بدمش.باور کن.


  -چي کار کردي تو؟زندگيمو نابود کردي..بچمو به کي فروختي؟


  -به ..به يه خانم.گفتمت که..


  -چهرشو مي خوام..بلندشو بايد بريم کلانتري.


  ترسيده نگام کردوگفت:به خدا من کاري نکردم..من حتي به اون پول دستم نزدم.


  -نمي خوام تحويلت بدم.مي خوام بدونم اون زنه کيه.بايد چهره نگاري بشه ..بعدش آزادي..قول ميدم بهت.


  -از کجا ميدوني؟تو که پليس نيستي که قول آزادي منو ميدي؟


  -من پدراون بچه فروخته شده ام..پس اگه رضايت بدم تو آزادي..مطمئن باش راست ميگم.


  بعد از چنددقيقه گفت:باشه..برم حاضرشمو بيام.


  باهم رفتيم سمت خونه اش..پشت درخونه اش ايستادم تا بياد.مدام پا مو به زمين مي کوفتم.از ته دل آرزو مي کردم که ميشکا نباشه.. 


  ***


  



  تو دفتر سرهنگ نشسته بودمو مدام پاهامو به زمين مي کوفتم..


  گفتم:خدايا التماست مي کنم..


  حرفاي ميشکا تو سرم اکو ميشد:من ديوونه ام..ولي ديوونه پسرت...بهت هشدار ميدم که مواظبش باشي.


  دستامو گذاشتم تو گوشام..به طور نامحسوس مي لرزيدم..عصبي شده بودم.


  بلند شدم.بهتر بود مي رفتم سراغ ميشکا..هر چه زودتر بهتر..دستم به دستگيره نرسيده بود که حرفاي سرهنگ رو يادم اومد:تو بهتره اينجا بشيني و آروم باشي.منو اين آقا زود ميريمو برمي گرديم..کاري نکني که بعدش پشمون بشيا.


  چرا بايد پشيمون بشم؟مي خوام بچه امو نجات بدم..اصلا شايد پيش ميشکا نباشه.شايد يه نفر ديگه بچه امو خريده.


  خريده؟مگه بچه من برده ست که خريدنش؟


  دوباره اشکام راهي شدن.سرم داشت منفجر ميشد.تمام فکراي منفي وبد داشت تو سرم رژه ميرفت..نمي خواست به چيزاي خوب فکر کنه..نمي خواستو نميشد.


  سرجام نشستمو به روزاي قبل از طلاق فکر کردم...دوباره چهره خندون پويا جلوي چشمام مجسم شد.


  اونقدري خنديده بود که لپاش گل انداخته بود..تو اوج خنده اش گفت:بابا يه جوک ديگه بگم؟


  مهناز:آروم تر بخند پويا..زشته جلوي مردم.


  -چشه مگه.مي خوام بخندم.چون دنيا داره بهم مي خنده..


  به خودم اومدم..گفتم:خدايا کجايي؟يادت مياد هرروز به خاطر زندگيم شکرت مي کردم..چرا نخواستي شکر گذارت باشم؟چرا نخواستي؟..


  بلندتر دادزدم:چي از زندگيم مي خواي؟ولم کن..خسته ام کردي.


  مي دونستم که دارم کفر ميگم..ولي هرکس ديگه اي جاي من بود زود تر از اينها کفر گفته بود.


  بازهم گفتم:غلط کردم..غلط کردم خدا..مي خواي خرد شدنمو ببيني؟..حالا که ديدي ديگه بيخيال من شو.نمي تونم خدا..من بچه امو مي خوام.


  دوباره سرمو بين دستام گذاشتم.از ته دل دعا مي کردم که هيچکس مثل من نشه.


  گفتم:خدا منو که اينجوري داري ازم آزمون ميگيري,نزار کس ديگه اي مثل من مورد اين آزمون قرار بگيره.. دووم نمياره.


  -از قديم گفتن خدا هرکسي رو که بيشتر دوست داشته باشه ,آزمونشو سختتر ازش ميگيره.


  نگاش کردم..اخماش توهم بود..يه برگه آچار هم دستش بود.


  گفتم:چيشد؟


  بدون حرف برگه رو گرفت سمتم.طاقت ديدن چهره کسي که پويامو خريده بود رو نداشتم.


  بدون نگاه کردن به چهره اش سرمو به سمت مخالفش چرخوندم.


  محمد:نمي خواي ببيني که کي بوده؟


  -بگو.


  برگه رو انداخت روي ميز و رفت سمت صندليش.


  بعد از نشستن گفتم:بگو ديگه؟


  -طاقت شنيدنشو داري ولي طاقت ديدينشو نداري؟


  -مي ترسم.


  -باشه..سريع ميگم..عکس ميشکاست.


  -نه..اي خدا..بگو که داري دروغ ميگي.


  -دروغ نمي گم.


  بلندشدم.گفت:کجا؟


  -خونه ميشکا.


  -يه تيم فرستادم به درخونش..خبرمون ميکنن.


  -نمي تونم اينجا بشينمو پاروپا بزارم و منتظر بشم تا بچهاي تيمت خبر بدن.بايد برم.


  -خونه ميشکا؟..به احتما99 درصد خونه اش نيست.


  -از کجا ميدوني؟


  -چون من از اين موارد زياد داشتم.بچه رو مي دزدنو مکانشونو تغيير ميدن.


  -يعني چي؟..پوياي من کجاست؟


  -بگير بشين..شايد اين يه مورد استثنا باشه وميشکا خونه اش باشه..بچه ها دستگيرش مي کنن..نيازي نيست که بري.


  -نمي تونم بشينم.نمي تونم.


  -اگه ميشکا خونه نباشه,شوهرش مي دونه که کجاها ميره؟


  -شهاب؟..نمي دونم.او زياد تو ايران نيست..کارش تجارته..بيشتر اوقات دبيه..نمي دونم از کاراي زنش خبر داره يانه.


  -بهش زنگ بزن..شايد بدونه.


  موبايلمو بيرون آوردم.سرهنگ:الان نه..بزار مطمئن بشيم که خونه نيست بعد زنگ بزن.


  دوباره نشستم.موبايلو پرت کردم روي ميز.


  گفت:فقط به چيز داره اذيتم ميکنه.


  بي حوصله گفتم:چي؟


  -اينکه چرا الان رفته سراغ پويا؟چرا دوروز پيش نرفته بود؟


  -واقعا نمي دوني؟


  -به نظرم مي دونسته که ما به اولين جايي شک مي کنيم خونه اونه..اون هم براي اينکه کسي بهش شک نکنه چند روز صبر کرده وبعد رفته سراغش.


  -دقيقا همينيه که ميگي.


  -يعني خودش اين همه نقشه رو ريخته..اونم انقدر دقيق؟


  -ميشکا از بچگي باهوش بود وهست.


  -ولي تو کاراي پليسي هيچ سردر نمياره..حتي دزدي..مگر اينکه..


  گفتم:از يه نفر ديگه کمک گرفته باشه.


  -دقيقا..حالا اون کي هست؟


  بعد نگاشو از ميز گرفتو به من نگاه کرد.


  



  گفتم:نمي دونم..يه سوال بپرسم؟


  -بپرس.


  -قول ميدي راستشو بگي؟


  فقط نگم کرد.گفت:اول بپرس بينم چيه بعد شايد قول بدم.


  -تو,تو دويدنت خيلي سريعي..جوري که دوي هيچکس به پاي تو نميرسه..پس چرا وقتي رفتي دنبال پويا نتونستي بگيريش؟پويا هم تو دويدن ضيعف ميزنه وهمم مريضه.


  گفت:داشتم ميرفتم دنبالش که يکدفعه يه ماشين پيچيد جلوم ومنم محکم خوردم به بدنه اش..شانس آوردم که باسر نيومدم پايين.


  -مگه ماشيني که داشته ميومده سمتت رو نديدي؟


  -نگاه من فقط جايي رو که پويا ميرفتو دنبال ميکرد..درضمن من مطمئنم که اين تصادفم عمدي بوده.


  -يعني چي؟


  -يعني يه نفر از عمد به من زده تا نتونم پويا رو بگيرمو بعدهم رجب بتونه پيداش کنه..وبعد نقشه دختر خاله ات اجرا بشه..فقط نمي دونم ميشکا چه جوري مي دونسته که تو خونه تو چي ميگذره وچه زماني پويا از خونه فرار ميکنه.


  -اون فردي که بهت زدو شناختي؟


  -نه متاسفانه..سريع فرار کرد.


  -نوع ماشينش چي؟


  -پرادو بود..مشکي رنگ..مي دوني مال کيه؟


  -نه.ميشکا 206 قرمز رنگ داره..نه نظرت چندنفر همدست ميشکان؟


  موبايل سرهنگ به صدا دراومد.


  جواب داد:سلام سرگرد.چي شد؟


  -...


  سرهنگ پوفي کشيدوگفت:مي دونستم...خسته نباشيد.مي تونيد بگرديد اداره.


  بعد قطع کرد.گفتم:چيشد؟چي ميگه؟


  -گفت که نبودن..همون چيزي که خودم گفتم.خونه خالي خاليه.


  موبايلمو برداشتمو گفتم:به شهاب زنگ ميزنم.


  شمارشو گرفتم.بعد از چنددقيقه جواب داد:هاي؟


  -سلام شهاب.ارسلانم.


  -سلام ارسلان.خوبي؟


  -مرسي.


  -زنو بچه خوبن؟شنيدم که طلاق گرفتي؟


  حالا داشت ميگفت؟


  -خيلي وقته که از اون روز گذشته.


  -مي دونم.ميشکا بهم گفته.


  -کجايي شهاب؟


  -من اماراتم..چندروزه ديگه ميام ايران.چه طور مگه؟


  -ميشکا اين چندروزه زنگت نزده؟


  -چرا.ديشب داشتيم باهم حرف ميزديم.


  -چي مي گفت؟


  -مثل هميشه احوال پرسي وحرفاي خصوصي خودمون بود.چه طور مگه؟


  نمي خواستم ناراحتش کنم.


  گفتم:هيچ حرف خاصي نزد؟


  -چي ميگي ارسلان؟واضح حرف بزن..اصلا چرا داري اين سوالو ازم ميپرسي؟طوري شده؟


  -چه جوري حرف ميزد؟


  -اي بابا..مثل هميشه بود.فقط يکم بيشتر خوشحال بود.


  -نپرسيدي چرا؟


  -نه..ارسلان يا توضيح ميدي يا همين فردا ميام ايران و ازت حرف ميکشم.


  -مهم نيست.


  -واسه من مهمه..داري درمورد زن من حرف ميزني.


  -غيرتي نشو شهاب.خودتم خوب مي دوني که من ميشکا رو مثل خواهرم دوست دارم.


  -بلايي به سرش اومده؟کاري کرده؟


  -تو خونه ديگه اي نداري؟


  -چرا سوالمو با سوال جواب ميدي؟


  -وقتي اومدي ايران خودت مي فهمي.


  -فردا ميام ايران.


  -تو اين کاررو نمي کني شهاب.


  -ميام.


  بعد قطعش کرد.اينو کجاي دلم بزارم..بياد که خيلي بد ميشه.


  سرهنگ:مي خواد بياد ايران؟


  -تو از کجا فهميدي؟


  -جمله آخريشو خيلي بلند گفت.


  -حالا چي کار کنيم؟اگه بياد که خيلي بد ميشه.


  -به نفعمونه...بعدا مي فهمي که چي ميگم. 


  «راوي»


  چشمانش را باز کرد..همه جارو تار ميديد..سرش از شدت درد درحال منفجر شدن بود.هنوز هم چشمانش مي سوخت.دلش بازهم خواب مي خواست..نمي توانست دربرابرش مقاومت کند..توانش را نداشت..چشمانش بسته شدو دوباره خوابيد.


  ميشکا روبه روي پوياي در حال خواب نشست.به صورتش نگاه کرد..چه قدر معصوم بود.چه قدر شبيه جوونياي ارسلان بود.همون دوراني که ميشکا عاشقانه عاشقش بود..اورا الهه خود مي دانست.حاضر بود هرکاري انجام دهد تا نظر ارسلانو به خود جلب کند.ولي ارسلان کور بود.نمي ديد..وميشکا زماني اين را فهميد که داشت خودش را واسه عقد او زنش آماده مي کرد.چقدر گريه کرد..چه قدر به پاي پدرومادرش نشست والتماسشون کرد که يه جوري عقدو بهم بزنن..حتي حاضر به مرگ خودش شده بود تا عقد اونها بهم بخورد..ولي بي فايده بود.


  باياد آوري اون روزها اشکي از چشمانش سرازير شد.


  دستي بر سر پويا کشيد..پيشونيش را به پيشوني پويا زد وگفت:بوي ارسلانو ميدي..مال خودمي..ديگه تورو از دست نميدم.قسم مي خورم.


  چنددقيقه بعد به حالت اولش نشست.پويا همچنان خواب بود.


  طاقت نياورد.گفت:پويا؟..پويا بيدارشو.


  پلکاي پويا تکان خفيفي خورد..


  گفت:لعنتي.مگه بهت نگفتم دز اون ماده بي هوشي رو پايين ببري؟..پويا بيدار شو..پويـــا.


  يکدفعه چشمانش راباز کرد..ضربان قلبش به شدت ميزد.مي خواست دستي روي قلبش بگذار که نتوانست..دستش به صندلي بسته شده بود.


  ترسيده همه جا رو نگاه کرد ودرآخر به چهره خندان ميشکا رسيد.


  گفت:مي.. ميشکا..ق..قلبم.


  ميشکا فهميد که چه مي گفت.سريع رفت سمت آشپزخانه و بسته قرصايش را آورد ويه دونه اش را گذاشت در دهانش.


  چنددقيقه اي شد که حالش خوب شد وقلبش آروم.


  گفت:من کجام؟


  -خونه من.


  -چرا بستيم؟


  -تا فرار نکني.


  -چي ميگي؟فرار واسه چي؟اصلا چرا من اينجام؟منکه گفتم باهات هيچ کجا نميام.


  ميشکا که داشت با لبخند به حرفايش گوش ميداد گفت:مثل ارسلاني.


  -چي؟


  -انگار که خودشي..يه پسر بچه پررو وپر حرف.دوست دارم.انقدري که باورت نميشه.


  -تو واقعا ديوونه شدي.چي داري ميگي؟بازم کن لعنتي.


  -مي دوني من کاري کردم که مامانت طلاق بگيره..بايه صحنه سازي..از بابات خواستم تا منو ببره به پارک..بعدم به مامانت گفتم که بيادومارو ببينه.مي خواستم کاري کنم که مامانت فکر کنه منو بابات رابطه داريم..وبا اون عکسا که ديگه غيرتش زد بالا وطلاق گرفت..اول هدفم از اينکار اين بود که به ارسلان نزديک بشم.ولي او پانداد..اهل اين حرفا نبود..نقشه دومو اجرا کردم..به آرزو گفتم که تو غذات سم بريزه ولي او قبول نکرد.باز هم پول کار خودشو کرد واو قبلول کرد.ولي بابات انقدر باهوش بود که زود فهميد..رفتم سراغ نقشه سوم..


  -نقشه سومت چي بود؟


  -اينکه تورو از بابات جدا کنمو بيارمت پيش خودم.


  -که چي بشه؟


  -که مال خودم بشي.


  -يعني چي؟


  -دوستت دارم پويا.


  -چيداري ميگي ميشکا؟من ارسلان نيستم.


  -هستي.خود خودشي..همون ارسلان جووني که دختر خاله اش عاشقو شيفته اش بود..من واسه بدست آوردن بابات هرکاري کردم..ولي نشد.


  دستي روي صورت پويا کشيد به صورت ترسيده اش که مثل گچ ديوار ده بود نگاه کردوگفت:تو مي تونستي ثمره عشق منوارسلان باشي..يه عشق پاک..چرا بابات منو نخواست؟


  -چون دلش نمي خواست با خواهرش ازدواج کنه.


  -من خواهرش نبودم.مدامم بهش مي گفتم که نيستم ولي او فقط مي خنديد..پويا باور کن عشق من پاک بود.من دختر خوبي بودم..آرومو سربه زير.


  بعد عصبي گفت:همه چيز خوب بود تا اينکه سروکله پدربزرگت به خونه آقاجونم باز شد..مادرتم انقدر نازو عشوه ريخت که دل ارسلان منو برد..بابات بايد نابود بشه..خودم مي کشمش.


  -مگه دوستش نداري؟


  -نه..من فقط تورو دوست دارم.


  -تو شوهر داري..به خاطر او منو آزاد کن برم.


  -آزادت کنم؟.تو اسير من نيستي.تو قراره بشي آقاي اين خونه.


  -خودت مي فهمي چي داري ميگي؟


  بعد اشکش سرازير شد.مي دانست که ميشکا هر حرفي بزند عمليش مي کند.نمي خواست شوهر اين زن شود.زني که همسال مادرش بود.


  ميشکا:داري گريه مي کني؟قلبت درد مي کنه؟..چت شده؟


  -آزادم کن..توروخدا.من مريضم.من افسرده ام..همين جوري روزگارم سياه هست تو سياه ترش نکن..قسمت ميدم.


  -نمي تونم ازت بگذرم.يه بار از بابات گذشتم ديگه تو نه..اصلا مي دوني چيه؟مي خوام ارسلانو حرص بدم.تا مزر جنون ببرمش.چه طوره؟خوبه؟


  پويا ميان گريه اش گفت:تو همسن مامانمي لعنتي.هيچ دادگاهي راضي نميشه که منوتو باهم اونم به زور ازدواج کنيم.


  -چرا به زور؟منکه تورو دوست دارم.


  -ولي من ندارم..ازت مي ترسم..برو عقب.


  ميشکا لبخندي زدوگفت:ولي من مي تونم زن خوبي برات بشم..يه زندگي خوب..بچه.


  باشنيدن اسم بچه لرزي دربدنش ايجاد شد.


  باصداي لرزوني گفت:برو عقب..


  ميشکا بدون توجه به حرفش گفت:منوتو ازدواج مي کنيم.اگه پدرومادرت گفتن چرا, ميگم پويا محبت مي خواست که من اينجوري دارم بهش منتقل ميکنم.


  پويا عصبي شده بود..باصداي بلند گفت:خفه شو..من محبت تورو نمي خوام.


  ميشکا از اين عصبانيتو وصداي بالاي پويا ترسيد ويک قدم به عقب رفت.


  پويا فقط مي خواست خودش را از دست اين زن خلاص کند..چه قدر دلش هواي پدرومادرش را کرده بود.


  گفت:من مامانو بابامو مي خوام.


  ميشکا هم عصبي شده بود.وبا شنيدن اين حرف عصبانيتش چندبرابرشد.


  گفت:نگران نباش..ميارمشون..آره ميارمشون..جلوي چشم اونا هرکاري که خواستم مي کنم.هرکاري..نابودت ميکنم.هرکس که منو نخواسته باشه بايد نابود بشه مثل تو.مثل پدرت..آره اين خوبه.


  بعد لبخند دندان نمايي زد وبه چهره گريون و ترسيده پويا نگاه کرد.


  



  «ارسلان»


  تو فرودگاه منتظر شهاب بودم .شهاب پسر داييم بود ويه چهارسالي ازم کوچکتر بود.شهاب از بچگي عاشق ميشکا بود ولي ميشکا فقط به من توجه داشت.چه قدر بچگي دوران خوبي واسم بود.اي کاش دوباره برمي گشت.اي کاش هيچ وقت بزرگ نميشديم.


  باديدن شهاب يه دستمو بردم بالا تا ببينتم.شهاب باديدنم لبخند زدو سرشو تکون داد.


  خودمم هنوز نمي دونستم چرا اومدم دنبالش.


  رسيد بهم.باهام دست داديم سلام کرديم.


  گفت:فکر نمي کردم که بياي دنبالم.


  -وقتي ساعت پروازتو بهم اس ام اس دادي فکر کردم ,مي خواي که بيام دنبالت.


  راه افتاديم.صداي تاير چمدونش رو مخم بود.


  گفت:من اس دادم که بدوني دارم ميام وخودتو براي حرفاي ديروزت آماده جواب دادن کني.


  -ميشکا مي دونه که اومدي؟


  -نه.ديشب هرچه قدر بهش زنگ زدم جواب نداد.بعدم موبايلشو خاموش کرد.تلفن خونه هم جواب نميداد.اتفاقي افتاده؟


  -شهاب تو ميشکا رو دوست داري؟


  -آره.معلومه که دوستش دارم.


  بدون اينکه حرف ديگه اي بزنيم رسيديم به ماشين.بعد از سوار شدن حرکت کردم.


  بدون مقدمه گفتم:مي دوني ميشکا منو دوست داره؟


  نفس عميقي کشيدوگفت:آره.که چي؟


  -تو که مي دونستي اومنو دوست داره چرا بهش پيشنهاد ازدواج دادي؟


  -چون دوستش داشتم..فکر مي کردم بعد از ازدواجش تورو فراموش مي کنه.


  -کرد؟


  -نه متاسفانه.البته خيلي سعي مي کرد که من متوجه نشم ولي موفق نميشد.چرا باهاش اين کاررو کردي ارسلان؟


  -باور کن نمي دونستم که علاقه اش بيش از حده.فکر مي کردم منو درحد برادرش دوست داره.


  -مني که ازت کوچکتر بودم فهميدم که علاقش بيشتر خواهر برادريه اون وقت تو نفهميدي؟


  -تو اگه جاي من بودي راضي ميشدي با خواهرت ازدواج کني؟


  -نه.


  -پس نگو چرا باهاش ازدواج نکردم.من مهنازو دوست داشتم.


  -هنوزم داري؟


  آروم گفتم:آره.بااينکه اخلاقش يه ذره تغيير کرده ولي هنوزم دوستش دارم.


  -پويا خوبه؟


  پويا؟با شنيدن اسمش لرزي به تنم مي نشست.بغضي تو گلوم بود که نمي خواست بشکنه.


  گفتم:نمي دونم.


  -يعني چي؟


  -دزديدنش.


  باصداي بلند که پراز تعجب بود گفت:چي؟.واسه چي؟


  -نمي دونم.


  -هدفشون رو بهت نگفتن؟


  -نه.


  -رباينده رو نمي شناسي؟


  -فکر کنم بشناسمش.


  -خب کيه؟به پليسا بگو برن سراغش.


  -رفتن سراغش ولي خونه اش نبوده.جاي ديگه هم سراغ ندارم که بگم برن.


  عصبي شده بودم.بايد التماسش مي کردم تا بگه؟کنار خيابون نگه داشتم.چرخيدم سمتش وگفتم:همه دارو ندار زندگيمو بردن.همه اميدمو .بچمو بردن ونمي دونم چه بلايي داره به سرش مياد..من بدون بچه ام نابودم.تاحالا که چهار روزه گمش کردم کمر شکسته نزار خرد بشه.من فقط بچه امو مي خوام.بگو زنت کجاست؟تو مي دوني او کجاست.توروخدا بگو.نزار برم سراغ دخترتو گروکشي کنم.


  -چي ميگي ارسلان؟بچه تو به زن من چه ربطي داره؟


  -ميشکا بچمو دزديده .مي فهمي؟


  -چرا بايد بچه تورو بدزده؟


  -ميشکا عاشق منه.بچمو دزديده تا به من برسه.مي فهمي؟


  پوزخندي زد ومسخره کنان گفت:خب ميومد تورو مي دزديد.اينجوري بهتر نبود براش؟


  -چي ميگي شهاب؟


  -ميگم تو ديوونه شدي.زن من هيچ دليلي نداره که بخواد بچه تورو بدزده.زن من انقدر خر نيست.


  -هست.


  -نيست.درباره زن من درست حرف بزن ارسلان.بزرگتري درست.احترام داري درست.ولي پاتو از گليمت درازتر نکن.نزار عصبي بشم.


  -باور کن راست ميگم.به جون عزيز قسم مي خورمـ.


  -جون عزيزو قسم نده.


  -باشه.ميريم کلانتري تا خودت بفهمي.


  -من کلانتري نميام.


  -مي ترسي آره؟ اصلا چرا ازم نپرسيدي که اون اراجيفي که ديشب داشتي ميگفتي چي بود؟.مگه من ديوونه ام که بهت زنگ بزنم ودرباره ميشکا ازت سوال بپرسم؟.مگه نميگي که زنگش زدي وجواب نداده؟.مياي اداره چون من ميگم. 


  رسيديم به اداره.شهاب تو طول مسير يه کلمه هم حرف نزد.نمي دونست به حرفاي من اعتماد کنه يا به کاراي زنش.ميشکا رو دوست داشت پس حق داشت که باور نکنه.


  وارد دفتر سرهنگ شديم.سرهنگ باديدن ما بلند شد.بعد از سلام کردن گفتم:همون طور که گفتي اين آقا شهاب باور نمي کنه حرفامو.آوردمش اينجا تا بهش ثابت بشه.


  سرهنگ:بشينيد لطفا.


  شهاب بعد از نشستن گفت:توروخدا بگيد که حرفاي ارسلان دروغه..


  سرهنگ باآرامش شروع کرد به تعريف کردن ماجرا.حتي حرفاي ضبط شده ميشکا روهم براش گذاشت تا بالاخره باورش شد.بيچارا ده بار اون جمله اي ميشکا گفته بود«من پسرتو دوست دارم» رو گوش کردحتي يه بارم گفت که اين ميشکا نيستو شما دست به دست هم داديد تا اونو جلوي من بد جلوه بديد که سرهنگ بازم دست روي قرآنش گذاشت.


  داشت ديوونه ميشد.حرفاي ميشکا براش خيلي سنگين بود. 


  سرهنگ:شما نمي دونيد که خانمتون خونه ديگه اي دارن يانه؟


  -نه.


  کلافه گفتم:شهاب اگه مي دوني تورو خدا بگو..نزار بيشترازاين دير بشه.


  شهاب:چرا زن من پسرتورو دوست داره؟يه پسري که20 سال ازش کوچکتره؟


  چشماش شده بود کاسه خون.ولي نميخواست جلوي منو سرهنگ غرورش خرد بشه..


  خيره نگام کرد.گفت:چرا اين بلارو سرش آوردي؟


  گيج گفتم:چه بلايي؟سرکي؟


  -چرا وقتي ميدونستي ميشکا انقدر دوست داره پسش زدي؟هان؟


  مي خواستم حرف بزنم که دستشو به نشونه سکوت آورد بالا وگفت:نمي خوام حرف بزني.مي دونستي وقتي با زنت رفتي ماه عسل ميشکا توچه حالي بود؟مي دوني وقتي فهميد زنت حامل ست چه حالي پيدا کرد؟مي دونستي شب اول ازدواجم رو فقط گريه کرد؟چرا اين اين بلارو سرش آوردي؟تو رحم نداري.دختر خاله اتو نابود کردي.


  -اوخودش خودشو نابود کرد.


  بلند شد.روکرد سمت محمدو گفت:من نمي دونم زنم تو روزايي که نبودم چي کارا مي کرده.الانم هرکاري که کرده بهش حق ميدم.چون ميدونم کي باعث شده که ميشکاي آروم وسربه زير بشه ايني که الان ميبينيد.


  گفتم:شهاب؟ من به خدا تقصيري ندارم.من عاشق زنمم.من ميشکا رو دوست نداشتم.


  -لااقل به خاطر اينکه او دوستت داشت سعي ميکردي دوستش داشته باشي.چيزي ازت کم نميشد.


  -ميشد.تاآخر عمر حسرت بودن با مهنازو مي خوردم.من به خاطر مهنازه که به اينجا رسيدم.


  -پس چرا الان زنت دوستت نداره؟چرا زود ازت طلاق گرفت؟انقدر بهت بي اعتماد بود که نخواست حتي واسه يه روز مشاوره رفتن وکنار تو نشستن رو تحمل کنه.


  باحرص داشتم نگاش مي کردم..


  گفتم:اگه زن تو, تو خانواده من فضولي نميکرد الان من خانواده امو داشتم.زنمو داشتم.


  -زن منـ.


  سرهنگ:بسه.باهردوتونم.انقدر زنم زنم نکنيد.


  شهاب عصبي روشو از من برگدوند وگفت:اگه يه نشونه اي ازش پيدا کردم بهتون خبر ميدم سرهنگ.کاري بامن نداريد؟


  -نه ديگه.


  گفتم:فقط اميدوارم تو بازنت دست به يکي نکرده باشي.اميدوارم.


  زودتر از شهاب از دفتر زدم بيرون.اونقدر داغ بودم که مي خواستم خوردمو تو وان پراز يخ پرت کنم.


  از اداره خارج شدم.دوباره پياده روي رو به ماشين سواري ترجيح دادم.به اين هواي سرد نياز داشتم.باعث آرامشم ميشد.آرامشي که از من دور بود. 


  با حسابي که کردم تا خونه45-30 دقيقه اي ميشد.واسه همين بيخيال پياده روي شدمو رفتم سمت ماشينم.


  مي خواستم برم خونه که پشيمون شدم.به سمت مطب روندم.


  وارد شدم..يک لحظه سرم از اين ازدياد گيج رفت..صداي خانم محمدي رو شنيدم که گفت:به خدا تقصير من نيست.به موبايلشون زنگ مي زنم جواب نميدن.


  رفتم جلو وبلند سلام کردم.همه سرها گشت سمت من.


  گفتم:اينجا چه خبره؟


  به چهره گريون خانم محمدي نگاه کردم.دعوا شده بود؟


  يه نفر که لباس محلي جنوب کشور رو به تن داشت با لهجه شيرينش گفت:آقاي دکتر شماييد؟


  -بله.


  -اين چه وضعشه آقاي دکتر؟منو زنو بچم از جنوب اومديم اينجا تا شما بچه منو معاينه کنيد..الان دوروزه که از صبح تا شب تو مطبم ولي مدام منشيتون ميگه نيستين..دکتر مشهوري هستي درست.خرت ميره درست..ولي ديگه بيش از حد خودتو نگير.


  بالحن آروم تري گفت:دکتر بچه من مريضه.ازشب تا صبح به خاطر قلبش گريه ميکنه.درد داره.اومديم تهران که شما ببينيدش.شايد به دست شماخوب بشه..دوروزه علافيم..اين افرادو ميبيني؟همشون قلبشون درد مي کنه.بيماري قلب,بيماري سرماخوردگي نيست که بگيم يه قرص مي خوريم خوب ميشيم..چه جوابي داري که به مريضات بدي دکتر؟چه جوابي که غيبتتونو موجه کنه؟


  سرمو انداختم پايينو چيزي نگفتم.چي مي تونستم بگم؟اينا که از درد من خبر ندارن.اکه بخوام از دردودلام بگم که همتون يه جعبه دستمال کاغذي رو خالي مي کنيد.


  بازم گفت:دکتر جواب بده.وجه خودتو با کارات خراب نکن.


  نگاش کردم..به تمام افرادي که تو مطبم بودم نگاه کردم.چه سکوتي برپا شده بود.همه جواب مي خواستن.باز نگامو به همون مرد چرخوندم.


  آروم گفتم:بچمو دزديدن..متاسفم.


  بدون توجه به چهره متعجبشون رفتم سمت دفترم.


  اولين مريضم همون فرد بود.به همراه خانمو دختر بچه10 ساله اش.يه نوار قلب ازش گرفتمو يه چندتا قرص واسش نوشتم.قبل از رفتنشون هردوشون ازم معذرت خواهي کردن واضحار بي اطلاعي از وضيعتم کردن.منم با لبخند سري تکون دادم وگفتم خواهش مي کنم,ايرادي نداره.


  بعد از رفتنشون به منشي زنگ زدمو ازش خواستم که بيد تو دفترم.بايد ازش معذرت خواهي مي کردم.


  بعد از در زدن اومد داخل وگفت:کاري داريد دکتر؟


  -بياتو.


  دررو بست اومد سمتم.گفت:بفرماييد.


  گفتم:خيلي اذيت شدي؟


  لبخندي زدوگفت:اذيت که نه.ولي خب مريضا مدام دعوا راه مي انداختند.شماهم که موبايلتونو جواب نميداديد.


  -خب مطبو تعطيل ميکردي.


  -شما که نگفته بوديد.منم فکر کردم که اگه اينکاررو بکنم شما منو اخراج کنيد.


  -واقعا معذرت مي خوام.


  لبخندش پهن تر شدو گفت:خواهش مي کنم آقاي دکتر.


  منم لبخند زدمو گفتم:مي توني بري.


  -فقط يه چيز..


  -بگو.


  -اون حرفي به مريضا زديد راست بود؟


  دوباره رفته بود تو فاز فضولي کردن.


  گفتم:آره.


  -يعني واقعا..


  -آره.


  -چرا؟


  -خانم محمدي بيرون پراز مريضه.بفرماييد بيرون ومزاحم من نشيد.بفرماييد.


  بعد به سمت در اشاره کردم.


  دلخور,بااجازه اي گفتو رفت بيرون.


  مريض بعدي هم اومد..مريضا رو سريع ويزيتشون ميکردم.حتي ناهارم نخوردم.انقدري زياد بودن که فرصت نکردن بخورم.بعضياشون واقعا حالشون بدتر از قبل شده بود.عذاب وجدان گرفته بودم.بيچاره مريضام.ايناهم به خاطر طلاقم داشتن ضربه مي خوردن!


  ساعت حدو 7 شب بود که خانم محمدي زنگ زدو گفت که مريضي باقي نمونده.


  بزور يه لبخند روي صورتم نشست.موبايلم به صدا دراومد.محمد بود.محکم زدم به پيشونيم.پويا رو به طور کامل فراموش کرده بودم.


  -سلام.


  محمد:سلام.کجايي تو؟


  -مطبم.


  -تو اين موقعيت؟


  -ببخشيد.نميشد نياي.چيشد؟سرنخي پيدا کردي؟


  -آره.شهاب همين چنددقيقه پيش تماس گرفتو آدرس يکي از دوستاي نزديک ميشکا رو بهم داد..خانم مهسا احمدي.مي شناسيش؟


  يه چندلحظه فکر کردمو گفتم:اسمش آشناست.


  -بيا به اين آدرس.منم دارم با دوتا از مامورا ميرم سمت خونه اش.


  -چرا مامور؟اون که کاري نکرده؟


  -مامور را رو ميبرم واسه رد گم کني.


  -که چي بشه؟


  -هيچي.تو نمي فهمي.آدرسو برات اس ميدم.


  -باشه.


  قطع کردم.چنددقيقه اي شد که از دفتر زدم بيرون.آدرس رو واسم اس کرده بود ومنم با خوندنش رفتم سمت خونه اش.اميدوار بودم يه چيزي بدونه. 


  رسيدم به آدرس.نزديکاي مطبم بود.ماشين سرهنگ رو ديدم که کنار يه خونه پارک شده بود وسرهنگم توش بود.


  هردو باهم پياده شديم.رفتم سمتشو دست داديم.گفتم:کدومه خونه اش؟


  به خونه دوطبقه اي که نماي سنگي داشت اشاره کردوگفت:اونه.


  بعد رفت طرفش.گفت:دوساعت منتظرتم که برسي.


  گفتم:خب چرا صبر کردي؟ميرفتي وسوالاتتو مي پرسيدي.


  -نمي خواستم دوباره مکالمه اي که بينمو ايجاد شده و به تو بزنم.


  بعد آيفونو زد..چنددقيقه اي شد که صداي يک زن به گوش رسيد:بله؟


  سرهنگ:سلام.سرهنگ غفوري هستم.از اداره آگاهي مزاحم شديم.


  بعد کارتشو برد جلوي تصوير.


  چندلحظه اي شد که گفت:امرتون؟


  -شما خانم مهسا احمدي هستيد؟


  -بله خودم هستم.


  -ميشه يه چندلحظه وقتتون رو بگيرم.


  -واسه چي؟


  -يه چندتا سوال داشتم ازتون.


  -دررابطه با چي؟


  -شما لطف کنيد بيايد بيرون مي فهميد.


  -الان خدمت ميرسم.


  بعد آيفونو گذاشت.گفتم:بهتر نبود خودتو معرفي نمي کردي؟


  -نه.بالاخره مي فهميد که ما کي هستيم.


  -ممکنه الان به ميشکا زنگ بزنه وبگه که ما اومديم سراغش.


  -نه.او اين کاررو نمي کنه.


  چه قدر با اطمينان حرفشو زد.از کجا مي دونست؟شايد زنگ بزنه؟


  يه پوفي کشيدم..دستامو کردم تو جيبم. با پاي راستم مدام ميزم به ديوار کنار درخونه شون.هم خسته بودمو هم عصبي.اي کاش مي رفتم خونه و يکم مي خوابيدم..افسوس.


  مهسا اومد بيرون..چقدر چهره اش واسم آشنا بود.


  به سرهنگ نگاه کردوگفت:بفرماييد.


  بعد به من نگاه کرد..لبخندي زدو گفت:سلام آقاي دکتر؟


  يکم از ديوار فاصله گرفتمو گفتم:سلام.


  بعد خوب به چهره اش دقيق شدم.گفت:شما اينجا چي کار مي کنيد؟من فکر کردم پليس مي خواد ازم سوال بپرسه.


  شناختمش.از بچگي دوست ميشکا بود..ميشد گفت رفيق فابريکش بود..دختر خوبي بود ولي شهاب ازش خوشش نميومد..نمي دونم چرا.


  بدون مقدمه اي گفتم:مهسا خانم, ميشکا کجاست؟


  -ميشکا؟نمي دونم والا.


  -اينجاست؟


  -نه.من ميگم نمي دونم کجاستو شما ميگيد اينجاست؟خوبيد دکتر؟


  -شما رفيق فابريک ميشکاييد..اگه واقعا مي دونيد بگيد کجاست؟


  -کاري کرده که شما افتاديد دنبالش؟


  سرهنگ:پسر اين آقا رو دزديده.


  باتعجب گفت:ميشکا؟


  -بله.ما اومديم اينجا تا از شما درباره ميشکا سوال کنيم.اينکه چي کارا ميکرده؟ وکجاها ميرفته؟..مطمئنم که شما خبر داريد.چون هرروز پيشش بوديد.


  -خب راستشو بخوايد ميشکا يه چند وقتي هست که حالش خوب نيست.يک هفته پيش بود که اومد اينجا و..


  بقيه حرفشو نزد.گفتم:اينجا وچي؟


  -ميشکا معتاده.هرويين مصرف مي کنه.


  حرفش توسرم اکو شد.ميشکا معتاده.هرويين؟


  گفتم:دروغ نگو.


  -به خدا دروغ نميگم.مدام ازم مي خواست که اين مواد رو واسش جور کنم.


  -نه.باورم نميشه.خدايا دارم ديوونه ميشم.


  سرهنگ:آروم باش ارسلان.


  بعد به مهسا گفت:شوهرش خبر داره؟


  -نه.مي گفت کسي نبايد باخبر بشه.اصلا حالت خوبي نداشت.بيشتر اوقات عصبي بود.


  چرا از فعلاي گذشته استفاده مي کرد؟چر نمي گفت که هست؟


  سرهنگ:چندوقته که معتاده؟


  -يه چندماهي ميشه.


  -چرا خودتون جلوشو نگرفتيد؟


  -نشد.ميگم که عصبي بود.


  -چرا چيزي به شوهرش نگفتيد؟


  -گفت اگه بگم منو ميکشه.جدي هم ميگفت.ترسيدم.


  سرهنگ:شما توکار مواديد؟


  ترسيده گفت:چي؟م..من؟


  -بله.


  -چرا اينو ميگيد؟


  -چون خودتون گفتيد که ميومده پيش شما ومواد درخواست ميکرده.


  -خــــب..


  سرشو انداخت پايين.چه قدر سرهنگ تيزبود.


  گفتم:مهسا خانم تورو خدا بگيد ميشکا کجاست؟او بچه منوميکشه.به خونش تشنه ست.


  -باور کنيد نمي دونم کجاست.


  با پام محکم زدم به ديوارو گفتم:لعنتي.


  هيچکس نمي دونست ميشکا کجاست.چرا؟


  سرهنگ به دوتا از ماموراش دستور داد که مهسارو دستگير کنن.


  بي حال گفتم:محمد من دارم ميرم خونه.سرم داره منفجر ميشه.چيزي شد خبرم کن.


  صداي التماس مهسا رو شنيدم.ولي اونقدر حالم بد بود که بهش توجهي نکردم.


  چشمام تار ميديد..دنيا داشت دور سرم مي چرخيد.ولي باز مقاومت کردم.از اينکه چشمام بسته بشه مقاومت کردم.


  باهزار سختي که بود رسيدم خونه.قبل از اينکه ريموت دررو بزنم يه نفر زد به شيشه ماشين.


  شيشه بخار گرفته بودو چيزي نمي تونستم از بيرون ببينم..شيشه زدم پايين وگفتم:بفرماييد؟


  بدون اينکه فرصت بده نگاش کنم يه دستمالي جلوي صورتم قرار گرفت.خواستم پسش بزنم اما دير شده بود.از اون ماده بي هوشي که به پارچه آغشته شده بود رو تنفس کردم..دستوپاهام شل شد و چشمامم نا خودآگاه بسته شد. 


  چشمامو باز کردم.همه جارو تار ميديدم.هاله اي از تصاوير جلوي چشمام بود.پلکام سنگين شده بود.دلم خواب ميخواست.ولي عقلم هشدار مي داد که بيدار باشم.


  به حرف عقلم گوش دادم.هشدارش جدي بود.


  سرمو چندبار تکون دادم تا خواب از سرم بره بيرون.ولي مگه ميشد.توان فکر کردن به اينکه کجامو چه بلايي به سرم اومده رو نداشتم.


  باقدرت چشمامو باز کردم.اول به وضعيت خودم نگاه کردم.روي صندلي نشسته بودمو دستاپاهام بسته شده بود.ولي دهنم باز بود.


  باناله خفيف يه نفر که درست ميشد گفت که کنارم بود سرمو چرخوندم سمتش.


  باديدنش چشمم چهاتا شد.اون اينجا چي کار مي کرد؟


  درست يک متر صندليش از صندليم فاصله داشت.اوهم مثل من دستو پاهاش بسته شده بود.فقط بااين تفاوت که دهنشم رو باچسب بسته بودن.


  ترسيده به روبه روم نگاه کردم.


  آروم گفتم:پويا؟


  اوهم وضعيتش مثل من ومهناز بود.چه قدر دلم براش تنگ شده بود.چه قدر لاغرتر شده بود.


  داشت گريه مي کرد.به خاطر چي بود؟ازديدن ما بود؟يا از وضعيتي که گير افتاده بوديم؟


  گفتم:گريه نکن باباجان.


  سرشو چپوراست تکون داد.مي خواستم بغلش کنم.آرومش کنم.نميشد.بااين دستوپاي بسته نميشد هيچ کاري کرد.


  يک دفعه ياد ميشکا افتادم.بلند گفتم:ميشکـــا؟لعنتي کجايي؟


  به اطراف نگاه کردم.توي هال بوديم.از بزرگيش و پنجره هاش معلوم بود.هنوزم شب بود.


  صداي ميشکا رو شنيدم:سلام پسرخاله جان.


  برگشتم سمتش.داشت از پله هايي که به طبقه دوم ختم ميشد,ميومد پايين.


  روبه روم ايستاد.لبحندي زدو گفت:دلم خيلي برات تنگ شده بود.


  گفتم:آشغال.بچه منو دزدي وحالا ميگي دلم برات تنگ شده بود؟


  -من بچتو ندزديده بودم..خريده بودمش.


  -خفه شو.


  -پويا انقدر از توزنت متنفر شده بود که بودن با منو ترجيح داد.مي فهمي؟


  -دروغ نگو.از تواِمعتاد همه جور دورغي برمياد که بگي.


  باتعجب نگام کرد.بعد چند دقيقه که بهم خيره شده بود گفت:معتاد؟


  -آره.


  خنديدوگفت:آره من معتادم.ولي يادت نره که تو باعثش شدي.


  به مهناز وپويا اشاره کردوگفت:اينا باعثش شدن.اينا باعث شدن که من به تونرسم.ما به عشقمون نرسيم.نتونيم يه زندگي خوب واسه خودمون وبچه هامون بسازيم.اينا زندگي منوتورو نابود کردن.


  -خودت باعث نابودي خودت شدي.تو شهابو داشتي.


  عصبي گفت:خفه شو.شهاب لعنتي.اونم زندگيمو نابود کرد.


  يکدفعه لبخند زدو گفت:اصلا بيخيال اين حرفا خودت خوبي؟


  واقعا ديوونه شده بود.


  سرشو آورد نزديکم.چشماش داشت به لبهام نگاه مي کرد.تا خواست به مرادش برسه که سريع سرمو چرخوندم سمت مهناز وگفتم:گمشو کنار.


  لبخندش به اخم تبديل شد.عصبي شد.باعصبانيت رفت سمت مهناز.پشت سرش ايستادو روسريشو کشيد.دست کرد توموهاشو گفت:چرا وقتي اين بهت دست ميزنه يا بهت ل*ب ميده تو خوشحال ميشي ولي منـ..


  پريدم وسط حرفش:خفه شو.اون زنمه.


  -زنت؟فکر نکنم ديگه باشه.درسته؟


  بعد موهاي مهناز کشيد عقب وگفت:درسته عفريته؟


  مهناز از درد چهره اش سرخ شده بود وصورتش خيس اشک.


  عصبي موهاشو ول کردوگفت:بدرک.هردوتون لايق هميد..من پويامو دارم.


  بعد رفت سمت پويا.چسب دهنشو کشيد.پويا چندلحظه اول فقط سرفه کرد.بعد گفت:بابا فـ..


  ميشکا دستشو گذاشت روي دهنشو گفت:هيسس.ببينم پسر خوب بابات که به من حال نميده تو مي توني بدي؟ما باهم قرار گذاشته بوديم.يادت که نرفته؟


  برگشت سمت منو گفت:تو چي فکر مي کني ارسلان؟پسرتم بايد مثل خودت باشه.شايد بهترم باشه.هرچه باشه ازتو که جوون تره.يه جوون ترو تازه وخوشگل.


  گفتم:چه غلطي مي خواي بکني؟


  -مي خوام غلطي که تو باهام نکردي رو با پسرت بکنم.


  عصبي گفتم:تو غلط مي کني عوضي.


  خنديدو دستشو از روي دهان پويا برداشت و..


  چشمامو بستم.خدايا نه.


  گفتم:بس کن ميشکا.تورو خدا بس کن.


  ترسيده چشمامو باز کردم.يه قطره اشک از چشمام اومد پايين.


  بازم داشت کارخودشو ميکرد.بيچاره پويا.مدام سرشوچپوراست ميکرد تا مانعش بشه ولي ميشکا وحشي تر از اون چيزي بود که فکرشو بکنه.


  گفتم:بيا پيش من.هرکاري که بگي مي کنم.نکن اين کارو لعنتي.


  ازش جداشد.خنديدوگفت:الحق که پسر خودته.


  پويا داشت گريه ميکرد.


  ميشکا:احساس گناه مي کني؟الهي مادرت فدات بشه.


  گفتم:بيا پيش من ميشکا.تورو خدا.


  -تو ديگه پير شدي.


  -لعنتي.


  پويا با صداي لرزوني گفت:کمکم کن بابا.


  ميشکا به جاي من جواب داد:مي بيني که دستوپاهاش بسته ست.مي خواي همين جا عشقو حال کنيم يا بريم بالا؟به نظرمنکه هيمنجا باشيم بهتره.


  پويا:خفه شو.


  -نظرم عوض شد.بريم تو اتاق.اونجا بيشتر حال ميده.


  رفت پشت سرشو دستشو باز کرد.بعد رفت سمت پاهاش.پويا فقط داشت به من نگاه مي کرد.


  گفتم:ميشکا؟تورو جون عزيز قسمت ميدم.کاري به بچم نداشته باش.


  ميشکا دست پويا روگرفتو بلندش کرد.گفت:من ديگه تورو نمي خوام.باش واسه زنت.مي دوني چندساله که منتظر چنين لحظه ايم؟.16 سال.ازهمون موقعي که زنت حامله بود.از هموون موقع داشتم واسه تصاحب پسرت نقشه مي کشيدم.حالا که تو يک قدميش هستم پاپس نميکشم.


  اسلحه اش رو درآورد.داشتم با تعجب به اسلحه اش نگاه ميکردم.ميشکا واسلحه؟کارش به کجا کشيده شده بود؟


  سراسلحه رو گرفت سمت پويا وبه سمت پله ها هلش داد وگفت:برو.زودباش.


  سرشو آورد نزديک گوشمو گفت:نابديشو ببين.


  گفتم:توروخدا کاريش نداشته باش.


  خنديد.رفت سمت پويا. دستشو گرفتو به زورباخودش برد سمت پله ها.هيچکاري نمي تونستم بکنم.خدايا بچمو داره باخودش ميبره..خدا بچم پاکه.نزار کثيف بشه.نزار خدا.


  هربار که پويا صدام ميزد يه خنجر فرو ميرفت تو قلبم.اونقدر دردناک بو که تا سرحد مرگ داشت منو ميبرد.


  به زورگفتم:کمکم کن خدا. 


  نگام به اتاقي بود که ميشکا,پويا و برد داخلش..يعني الان داشتن چي کار مي کردن؟


  گفتم:خدايا بچم پاکه.خدايا نجسش نکن.


  شروع کردم به آيت الکرسي خودن.خيلي بهش اعتقاد داشتم.باعث آرامشم ميشد.


  منتظر يه معجزه بودم..


  نگام به درورودي بود.


  دوباره گفتم:خدايا غلط کردم.هستي خدا؟اگه هستي معجزه تو بفرست..خداياا.


  اشک ميريختمو التماس مي کردم.ولي انگار قرار نبو معجزه اي بشه.قرار نبود ارامش به زندگيم برگرده.قرار نبود بچم نجات پيدا کنه..خدا حکمتت چيه؟.بچمو بدبخت نکن.


  نااميد نگامو از در گرفتمو به مهناز نگاه کردم.اونقدري اشک ريخته بود که سرخ شده بود.مدام جيغ مي کشيد ولي صداش در نميومد.


  گفتم:توهم منتظر يه معجزه اي؟


  شدت گريه اش بيشتر شد.


  گفتم:چرا اعتراف نميکني که تمام بدبختيامون زير سر تواِ؟چرا نمي خواي باور کني که زيادي شکاکي؟چرا باورت نميشه که الان بچه مون داره تو اون اتاق..


  از فکرش لرزي به تنم نشست.گريه ام به هق هق تبديل شد.


  مدام دستامو تکون ميدادم تا بتونم خودمو آزاد کنم ولي نميشد.خيلي سفت بسته بود.


  گفتم:غلط کردم خدا.غلطــ


  هنوز حرفم کامل نشده بود که دربا صداي بدي باز شد.نگامو چرخوندم به در.باديدنش انگار که فرشته جاتمو ديدم.


  آروم گفتم:معجزه؟


  اومد سمتموگفت:خوبي؟


  -تو اينجا چي کار ميکني؟


  -يکدفعه اي يادم اومد که ميشکا اين خونه باغو چندسال پيش خريده بود.الانم پليسا مي رسن.


  -بازم کن.بچم داره نابود ميشه؟


  -بچه ات؟کجاست؟


  به بالا نگاه کردم.


  بلند گفت:يا اباالفضل.


  سريع دستمو باز کرد.دويديم سمت اتاق.بدون هيچ درنگي دستگيره رو فشار دادم ورفتم داخل.


  باديدن چيزي که روبه روم مي ديدم تاسرحد مرگ رفتم.خدايا نه.


  به در تکيه دادم.نتونستم جلو برم.خشکم زده بود.


  باصداي شهاب به خودم اومدم:لعنتي داري چي گو*هي مي خوري؟


  بعد محکم زد تو گوشش.بازم گفت:آشغال عوضي.


  شروع کرد به زدنش.ميشکا چيزي نمي گفت.تو شوک بود.


  ميشکا لباس به تن داشت ولي پويا..


  خدايا نه.بچم نابود شد.


  بدون توجه به شهاب که افتاده بود به جون ميشکا,باپاهاي لرزون رفتم سمتش.خودشو مثل پيله گوشه تخت جمع کرده بود وآروم داشت گريه مي کرد.


  گفتم:پويا؟


  سعي داشت خودشو بپوشونه.آروم وباصداي لرزوني گفت:برو بيرون.


  فهميدم منظورشو.رفتم سمت شهابو گفتم:برش دار ببرش بيرون.


  سرشو تکون دادو دستشو گرفتو از اتاق زدن بيرون.


  کنار در ايستادمو گفتم:مارفتيم بيرون.


  دررو بستم.پاهام تحمل وزنمو نداشتم.تکيه به در,سرخوردم ونشستم.


  ميشکا با سروضع خوني روبه روم,روي نرده تکيه داده بود.


  خنديدوگفت:نابود شد رفت پي کارش.


  به جاي من شهاب جواب داد:خفه شو.الان ميدمت دست سرهنگ تا بدوني مجازتت اين گو*ه خوريت چيه.


  ميشکا اول خنديد.بعد جدي شدوگفت:هنوز به مرحله اصلي نرسيده بودم که اومدي.


  -مرحله اصلي؟منظورت همون تجاو*زه؟آره؟


  -دقيقا.


  -خفه شو تا دوباره نيوفتادم به جونت.


  -توهم بايد نابود بشي شهاب..خودت خودتو پرت مي کني پايين يا من اين کاررو بکنم؟


  -چي ميگي ديوونه؟


  -چه اسم قشنگيه,ديوونه..به نفعته خودتو پرت کني پايين.اينجوري بهتره تا اينکه بخوان بهت ننگ بزنن.تويه زن خراب داري.ديوونه هم هست.بهتره خودکشي کني.آخه مي ترسم ننگ اين حرفا کمرتو بشکنه.


  -حاضرم کمرم بشکنه ولي خودکشي نکنم..پس اين سرهنگ کجاست؟


  -سرهنگ؟پليس؟همتونو مي کشم.


  بعد اسلحه اش رو درآورد وبه سمت شهاب نشونه رفت.


  گفتم:چه غلطي مي خواي بکني؟


  شهاب:ت..تو اسلحه داري؟


  ميشکا لبخندزدو گفت:آره شوهر عزيزم.


  -من خررو باش که فکر مي کردم وقتي نيستم تو داري به دخترمون ميرسي و باهاش بازي مي کني و بهش درس زندگي ياد ميدي..نگو که داشتي چه غلطايي مي کردي..کي اين اسلحه رو واست جور کرده؟


  -غريبه نيست.


  به من نگاه کردوگفت:مي شناسيش دکتر.


  گفتم:کي؟


  -منشي مطبت.


  بادهن باز داشتم نگاش مي کردم. منشي مشکوک بود ولي هرگز فکر نمي کردم که بخواد اينکارا رو بکنه.


  گفتم:بازم داري دروغ ميگي؟


  -منشيت به من گفت که چه طور ميتونم به تو برسم.همه عکسا هم کارخودش بود.ولي اين آخريا زيادي داشت موي دماغم ميشد.مي گفت که تو گناه داري.از وقتي که شنيد که پويا بيماري قلبي داره از اين رو به اون رو شد.احساس گناه مي کرد.مي خواست نفشه هامو نقش برآب کنه که نزاشتم.


  -چه بلايي به سرش آوردي؟


  -نگران نباش.نکشتمش.فقط يه تهديد کوچولو کردم.اونم ديگه لال شد.


  شهاب:نمي دونستم که انقدر پستي.من چي واست کم گذاشته بودم؟هان؟چرا نخواستيم؟چرا بدبختم کردي؟


  -ازدواج باتوهم برام يه نقشه بود.مي خواستم ازدواج کنمو به آزادي برسم.هرکاري که دلم بخواد رو انجام بدم.


  گفتم:بعد به زن من ميگي هر*زه؟خودت که هزار برابر بدتر از اوني.


  خنديداما تلخ.گفت:راستي زنت کجاست؟فراريش که ندادي؟


  بعد به پايين نگاه کرد.خنديد وگفت:طفلي.هنوز که روي صندلي بسته اس.


  لبخندزدو به من نگاه کرد.اومد سمتم وگفت:بهتره تا سرهنگ اينا نيومدن من به کار قلبيم بپردازم.


  بلندشدمو گفتم:اگه که از روي جنازه من رد بشي تا بزارم بري تو اتاق.


  اسلحه اش رو گذاشت روي پيشونيم.


  گفت:منکه مشکلي با مرگ تو ندارم.فقط مي خوام به مرادم برسم.همين.


  گلن گدن رو کشيد.نگام فقط روي سر اسلحه اش بود..ديوونه بود.پس صددرصد ميزد.


  ترسيده بودم؟از چي؟از مرگ؟نه.من از مرگ نمي ترسيدم.مرگ پايان زندگي همه ست.چه زود چه دير.


  چشمامو بستم .. 


  داشتم زير لب اشهدمو مي خوندم که باصداي محمد دست از خوندن برداشتم.


  محمد:ايست.اسلحه اتو بنداز.


  به چشماي ميشکا که پراز خشم بود نگاه کردم.هنوز سراسلحه اش روي پيشونيم بود.


  گفت:هنوز انتقاممو ازت نگرفتم.


  آروم گفتم:بندازش ميشکا.اينجا ديگه آخر راهه.


  يه قطره اشک از چشماش بيرون اومد.گفت:چرا باهام ازدواج نکردي؟چرا باعث شدي که من به اين روز بيوفتم؟


  -توچرا به حرفام گوش نکردي؟چرا وقتي بهت ميگفتم آبجي باور نمي کردي که درحد همين دوست دارم؟


  -چون دلم نمي خواست که باور کنم.


  شهاب:بنداز ميشکا.جرمتو سخت ترازاين نکن.


  همون طور که به چشمام خيره بود,سرشو چپوراست تکون دادوگفت:نه.من زندون نميرم.برو کنار ارسلان.


  -نميزارم بري داخل.


  محمد:بهتره اسلحه اتو بندازي.نزار بهت شليک کنم.


  خنديدوگفت:باشه.


  اسلحه اشو گذاشت روي سرش.


  شهاب:چي کار مي خواي بکني؟


  گفتم:ميشکا آروم باش.بهت قول ميدم که زود بياي بيرون.


  چه دورغ بزرگي گفتم.مگه ميزاشتم که قاتل روح بچه ام آزاد بمونه؟..قطعا نميزاشتم.ولي دلم نمي خواست که ميشکا بميره.


  ميشکا:وجود من تو اين جامعه نحسي مياره.بايد خوشحال باشي که مي خوام خودمو بکشم.چون اگه زنده بمونم بدون,که اگه بدونم فقط قراره يک روز زنده باشم,همون يک روزو فرار ميکنم وبه مرادم ميرسم.


  تهديد ميکرد؟


  چيزي نگفتمو خيره نگاش کردم.وجودش تو جامعه واسه منو خانواده ام يه تهديد بود..پس بهتر بود که نابود بشه.


  شهاب:بده من اسلحه رو ميشکا.


  دستش رفت سمت اسلحه.ميشکا فقط منتظر تاييد من براي شليک بود.زبونم فقل شده بود.مني که تا اون موقع جون چندين مريض رو نجات داده بودم نمي تونستم راضي به مرگ کسي باشم.نمي تونستم زير قسمم بزنمو چنين اجازه اي بهش بدم.


  شهاب اسلحه رو از دست ميشکا گرفت وداد به دست محمد.


  ميشکا با لبخند داشت نگام مي کرد.يکي از خانماي پليس اومدو دست بند زد به دستش.


  موقع رفتن بود که ميشکا چرخيد سمتو گفت:پشيمون ميشي.بهت قول ميدم.


  محمد:نميشه.راه بيوفت.


  همزمان که ميشکا رو داشتن ميبردن پايين,مهناز اومد بالا.


  نفس زنان گفت:بچه ام کو؟


  به اتاق اشاره کردم.گفت:بلايي که به سرش نيومده؟


  -نمي دونم.


  -چرا تاحالا از اتاق بيرون نيومده؟


  -داشت لباساشو مي پوشيد؟


  -مگه..


  بقيه حرفشو نزد.به درضزبه زدمو وار شدم.


  گوشه اي از تخت نشسته بود وسرشو انداخته بود پايين.داشت گريه مي کرد.


  روبه روش روي زمين نشستم.دستاي سردشو تو دستام گرفتمو فشارشون دادم.مهنازم کنارش نشست ودستشو گذاشت پشت کمرش.


  پويا:ببخشيد.


  گريه اش شدت گرفت.با دستم موهاشو زدم بالا وروي سرش دست کشيدم.حالوروز من بدتر از او بود.


  دست بردم زير چونه اشو سرشو آوردم بالا.گفتم:سرتو بگير بالا باباجان.


  -نمي تونم.


  -از ما خجالت ميکشي؟


  چيزي نگفت.


  گفتم:من چيزي نديدم.مادرتم نديده.پس از چي خجالت ميکشي؟..ميشکا بايد خجالت بکشه..به مجازاتش مي رسه باباجان.


  پويا اشکاشو پاک کردوگفت:نابودم کرد.اومنو ديد..حرفاش..


  دوباره سرشو انداخت پايين وگريه کرد.


  مهناز:الهي من قربونت برم مامان جان.الهي بميرمو اشکاتو نبينم.


  بعد سر پويارو گرفتو چسبوند به سينه اش.


  گفت:غلط کردم مامان جان.اشتباه از من بود.همه اين مشکلات به خاطر منه.من خودخواه همه چيز رو واسه خودم مي خواستم..تو..بابات..وقتي فهميدم بابات رفته با يکي ديگه نتونستم تحمل کنم.ديونه شدم.زده بود به سرم.همه چيزو فراموش کردم.فقط مي خواستم ازش انتقام بگيرم.مي خواستم تورو ازش بگيرم تا بفهمه خيانت به من چه طعمي داره.فکر مي کردم تو طرف مني ومقابل بابات مي ايستي.به خاطر ناموس مادرت سينه ستبر مي کني ونميزاري آب تو دلم تکون بخوره.ولي وقتي فهميدم که باباتو انتخاب کردي زد به سرم که اذيتت کنم.


  خنه تلخي کردوگفت:يه مادر ,بچشو اذيت مي کنه؟..نمي کنه.من مادر نيستم.مادر نيستم که از عمد شبا مي رفتم بيرون تا تو تنها باشي وبترسي وبعدم غيرتي بشي ومنم دغودليمو سرت خالي کنم.مادر نيستم که اون شب دست روت بلند کردم.


  با تعجب نگاش کردم.پويا رو زده بود؟چرا پويا چيزي به من نگفت؟


  ادامه داد:غلط کردم مامان جان..مي بخشي اين زنو؟


  پويا فقط داشت نگاش مي کرد.بعد سرشو انداخت پايين وچيزي نگفت.


  ازش جداشد وگفت:شمامنو دوست نداريد.هيچ کدومتون.منو به خاطر خودخواهيتون مي خواستيد.شده بودم اسباب بازيتون.هردوتون منو به هم پاس ميداديد وبه رقيبتون مي فهمونديد که من از تو قوي ترم..زورم بيشتره.واسه همينه که اونو تونستم بگيرم.


  گفتم:غلط کرديم باباجان.نفهميديم.


  -انقدر توخودتون وکاراتون محو شده بوديد که منو نميديد..من ديگه پوياي قبل نيستم.مريضم.افسرده ام.داغونم.


  بادستم,دستشو نوازش کردمو گفتم:مي دونم باباجان.


  -نمي دوني..من ذره ذره رفتارم تغيير مي کرد بازم هيچکدومتون منو نمي ديديد.واستون اهميت نداشتم.


  مهناز:داشتي وداري وخواهي داشت عزيزم .مي بخشي؟


  به چشماي منو مهناز نگاه کرد.آب دماغشو کشيد بالا گفت:چه خوبه که اعتراف کردي مامان..مي خوام برم خونه.


  بعد بلند شد وبه سمت در رفت.جوابشو نداد.يعني مارو نبخشيد؟.حق داشت. 


  بلندشدم و روبه روش ايستادم.دستامو گذاشتم روي شونه هاش که پس زد وگفت:به من دست نزن.


  آروم گفتم:پويا؟


  -مي خوام برم خونه.


  دوباره شروع کرد به گريه کردن.


  باحرص گفت:مي خوام برم خونه..مي خوام برم..خونــــــه.


  گفتم:باشه.الان ميريم.


  گريه اش بيشترشد.نمي دونستم چش شده بود.چرا اينجوري مي کرد؟


  دستمو بردم زير سرشو کشوندمش تو بغلم.


  گفتم:آروم باش باباجان.


  گريه اش بند نميومد.به مهناز نگاه کردم.اونم داشت گريه مي کرد.معلوم بود که اوهم از وضعيت پويا چيزي نمي دونست.


  پويا همونطور که تو بغلم بود گفت:منو ببر خونه..مي ترسم.به خدا مي ترسم.


  -باشه باباجان.


  به سمت در بردمش.يک لحظه ايستادم.به مهناز که هنوز روي تخت نشسته بود نگاه کردم.


  غرورمو کنار گذاشتمو گفتم:مياي مهناز؟


  سرشو به نشونه نه تکون داد.


  آروم خدافظي کردم.زير بغل پويا رو گرفتمو بردمش سمت ماشين.مي ترسيد به اطراف نگاهي بندازه.


  رسيديم به ماشين.هنوزم تو بغلم بود وسرش تو سينه ام پنهون کرده بود.


  گفتم:پويا؟رسيديم به ماشين.نمي خواي سوار شي؟


  -مي ترسم.


  -از چي؟ميشکا الان کلانتريه.


  -از همه.مي خوام برم خونه.


  از خودم جداش کردم.به چشماي اشکيش نگاه کردمو گفتم:من پيشتم.از منکه نمي ترسي؟


  سرشو آروم آرود بالا.


  -پس سوارشو تازود برسيم خونه.تو ماشين فقط منمو خودت.


  دررو براش باز کردم.ترسيده نگاهي به ماشين کرد.


  گفت:مي دزدنم.


  -کي؟واسه چي؟


  -واسه تنم.واسه علاقه شون.واسه پولت.واسه همه چيزت.منو مي دزدن.بابا تنهام نزار.


  دوباره اومد تو بغلمو شروع کرد به گريه کردن.


  خدايا من بااين بچه چي کار کنم؟چه طوري راضيش کنم که قرار نيست کسي تورو بدزده؟..ترسيده بود.حقم داشت.فقط 16 سالش بود.يه نوجوون 16 ساله چي از اين موارد مي فهميد؟


  گفتم:باباجان منکه پيشتم.اون دفعه پيشت نبودم که اين اتفاقات افتاد.الان که هستم.نبايد بترسي.نميزارم بلايي به سرت بياد.بهت قول ميدم..نمي خواي که تا آخر عمرت اينجا بايستي واز بغلم نياي بيرون؟همه مردم بد نيستن.


  -ميشکا هم بد نبود.ولي شد.


  -ميشکا يه گ*وهي خورده..ديگه نيست..تو ديگه بزرگ شدي.نبايد مثل بچه ها اينجوري بترسي.


  -اي کاش هيچ وقت بزرگ نميشدم.بابا تو جاي من تو اون اتاق نبودي.نمي دوني ونمي فهمي که چي ميگم.معني ترسو درک نمي کني که انقدر راحت ميگي نترس من پيشتم.


  -مي دونم ترسيدي.اونم بيش از حد..وليـ..


  -تو ماشينته؟


  يه پوف عصبي کشيدم.گفتم:ميشکاچرابايد باشه؟او الان کلانتريه.


  -از کجا مي دوني؟شايد فرار کرده باشه.


  -پويا؟.کسي تو ماشين نيست.باورکن حرفمو.


  -نمي کنم.نمي تونم.


  -خيلي خب.الان به عمو محمد زنگ ميزنم تا بفهمي که ميشکا پيششه.


  موبايلمو درآوردم وشماره محمدو گرفتم.گذاشتمش رو اسپيکر.نگاش سمت گوشيم بود. 


  بعد چند دقيقه جواب داد:سلام.بفرماييد.


  يه پوفي کشيدم.اين آدم نميشد.


  گفتم:سلام محمد.کجايي؟


  بعداز چندلحظه جواب داد:اداره ام.چه طور؟


  -ميشکا اونجاست؟


  -آره.


  پويا:دروغ ميگي.


  محمد:چي؟اين صداي پويا بود ارسلان؟


  گفتم:اره.مي ترسه.فکر مي کنه ميشکا فرار کرده.بهت زنگ زدم که بهش ثابت بشه.


  محمد:پويا جان الان ميشکا اينجاست.بچه هاهم دارن ازش بازجويي مي کنن وبعدم مي فرستنش بازداشتگاه.


  -فرار مي کنه.


  محمد:مگه اين کلانتري بي دروپيکره که بخواد فرار کنه؟او مال تو فيلماست که مجرم راحت فرار مي کنه.


  -باور کنم که راست ميگي عمو؟


  -باور کن.


  باچشماي اشکي نگام کرد وگفت:باشه.فقط مي خوام برم خونه.


  بعد رفت تو ماشين نشست.مدام به عقب نگاه مي کرد.مي ترسيد ميشکا تو صندلي عقب قايم شده باشه وبعدم بدزدتش.


  يه پوفي کشيدم.محمد:رفت تو ماشين؟


  -آره.


  -اول بدبختيته.


  -چرا؟


  -بچه ات ترسيده.از زمينو زمان..حالاحالاها خوب نميشه.


  -تواين چنددقيقه اي که گذشت داشت ديوونه ام ميکرد..واي خدا..شده عين بچه ها.مدامم داره گريه ميکنه.


  -درکش کن.او الان برگشته به سن 8 سلگيش که تنهاش گذاشتين.ترسش ناشي از اون شبم هست.


  راست مي گفت.شده بود عين 8سالگيش.چه قدر باهاش حرف زديم تا آروم شد.ولي الان حرف زدنم اثري نداشت.ترس دوبرابر شده بود.


  -چي کار کنم ميگي؟


  -خودت فکر کن وراه چاره اشوپيدا کن.من برم.کلي کار دارم.فعلا.


  قطع کرد.به صفحه خاموش گوشيم نگاه کردم.


  نگام خورد به نگاه ترسيده پويا که داشت همه جارو ديد ميزد.محمد راست ميگفت..اول بدبختيمه.


  زير لب گفتم:خدا خودت کمکم کن. 


  رسيديم خونه.مجبور شدم ماشينو ببرم تو حياط تا پياده بشه.


  باهم وار ساختمون شديم.گفتم:باباجان غذا خوردي؟


  -نه.


  -گرسنه ات نيست؟


  -نه.


  -قرصاتو چي؟خوردي؟


  -نه.


  -بيارم واسط؟


  -نه.


  خسته شده بودم که مدام مي گفت نه.


  کلافه گفتم:يه چيزي بگو پويا.الان ديگه خونه ايم.


  خيلي سرد گفت:فقط مي خوام برم تو اتاقم..کسي مزاحمم نشه.


  رفت سمت پله ها.تا رفتن به اتاقش داشتم نگاش مي کردم.


  سرمو انداختم پايينو پوفي کشيدم.به ملوک خانم که داشت اسپند دود مي کرد نگاه کردم.


  ملوک خانم با اسپند اومد سمتمو گفت:خداروشکر که پسرتون پيدا شده.


  بعد اسپندو دور سرم چرخوند وگفت:کور بشه چشم حسود.


  بعد دودشو فوت کرد تو صورتم.چهرم جم شدوحالم بد.از بچگي ازبوي اسپند بدم ميومد..بااين حال چيزي نگفتم.


  رفت سمت پله ها.گفتم:کجا؟


  -ميرم اسپندو دور سر پويا هم بچرخونم.


  -نريد..دلش نمي خواد کسي الان ببينتش.


  -وا؟چرا؟او بايد خوشحال باشه که صحيحو سالم برگشته به خونش.


  -فعلا تو شوکه.يکم بزاريد آروم بشه بعد.


  -اتفاقي واسش افتاده؟


  -نه.فعلا بيخيالش بشيد.زياد اعصاب نداره ممکنه بي احترامي بکنه.


  آروم گفت:چشم.


  بعد رفت سمت حياط.کل بدنم بوي دود گرفته بود.رفتم سمت اتاقم.يه دوش يه ربعه گرفتمو لباسامو عوض کردم.تو خونه کاري نداشتم.پوياهم که نمي خواست از اتاقش بياد بيرون.اتاقش شده بود مطمئن ترين جاي اين دنيا براش.مثل بچگياش.


  آماده شدم تا برم مطب.رفتم ست اتاقش.درزدمو گفتم:پويا؟


  صدايي نيومد.دستگيره رو گرفتممو به سمت پايين کشيدمش.در باز نشد.


  پوف عصبي کشيدمو گفتم:پويا دررو بازکن...پوياجان.جان بابا درروباز کن.


  چنددقيقه اي همونجا ايستادم تا شايد دررو باز کنه ولي نکرد.


  براي آخرين باز شانسمو امتحان کردم:پويا؟خوابيدي بابا؟


  بازم هيچي به هيچي.بيخيالش شدمو رفتم پايين.ملوک خانم مثل هميشه تو آشپزخونه بود.


  باديدنم گفت:کجا آقا؟


  -مطب.


  -ساعت تازه 7صبح شده.


  -مي دونم..مواظب پويا باشيد.


  -چشم آقا.صبحونه نمي خوريد؟


  بااينکه گرسنه ام بود ولي ميل شديدي به رانندگي کردن داشتم.


  گفتم:نه.مرسي.اگه اتفاقي افتاد حتما باهام تماس بگيريد.


  -چشم.


  آروم خدافظي کردمو از خونه زدم بيرون.دلم نه مي خواست کسي رو ببينم ونه حرف بزنم.


  دلم زندگي به دور از دغدغه رو مي خواست..به دور ز هيجان..به دور از گريه..به دور از دعوا و جنگ.


  دلم زندگي قبليمو مي خواست.مي تونستم برش گردونم يانه؟ 


  احساس عجيبي داشتم.دلم شور ميزد.نمي دونستم چرا.


  مدام به صفحه گوشيم نگاه ميکردم تا ببينم کسي بهم زنگ زده يا پيام داده يانه ولي هيچي نبود.


  استرس داشتم.نتونيستم تحمل کنم.از مريضا معذرت خواهي کردمو راهي خونه شدم.


  دلشورگي من بيمورد نبود.مي دونستم.


  وارد خونه شدم.ملوک خانمو ديدم که داشت دور سالن راه ميرفت.


  باديدن من گفت:سلام آقا.چرا انقدر زود اومديد؟


  رنگش يکم پريده بود.چرا؟


  گفتم:اتفاقي افتاده؟


  -نه.


  -پويا طوريش شده؟


  -نه آقا.


  رفتم سمت پله ها.گفت:اقا؟


  برگشتم سمتش.گفت:پويا از صبح تا حالا نيومده بيرون.هرچه قدرم صداش ميزنم جواب نميده..مي خواستم همين الان زنگتون بزنم که خودتون اومدين..يکم مي ترسم.پويا بچه اي نبود که جواب منو نده.


  به سمت اتاقش رفتم.چندبار به در ضربه زدمو گفتم:پويا دررو باز کن..پويـــا؟


  يه پوف عصبي کشدم.آرومتر گفتم:باباجان دررو باز کن..مي دونم ترسيدي.بهت حق ميدم..من باباتم پويا.توکه از من نمي ترسيدي.باز کن دررو.


  چنددقيقه اي ايستادم ولي جوابي نداد.رفتم سمت اتاقم.بعد از اون اتفاق يه کليد يدکي از اتاقش درست کرده بودم.کشو رو باز کردمو کليدو آوردم بيرون.به سمت اتاقش رفتم کليد کردم تو در.


  دررو باز کردم وارد شدم.باديدن صحنه روبه روم سرجام ميخکوب شدم.کل اعضاي بدنم به يکباره قفل شد..نفسم بالا نميومد.دست کردم سمت يقه لباسمو دوتا از دکمه هاي لباسمو باز کردم.


  به زور گفتم:ملوک خانم؟


  يکدفعه فريادزدم:ملوک خانم.


  نفس زنان اومد تو اتاق وگفت:بله آقا؟


  بعد نگاش رفت سمت پويا.محکم زد به سرشو گفت:ياحضرت عباس.چيشده؟


  خواست بره سمتش که گفتم:برو به آمبولانس زنگ بزن.سريع.


  دويد سمت پله ها.


  باپاهاي لرزون رفتم سمتش.به بسته هاي قرصي که روي پاتختيش بود نگاه کردم..نگام کشيده شد به ليواني که شيري رنگ بود وتا نصفه خالي.


  کنارش زانو زدم.باورم نميشد..پوياي من..بچه من..خودکشي کرده بود؟


  چراتنهاش گذاشتم؟چرا صبحي سعي نکردم دررو باز کنم وبرم تو اتاق تا ببينم داره چي کار مي کنه؟چرا نفهميدم که فشار زيادي روشه؟اصلا مادرش کجاست؟چرا نيومد پيش بچه اش تا آرومش کنه؟


  اشکام بي مهابا فرود ميومد روي گونه هاي سردم.


  آروم گفتم:خدايا نمرده باشه.


  نبضشو گرفتم..سعي کردم حواسمو جمع کنم.خيلي آروم ميزد.زياد حسش نميکردم.


  نتونستم صبر کنم.بغلش کمردمو باخودم بردمش پايين..


  ملوک خانم داشت گريه ميکرد.گفت:حالش چه طوره اقا؟


  کلافه گفتم:امبولانس چيشد؟


  -زنگ زدم.گفتن سريع خودشونو مي رسونن.


  تا خواستم قدمي به سمت در بزارم که صداي ايفون اومد.چه قدر زود اومده بودن؟


  ***


  رسيدم به بيمارستان.


  آمبولانسي که پوياي من توش بود زودتر رسيده بود.رفتم داخل.


  دکتر ميراتيشي رو ديدم که يه کاربرگ دستش بود ودشت به سمت اورژانس ميرفت.مي دونستم که بايد معده پويا رو شستوشو بدن..ومي دونستم که خود همين دکتر قراره بچه امو عمل کنه.


  سرعت راه رفتنمو زياد کردم.گفتم:دکتر؟


  نزديکش بودم.باشنيدن صدام ايستادو چرخيد سمتم.


  گفت:سلام ارسلان.


  -سلام.


  -اتفاقي افتاده؟چرا رنگت پريده؟


  -بچه امو همين الان آوردن اينجا.


  -پويا رو؟..همين مريض اوژانيسه که خودکشي کرده بود؟


  -آره.


  باتعجب گفت:آره؟بچت خوکشي کرده ارسلان؟


  -چيه؟تعجب کردي؟..آره.بچم خودکشي کرده..الانم وقت اين حرفا نيست.


  -درسته.الان ميرم ويزيتش ميکنم.صدرصد عملو داره..برو برگه رضايتو سريع واسه عمل امضا کن.


  -کجاست برگه؟


  -شيفت پرستاري.برو اونجا.


  باشه اي گفتمو خودمو رسوندم.بعد از توضيحات مخصتري به پرستارا برگه رو امضا کردمو پول رو هم واريز کردم.


  يه نيم ساعتي شد که پويارو به اتاق عمل بردن.


  عصبي پاهامو به زمين مي کوفتم.بااينکه صداي تق تق کفشام رو اعصابم بود ولي استرسمو کم ميکرد.


  بهتربود به مهناز خبر ميدادم.مي تونستم تمام حرصمو سرش خالي کنم..تمام غيبتاشو..اشتباهاتشو.روي اسمش ضربه زدم.


  مهناز:سلام.


  -کجايي؟


  -جواب سلام واجبه.


  -گفتم کجايي


  -خونه ام.پويا بدجور حالمو گرفته.


  -بيا بيمارستان.


  -چرا؟


  -چون بچه ات اينجاست.


  ترسيده گفت:دوباره حالش بدشده؟


  -کاش حالش بد ميشد.


  -پس چي شده؟


  -خداروشکر که خودت صبحي به پويا گفتي که مادر نيستي..چرا همراهم نيومدي؟چرا گذاشتي بچت بازم هم درد بي مادري بکشه؟تنها بمونه؟.اون قدر فشار رو به تنهايي تحمل کنه بعدم دست به..


  بقيه حرفمو نزدم.مهناز:من تو خونه تو جايي رو ندارم.کجا ميومدم؟


  -من خودم گفتم بياي.


  -نگفتي..فقط مي خواستي يه تعارف زده باشي.همين.


  باحرص گفت:خاک تو سرمنوتو که بازهم داريم غد بازي درمياريم..خاک.


  -چيشده ارسلان؟چرا چيزي نميگي؟


  -بچه ات خودکشي کرده.مي فهمي؟


  صدايي نشنيدم.


  گفتم:مهناز؟..مهناز مردي؟


  باصداي لرزون گفت:بچم کجاست؟.مر..مرده؟


  -نه هنوز.فقط دعا کن زنده بمونه..حيفه که به منوتو اسم پدرومادر بزارن.سرهنگ راست ميگفت که شعور يک آدم بيسواد,ازمنو توکه سواد داريم وادعامون ميشه تحصيل کرده ايم, بيشتره.


  گريه اش رو مخم بود.اسم بيمارستانو گفتمو قطع کردم. 


  سرم پايين بود.داشتم با سرکفشم خط هاي فرضي مي کشيدم.مدام به ساعت نگاه مي کردم.نيم ساعتي بود که عمل شروع شده بود.


  هيچ وقت فکر نمي کردم که يک روز خودم کنار دراتاق عمل بشينمو منتظر اومدن دکتر باشم.


  داشتم باسر کفشم بازي مي کردم که يک جفت کفش مشکي کنار کشفم قرار گرفت.


  سرمو آوردم بالا.باديدنش يه لحظه جا خوردم.اين چه سرو وضعي بود؟


  خيلي سرد گفت:بچم اينجاست؟


  -آره.تو اتاق عمله.


  رفت سمت اتاق عمل.سريع بلند شدمو جلوش رو گرفتموگفتم:کجا؟


  سردتراز قبل گفت:پيش بچه م.


  -ديوونه شدي؟


  -بچمو مي خوام..پويامو مي خوام.چي کارش کردي؟زدي کشتيش لعنتي.


  -هيسس.آروم باش.


  بلندتر دادزد:نمي خوام.من بچمو مي خوام.


  شروع کرد به گريه کردن وخود زدن.


  گفتم:مهناز؟..مهناز آروم باش..جان پويا آروم باش.


  تااين قسمو دادم يه کم آروم شد.


  بي صدا اشک مي ريخت.دلم ريش شد از اشکاش.


  گفتم:گريه نکن مهناز.


  -نمي تونم..عذاب وجدان دارم.مثل خوره افتاده رو جونم.دارم ديوونه ميشم.دارم خفه ميشم.من بچه امو مي خوام.تورو خدا بگو که سالمه.


  -سالمه.


  -از کجا مي دوني؟تو الان اون تو نيستي که ميگي لعنتي.


  -دکترشو مي شناسم.دستوپنجه اش عاليه.مطمئن باش طوري نميشه.


  -خدا من مادر نيستم.چيزي از مادري نمي دونم.خدا غلط کردم.


  دوزانو نشست روي زمين.زجه زد:خدا منو ببر..راضيم.فقط بچه اموسالم کن.


  اشکي که ميريخت باعث شد اشک منم دربياد..چه قدر دير اومده بود.چه قدردير ياد اشتباهش افتاده بود.


  گفتم:ديره مهناز.باور کن که ديره.


  شدت گريه اش بيشتر شد.دعا مي کردم که کسي نياد سمتمون.


  بلندش کردمو گفتم:آروم باش مهناز..توکه وضعت از پوياهم بدتره.


  آروم گفت:من بچه امو مي خوام.


  بعد از حال رفت.گفتم:مهناز؟..بيدارشو مهناز.


  چندبار زدم به صورتش ولي تغييري نکرد.


  خداياچي کار کنم؟ بغلش کنم يانه؟او نامحرمه.خوابوندمش روي زمينو رفتم سمت پرستاري وگفتم:ببخشيد؟


  يکي از پرستارا چرخيدسمتمو گفت:بله؟


  -خانمم پس افتاده.


  -کجا؟


  -لطفا همراهم بيايد.


  بعد رفتم جاي قبلي.دوتا از پرستارا به همراه بلانکارد اومدن سمتم.


  ترسيده بودم.چرا؟..گذاشتنش روي بلانکاردو بردنش تو بخش.تودوراهي گير افتاده بودم که پيش مهناز باشم يا پيش پويا.


  رفتم سمت بخش.وار اتاق شدم.دکترش روديدم که داشت مهنازو معاينه مي کرد.


  بعد از سلام کردن گفتم:حالش خوبه دکتر؟


  نميشناختمش..خيلي جوون بود.فکر کنم تازه پروانه پزشکيش رو بهش داده بودن.


  گفت:شما کيِ مريض ميشيد؟


  خواستم بگم شوهر سابقش که پشيمون شدم:همسرشم..ميشه بگيد وضعيتش چه جوريه؟


  -بله.فشارشون افتاده بود.ضعف شديد کرده بودن.از ضربان قلبشون معلومه که استرس داشتن..فعلا براشون يه سرم آب قند تجويز کردم .همچنين ترزيق آرام بخشم براشون نوشتم.بهتره يکم استراحت کنن تا فشارشون نرمال بشه.


  معلوم بود که تازه کاره.وگرنه انقدر توضيح نميداد.ولي کارشو خوب بلد بود.


  گفتم:تاکي اينجا بستريه؟


  -فردا انشالله مرخصن.


  -فردا؟زياد نيست؟


  لبخندي زدو گفت:نه..بهتره تا فردا اينجا باشن تا قندوفشارشون نرمال بشه..سوال ديگه اي نيست؟


  خيلي سعي کردم جلوي خنده امو بگيرم..تازه کاره ديگه.


  -نه.مي تونيد بريد.


  رفت..نرسيده به در برگشتو گفت:من شمارو جايي نديدم؟


  -نمي دونم.


  -فکر کنم شمارو تو بيمارستان(..)ديده باشم..شما تاحالا به اون بيمارستان رفتيد؟


  -آره.بيمارستان خودمه.


  -جدي ميگيد؟دکتر ارسلان داديار شماييد؟


  -بله.


  ذوق زده گفت:دورغ که نميگيد؟


  -من شوخي دارم باتو؟


  -به چهرتون که نمياد.تعريفتونو زياد شنيده بودم..فقط چرا خانمتونو آورديد اينجا؟


  -چون نزديک خونه ام بود.


  -بله خب.بامن کاري نداريد؟


  -چرا..مي دونم تازه واردي ولي اينو بدون که هيچ دکتري انقدر واسه مريضش به همراه مريض توضيح نميده که چه کارايي کرده.


  -واسه چي؟خب همراهش حق دره که بدونه.


  -بيخيالش.بعدا مي فهمي.بزار يه چندسالي مريض بياد پيشت بعدابه حرفم ميرسي.


  -هرچي شما بگيد.بااجازه.


  به مهنازغرق در خواب نگاه کردم.چه قدر توخواب مظلوم بود.نيمچه لبخندي زدمو از اتاق رفتم بيرون.عمل مطمئنا تموم شده بود.


  رفتم سمت دفتر ميرآتيشي.


  بعداز در زدن وارد شدم.دکتر باديدنم لبخندي زدو بلند شدوگفت:منتظرت بودم.کجا رفتي؟ نبودي کنار در اتاق عمل؟


  -خانمم حالش بدشد بردمش تا بستريش کنم..چيشد دکتر؟


  -حال بچه ات که خوبه.فقط يه چندروزي بايد مايعات بخوره واصلا هم حرف نزنه.


  -مي دونم.


  -بعداز اينکه به هوش اومد به بخش منتقل ميشه.


  -مي دونم..درکل ممنون.


  مي خواستم برم سمت درکه گفت:صبرکن.


  -چيه؟


  -يه توصيه واسط دارم.


  -بگو.


  -بهتره بچه اتو بفرستي پيش روان شناس..يااينکه خودتون بريد پيش روان شناس.اگه اينجوري پيش بره يا خودت از بين ميري يا زنو بچت..اين بار که به خير گذشت..باربعد خدا کنه که بخير کنه.


  -باربعد؟


  -اره. نزار دير بشه.قبل از اينکه بچتو از دست بدي ببرش پيش روان شناس.او بهتر ميتونه باهاش حرف بزنه..مي توني بري.


  خدافظي آرومي کردمو از دفتر اومدم بيرون. 


  بالا سرش ايستاده بودم وبه صورت رنگ پريده اش نگاه مي کردم.دلم به خنده هاي از ته دلش تنگ شده بود.


  گفتم:ما چه بلايي به سرت آورديم؟منو مادرت چه کارت کرديم که تو الان اينجايي؟چرا يه ذره به فکرت نبوديم؟


  دستي روي صورتش کشيدم.به پيشونيش نگاه کردم.هميشه دوست داشت وقتي که مي خواد بخوابه من يامادرش,پيشونيش رو بوس کنيم..چندوقت بود که تواين حسرت داشت مي سوخت؟چرا يادم رفته بود؟چرا انقدر فراموشي گرفته بودم؟..مطمئنا مهنازم يادش رفته بود.


  از اتاق زدم بيرون ورفتم سمت اتاق مهناز.خداروشکرکردم که دکترم و بدون اينکه پرستارا چيزي بگن, بدون وقت ملاقات بهشون سربزنم.


  وارد اتاقش شدم.بيدار بود وداشت گريه مي کرد.فکر کنم تو عمرش انقدر گريه نکرده بود.


  باديدنم گريه اش بيشتر شد.


  کنار تختش ايستادم.گفتم:بهتري؟


  -بچم کو؟عملش تموم شد؟


  -آره.


  -حالش چه طوره؟


  -خوبه.


  -راست ميگي؟


  -آره.


  -واسه چي اومدي اينجا؟برو پيش بچمون.تنهاست.مي ترسه.


  الان يادش اومده بود که پويا از تنهايي مي ترسه؟مگه خودش يه بار به پويا نگفته بود که تو مرد شدي ونبايد بترسي؟پس چرا شبا تنهاش ميزاشت؟


  آروم گفتم:بي هوشه.


  حق حق کنان گفت:الهي مادرت پيش مرگت بشه..خدايا بچمو داشتم الکي از دستش ميدادم.خدا مي دونم نمي بخشيم..غلط کردم.


  چه جالب بود.منم به غلط کردن افتاده بودم.


  گفتم:آروم باش.تازه فشارت يکمي اومده بالا.انقدر بي قراري نکن.


  -عذاب وجدان نداري که اين حرفارو ميزني.نمي تونم.دارم آتيش مي گيرم.خدااا.


  -هيسسس.اينجا بيمارستانه, خونه نيست که انقدر بلندبلند گريه مي کني.مريضا آرامش مي خوان..آروم باش.


  بايکي از دستاش چشماشو پوشوند..تاالان که 17 ساله ازدواج کرديم يک بارم نديده بودم که اينجوري گريه کنه.


  -آروم باش مهناز.باگريه هاي تو هيچ چيز حل نميشه.حتي گذشته نحسي که واسه پويا ساختيم هم از ذهنمون پاک نميشه.


  -من پوياي قبل از طلاقو مي خوام..من پوياي شادمو مي خوام..لعنت به من.لعنت به من که همه چيزو به خاطر خود خواهيامو غدبازيام از دست دادم.


  از گريه هاش منم گريه ام گرفته بود.ولي سعي مي کردم که نباره.که اگه بخواد همپاي اين زن بباره,بدجور ميباره وقطع نميشه.


  گفتم:بگير بخواب.به نفعته.انقدرم به اين چيزا فکر نکن..خداروشکر که الان حالش خوبه.


  بعد رفتم سمت در.اسممو صدا زد.ايستادم.گفت:وقتي به هوش اومد بهم بگو.توروخدا.


  -باشه.


  بعد از اتاق زدم بيرون.


  هنوز از بخش خارج نشده بودم که باصداي يه نفرکه داشت اسممو صدا ميزد ايستادم.برگشتم سمت صدا.همون دکتر تازه کاربود.


  لبخندزدو گفت:سلام آقاي دکتر.خوبيد؟


  -سلام.مرسي خوبم.


  -خداروشکر.


  -شيفت شبي که اينجايي؟


  -بله.


  منتظر نگاش کردم.نمي خواست حرف بزنه.


  -مي شنوم.


  باتعجب گفت:چي رو؟


  -حرف يا سوالتو.فقط سريع بگو.


  -اهان.ببخشيد توروخدا..اول اينکه مي خواستم بگم که حال خانمتون خوبه؟


  تو دکتري من بگم؟


  گفتم:آره.بد نيست.فقط


  سريع گفت:فقط چي آقاي دکتر؟چيزي رو اشتباه واسشون ترزيق کردم؟


  ازهول بودنش خنده ام گرفته بود.


  گفتم:نه دکتر جوان.يکم بي قراري مي کنه.بهش يه آرم بخش بده تا صبح بخوابه.


  -منکه تازه واسشون تجويز کرده بودم.


  -مي دونم.الان که پيشش بودم بيداربودو داشت گريه مي کرد..بازم تجويز کن تا صبح بخوابه.


  -چشم آقاي دکتر.


  مي دونستم کاراصليش چيه.واسه همين گفتم:اگه ديدم فردا حال زنم خوب شده که ميزارم تو بيمارستان منم شيفت کار کني درغير اين صورت ميري تو ليست.


  لبخندي زدو گفت:مرسي آقاي دکتر.تمام تلاشمو مي کنم.


  -فقط اگه بفهمم که به خاطر خانم من, از مريضاي ديگه ات غافل شدي واي به حالت.


  يکمي ترسيده بود.گفت:چشم آقاي دکتر.


  -فعلا.


  به سمت بخشي که پويا رو بستري کرده بودن رفتم.


  ***


  باتکون خوردن يه چيز بيدار شدم وسيخ نشستم.


  کمرم درد گرفته بود.آخ کوتاهي کشيدم.


  نگاش کردم.لبخند کمرنگي روي لبام نقش بست.به سمتش خيز برداشتمو گفتم:سلام بابايي.به هوش اومدي؟


  فقط نگام کرد.يه چيز مي خواست.ولي نمي تونست حرف بزنه.


  گفتم:چيزي مي خواي؟


  سرشو يکم آورد پايين.دهنشو باز کرد که چيزي بگه که سريع چهره اش جمع شد.گفتم:نميتوني حرف بزني باباجان.هرچي مي خواي اشاره کن.


  نگاشو برد سمت پارچ آبي که روي کمدش بود.گفتم:آب مي خواي؟


  سرشو بازم آرود پايين.نمي تونست آب بخوره.حداقل تا 12 ساعت بعد از عمل نميشد.


  گفتم:معده اتو شستوشو دادن..الان برات يه پارچه خيس ميارم وروي لبات مي کشم.


  رفتم سمت اسکانت پرستاري.به يکي از پرستارا گفتم:پارچه تميز داري؟


  -خير..واسه چي مي خواين؟


  -دستمال کاغذي چي؟داري؟


  -بله.


  -بده.


  جعبه رو گرفت سمتم.از دستش گرفتمو سريع رفتم سمت اتاق.


  چندتا از برگهاي دستمال رو برداشتمو باآب خيس کردم.گذاشتم روي لب هاش.زبونش رو ميزد به لباش که خيس شده بود.چه قدر تشنه اش بود.


  بعداز چنددقيقه سرشو چرخوند. ديگه آب نمي خواست.دستمالو نداختم توي سطل آشغالي وکنارش نشستم.گفتم:بهتري بابا؟


  سرشو چندبار پايين وبالا کرد.


  نمي خواستم از دردو غمم بهش بگم.نمي خواستم گله هامو الان بهش بگم.ني خواستم بهش بگم که مادرت الان تو بخش بغلي بستريه.نمي خواستم ناراحتش کنم.


  گفتم:دوستت دارم باباجان.خيلييي..بهتره بخوابي.


  چشماشو بست.يه قطره اشک از چشماش اومد پايين.پاکش کردمو گفتم:گريه نکن عزيز دلم..خوب ميشي.


  بعد پيشونيشو بوسيدمو گفتم:بگير بخواب.بابا بيداره.


  لبخند کمرنگي زد.احساس آرامش سراسر وجودمو فرا گرفت.آرامشي کم نظير..اي کاش هيچ وقت صبح نميشد. 


  تا صبح بيدار بودم.تا صبح داشتم به چهره اش نگاه مي کردم.چه قدر نسبت به چندماه پيش,شکسته تر شده بود.16 سالش بود ولي از يه جوون30 ساله بيشتر رنج ودرد کشيده بود.


  زير لب مدام به خودم ومهناز فحش ميدادم.


  پويا تو آينده چي ميشد؟از همين الان کارش به خودکشي رسيده بود ديگه چه برسه به آينده.


  آروم گفتم:خدايا خودت بخير بگذرون.


  يه آهي کشيدمو از اتاق خارج شدم.ساعت 7صبح رو نشون ميداد.چه زود گذشت.


  بي هدف داشتم توي راهروي بيمارستان راه ميرفتم.سردرد گرفته بودم.مدام کارهايي که باعث شده بود پويا اذيت بشه ومن انجام داده بودم, داشت تو سرم رژه ميرفت.حرفايي که روز اول طلاقم تو ماشين بهش زدم..سيلي که به ناحق خورد..بي احترامي اي که بهم کردومنم جوابشو دادم..نگرانيش بابت گريه هام..همه وهمه داشت تو سرمرژه ميرفت.


  چنددقيقه اي شد که به خودم اومدم.موقعيتمو سنجيدم.نزديکاي اتاق مهناز بودم.چه طورشد که اومدم اينجا؟


  سرمو تکون دادم تا مغزم ازاين همه فکر خالي بشه.ولي مگه ميشد.


  وارد اتاقش شدم.پلکاش داشت تکون مي خورد.


  آروم گفتم:بيداري؟


  سرش چرخيد سمتم.رفتم کنارش.پاي چشماش پف کرده بود.صورتش به خاطر اشکاش,خشک شده بود.


  گفتم:تا صبح آروم خوابيدي؟


  باصداي گرفته اي گفت:باآرامبخش خوابيدم.بچم کجاست؟


  -تو بخش کناري بستريه.


  -به هوش اومده؟


  -آره.ديشب ازم خواست واسش آب ببرم.


  -الهي قوبونش برم.


  به سرم توي دستش نگاه کردوگفت:ببين اين سرم تو دستم تموم شده؟


  يه نگاه به سرم کردم.تموم شده بود.گفتم:آره.


  -درش بيار.


  چسبي که روي تخت بود رو برداشتمو وبعد آروم سرمو درآوردم.يه تکه از چسبو کندمو به همراه پنبه گذاشتم روي جاي سوزن.


  آستينشو کشيد پايينو بلندشد.گفتم:کجا؟


  -پيش بچم.


  -الان خوابه.


  -فقط مي خوام نگاش کنم.


  -نميشه.


  عصبي گفت:چرا؟خودش نمي خواد؟


  -نه..الان ساعت ملاقات نيست.


  -يعني چي؟من نمي تونم تا اون موقع تحمل کنم.


  -نميزارن.


  -پس چرا تورو ميزارن که بري.


  -چون من دکترم.


  -منـ..


  -بسه مهناز.مااز کي انقدر داريم باهم دعوا مي کنيم؟چندوقته که مدام توسر هم داد ميزنيم؟هان؟چرا يکبار کوتاه نميايم؟خسته نشدي انقدر دعوا راه انداختي؟چرا تمومش نمي کني؟


  آروم گفت:من فقط مي خوام بچه امو ببينم.همين.


  -توهنوز مرخصم نشدي.يه چندساعت صبرکن.


  -باشه.نميرم پيش پويا..فقط منو از اين اتاق ببر بيرون.


  -بايد دکترت بيادتا اجازه مرخصيتو بده.


  -توروخدا.تو محوطه بيمارستانم باشه خوبه.نمي تونم اينجارو تحمل کنم..نميشه.باورکن.


  داشت التماسم ميکرد؟مهناز؟


  گفتم:نميشه.صبرکن دکترت بياد.وقتي مرخصت کرد ميريم بيرون.


  -کي مياد؟


  -الاناسـ..


  -صبح بخير آقاي دکتر.


  چه حلال زاده ام بود.برگشتم سمتشو گفتم:صبح بخير.


  رفت سمت مهنازو گفت:تا صبح خوب خوابيديت؟


  -آره.


  بعد از گرفتن فشار وکنترل کردن قندش گفت:همه چيزتونم که عاليه.


  مهناز:کي مرخصم.


  -همين امروز.


  گفتم:برگه ترخيصو بده برم واسه تسويه حساب.


  گفت:ميدم به پرستار بخش.بگيريد ازش.


  سرمو تکون دادم.


  ***


  وارد محوطه بيمارستان شديم.روي نيمکت نشست.گفتم:صبحونتو نخوردي.


  -ميل ندارم.


  -واسط کيکوشير بگيرم؟


  -نه.


  -دوباره پس مي افتيا.


  لبخندي زدوگفت:شدي مثل ارسلان قديمي.


  -اين خوبه يابد؟


  شونه هاشو زد بالاوگفت:نمي دونم.


  -همينجا بشين تا برگردم.


  رفتم سمت دکه اي که کنار در وروديه بيمارستان بود.يه بسته کيک و يه پاکت شير خريدمو رفتم سمتش.ضعف ميکرد..مي دونستم.


  کنارش نشستم. بسته کيک رو باز کردم وگفتم:بيا.


  -من که گفتم نمي خوام.


  -نمي خوام نداريم.بايد بخوري.


  بردم سمت دهنش که با دستش پس زدوگفت:اذيت نکن ارسلان.


  پوفي کشيدم.باشه آرومي گفتمو کيک رو گذاشتم تو بسته اشو بعد گذاشتمش روي نيمکت.


  گفت:پشيمونم ارسلان.پيشمون..من چه غلطي کردم؟چرا نرفتم واسه تحقيق؟ چراانقدر هول بودم.زندگي بچه امو نابود کردم به خاطر چي؟خدايا منو ببخش. 


  سرشو خوابوند روي ميله نيمکتو وبه آسمون نگاه کرد.يه قطره اشک از چشم چپش که سمت من بود فرود اومد.


  آروم اسمشو صدا زدم.دلم نمي خواست گريه کنه.تحمل ديدن اشکاشو نداشتم.هرچه قدر که او از من بدش بياد منکه دوستش داشتم.


  گفت:من بچه امو زدم..من ِلعنتي زدمش.


  -چي شد که زديش؟


  -مگه به تو نگفت؟


  -نه.اگه مي گفت که ديگه هرگز نميزاشتم بياد پيشت..چي باعث شد؟


  يه آهي کشيدوچشماشو بست.سرشو انداخت پايينو گفت:يک شب قبل از اينکه فرار بکنه من اينکاررو کردم.


  همون شبي که من داغون بودم آواره خيابونا.


  -عصبي شده بودم.هم به خاطر پرونده لعنتي که بايد به سرانجام مي رسوندمش که سردارم بهم گير داده بود,هم به خاطر شک کردن پويا به منوتو که پدرومادرش نيستيم.وهمم به خاطر مريضيش.


  دوباره شروع کرد به گريه کردن.چيزي نگفتم تا آروم بشه وادامه بده.


  دستمالشو برد سمت دماغش.


  گفت:اون شب داغون بودم.مي خواستم يه جوري عصبانيتمو خالي کنم.برخلاف شباي ديگه,اون شب نيم ساعت ديرتر رفتم خونه.پويا رو ديدم که درست پشت مبل تو سه گوش خونه,نشسته بود ومدام به اطراف نگاه مي کرد.ترسيده بود بچم.


  دوباره گريه اش شدت گرفت.چشماي منم اشکي شده بود.


  "-وقتي منو ديد با عصبانيت بلندشدو اومد سمتم.درست مقابلم ايستادو گفت:کجا بودي تا اين وقت شب؟


  منم باحرص گفتم:به تو ربطي نداره.


  رنگش پريده بود.حالش اصلا خوب نبود.ولي من عوضي نديدم..ديدم ولي چيزي نگفتم.بازم ادامه داد:پيشرفت کردي.امروز نيم ساعت دير مياي..فردا هم يک ساعت..دوروز ديگه هم دوساعت.اصلا مي خواي ديگه نياي خونه؟اينجوري خيال منم راحت تره.


  منم با عصاپنيت گفتم:برو تو اتاقت.


  پويا:نميرم.تا تکليفم معلوم نشه نميرم.


  صدامو بردم بالا:تکليف چيت؟


  -نمي خوام پيشت باشم.مي فهمي؟


  -نه.برو تو اتاقت.


  -نميرم.توهم حق نداري بدون اجازه من جم بخوري.حرف بزن.کجا بودي؟


  -صدبارتاحالا بهت گفت:به تو ربطي نداره.


  مي خواستم برم سمت اتاقم که باحرفش ميخکوب شدم:نکنه شبا ميري پارتي؟


  عصبانيتم چندبرابر شد.منوچه به اين جور جاها..برگشتم سمتشو محکم زدم تو گوشش وگفتم:خفه شو پويا.


  با تعجب دستشو گذاشت روي صورتش.فقط به يه نقطه خيره شده بود.حتي ميليمتريم تکون نمي خورد.خشکش زده بود.حق داش بچم..بعدم باصداي بلنددادزدم که بره تو اتاقش."


  گريه اش دوباره شدت گرفت.اينبار شروع کرد به نفرين کردن خودش.محکم با دستش ميزد به سينه اش وفحش خودش ميداد..منم بچمو زده بودم. ولي به چه حقي؟


  يه آهي کشيدم.به افرادي که با تعجب داشتن نگاهمون مي کردن,نگاه کردم.


  گفتم:مهناز؟آروم باش..زشته.


  -نمي تونم.خدايا نمي تونم اين درد لعنتي رو تحمل کنم.خدايا خلاصم کن راحت شم.


  گفتم:مهناز؟توروجونــ..


  دستشو گذاشت رو لبمو گفت:جون بچمو قسم نده.نمي تونم آروم باشم.به خدا نمي تونم.


  دستشو برداشت وگذاشت روي چشماش.يکدفعه اي گفتم:خب منم زدمش.


  باتعجب برگشت سمتم.گريه اش بند اومدو شروع کرد به سک سکه کردن.


  گفت:تو..توهم زديش؟


  -آره.


  -چرا؟


  -يه حرفي زد.کنترلمو از دست دادم.مثل تو.


  -ماچه غلطي کرديم ارسلان؟چي از جون بچمون مي خوايم؟چرا انقدر پست شديم؟مگه منوتو قسم نخورديم که عاشقانه عاشق بچمون باشيمو نزاريم آب تو دلش تکون بخوره.چرا اين کاررو کرديم؟چرا ارسلان؟


  -تقصير تواِ.من سعي کردم که منصرف کنم ولي تو قبول نکردي.چشماتو بسته بودي.


  -توهم بسته بودي.تو فقط يه بار خواستي جلومو بگيري.اگه دو سه بار ديگه هم مي گفتي بمونم,مي موندم.


  -دروغ نگو.


  -نميگم.من وقتي ديدم اصراري نمي کني,حتي تو دادگاه,به خودم گفتم که صددرصد يه ريگي تو کفشته.


  -شکاکي مهناز.


  -آره.من شکاکم.ولي تو بدتراز مني.چرا جلوي من ِشکاک با دختر خاله ات گرم مي گرفتي؟


  -چون دخترخاله ام بود.


  -نه.او واسه من حکم يه رقيبو داشت..وقتي ميديدم تو باهاش گرم گرفتي آتيش مي گرفتم.ديوونه ميشدم.گريه ميکردم.داد ميزدم.ولي تو نميديدي.نمي شنيدي.همه توجه ات روي ميشکا بود.


  -نبود.به خدانبود.


  -دروغ نگو.


  -منـ..


  -آقاي دکترداديار؟


  برگشتم سمت صدا.يکي از پرستاراي بخش پويا بود.


  ترسيده گفتم:چيشده؟


  نفس زنان گفت:پسرتون..سريع بيايد. 


  ***


  وارد خونه شدم.خودمو روي مبل انداختم وچشمامو بستم..چه روز نحسي بود امروز.ولي خداروشکر که اتفاق بدي نيوفتاد.


  پويا صبحي مدام داشت منو صدا ميزد واشک مي ريخت.بااينکه دکترش گفته بود نبايد حرف بزنه ولي او دادکشيده بود.حنجرش يکم آسيب ديده بود.


  بازهم خداروشکر کردم که دکترگفت که باقرص خوردن خوب ميشه.


  پويا شده مثل هشت سالگيش..همون دوران کودکي اي که از هر چيز کوچک,حتي از صداي گربه,مي ترسيد وگريه مي کرد.همون ترسي که باعث وبانيش من ِ لعنتي بودم.


  ذهنم پرکشيد به اون دوره..


  واسه دوره فوق تخصصم خيلي زحمت کشيده بودم.يک پام تو دانشگاه بودويک پامم تو مطب.وقتي واسه سرخاروندن نداشتم.خوبيش اين بود که مهناز درکم مي کردم ومنو همراهي مي کرد.وجودش واسم آرامش بود.حرفاش آرومم ميکرد و واسه گرفتن فوق تخصصم جري ترم مي کرد.


  يک شنبه بود که واسه ارائه تحقيقات و دفاعي نامه ام بايد ميرفتم دانشگاه.اون روز از مهناز خواستم که باهام بياد.باديدنش روحيه مي گرفتم.مي خواستم اوهم تو سالن حضور داشته باشه.


  مهنازم پويارو سپرد دست ملوک خانمو ,باکمال ميل همراهم شد.


  هردومون استرس داشتيم..فکرکنم مهناز ازمن بدتر بود حالش.ولي بااين حال مدام لبخند ميزدو ميگفت که آروم باشم.


  دفاعيه ام از ساعت12 ظهر شروع شدونزديک ساعت دوبعداز ظهر تموم شد..بااينکه فقط 45 دقيقه وقت داشتم که از خودم دفاع کنم ومنم همون قدر هم از خودم دفاع کردم ولي قبل از شروع وبعد از تموم شدن حرفام,استاد راهنمام,مربي صديقي,حرف زدن.هم مي خواستن به من روحيه بدنو همم واسه استاداي عزيز مهرتاييد گذاشته باشن.


  وقتي از سالن خارج شدم داشتم از استرس سکته مي کردم.اگه ردم مي کردن بايد يک سال دوباره بيوفتم دنبال تحقيقو کتاب نوشتن..ديگه دلم نمي خواست از خانواده ام جدا بشم. مخصوصا پويا که به محبت من نياز داشت.


  مهناز پيشم بود وداشت قرآن کوچيکي که همراهش بود ومي خوند.همين قرآن خوندش باعث آرامش من ميشد.


  تو اوج استرس يه لبخند گوشه لبم اومد.


  درست نيم ساعت شد که استاد راهنمام ازم خواست برم پيش استادا.


  ضربان قلبمو که محکم ميزد به قفسه سينه امو حس ميکردم.دست خودم نبود.هرکاري مي کردم آروم نميشدم.صبحت از نفس عميق کشيدنو از اين جور حرفا گذشته بود.


  بااستاد وارد سالن شدم.حتي حرکت پاهامم دست خودم نبود.غيرارادي مي رفتن جلو.


  وقتي به خودم اومدم که درست روبه روي ميز ايستاده بودم.


  يکي از استادان باديدنم خنديد..به خودم گفتم که حتما به خاطر رنگ پريده امه.


  پرفسور عباسي شروع کرد به حرف زدن.درمورد نحوه برگزاريمو تحقيقاتم..


  هرحرفي که ميزد ضربان قلبم بيشتر بالا ميرفت..بعد کلي حرف زدن,درنهايت گفت که بانمره19/03 قبول شدم.


  انگار که از بلندي منو رها کرده باشن,رها شدم.آزاد شدم.جلوي جمع زشت بود که داد بزنمو خوشحالي کنم.هرچه باشه سني ازم گذشته بود!.فقط لبخند زدم.زير لب مدام خدارو شکر مي کردم.ديگه اون استرسو نداشتم.ضربانم اومده بود پايين.چهره خندون جمع پيج نفرشونو از نظر گذروندم.اوناهم مي دونستم که تو چه حاليم.


  استادهمراهم گفت که کاراي باقي مونده رو انجام ميده ومنم تشکر کردمو رفتم پيش سنگ صبور اين روزهام.


  باديدنم از جاش بلندشد..دلشو نداشت که بياد وبه نتيجه زحماتم گوش بده.


  بانگراني گفت:چيشد؟


  لبخندزدمو دستامو باز کردم.منظورمو فهميد.خنديدوبادو خودشو انداخت تو بغلم.از خوشحالي گريه مي کرد.ازمن خوشحالتر بود.


  يه يک ساعتي شدکه کاراي نهايي تموم شد. به پيشنهاد من اول رفتيم رستوران وبعد به پيشنهاد مهناز رفتيم گردش.هرجايي که ميشد تو اين يک سال رفتو منم نرفته بودمو ,مي خواستم برم.


  انقدر خوشحال بوديم که پويارو يادمون رفته بود..بچه مونو فراموش کرده بوديم.


  شب بود که ملوک خانم بهم زنگ زدو گفت که پويا تو بيمارستانه.


  تمام خوشي مون به يک باره زهر شد..باسرعت رفتم سمت بيمارستان.


  ملوک خانم بهم توضيح داد که پويا تو خونه تنها بوده..اون شب باد ميومدو پويا هم ترسيده بود.


  وقتي ملوک خانم ميرسه خونه,اول فکر ميکنه که هيچ کدوم خونه نيستيم..ولي وقتي ميرسه به راه پله مي فهمه که پويا اونجا افتاده بوده..بچم از ترس غش کرده بود وماهم داشتيم خوشي مي کرديم.


  ميگن که خنده زيادي غم مياره,همين بود..ما مي خنديدمو بچمون داشته گريه مي کرده..ما خوش بوديمو بچمون از ترس مي لرزيده.


  توپيدم به ملوک خانم که تو کجا بودي؟چرا بدون اجازه رفتي بيرون؟


  که اونم باگريه گفت که به مهناز زنگ زده بوده که داره ميره بيرون.


  پويارو فرستاده بود پيش دوستش امير ولي دوستش باپدرومادرش ميرن بيرونو اوهم تنهايي ميره خونه.


  تا يک هفته مدام گريه ميکرد.از بغل من پايين نميومد.حق داشت..به خاطر اون قضيه تا يک ماه خنده به لبام نيومد.عذاب وجدان گرفته بودم..وقتي پويا گريه مي کرد دلم ريش ميشد.


  مدام به خودم ميگفتم:تقصير من ِلعنتيه.تقصير منِ لعنتيه.


  وباز مدام از خودم مي پرسيدم:چيشد بچمو يادم رفت؟


  از خاطرات اومدم بيرون.يه قطره اشک از چشمام بيرون اومد..پويا هرچي ميکشيد به خاطرمنو مهناز بود.


  ***


  بدون اينکه برم مطب ,به سمت بيمارستان روندم.


  چشمام پف کرده بود.از بي خوابي بود.دوشب بود که پلکم نزده بودم.مگه خوابم مي برد؟مگه اين عذاب وجداني که حالا منم مثل مهناز گرفته بودم,ميزاشت؟


  تا صبح مدام از خودم پرسيدم:چي جوري جبران کنم؟.وفقط به يک جواب ميرسيدم..


  سربه زير داشتم ميرفتم تو اتاق پويا.مدام پستارا سلام مي کردنو منم سرمو تکون ميدادم.


  سرمو بلند کردم.نگام خورد به دربسته شده اتاق پويا.؟.ترسيدم.چرا بايد دراتاقش بسته باشه؟


  سرعت راه رفتنمو زياد کردم.


  دسم رسيد به دستگيره در.اما قبل از اينکه بازش کنم صداي مهنازو شنيدم:چرا حرف نميزني؟..پويا جان؟جان من يه حرفي بزن.خسته شدم از بس کي حرف زدمو جوابي نشينيدم.


  سکوتي بينشون ايجاد شد.دلم نمي خواست برم داخل.مي خواستم مهناز اعتراف کنه.اعتراف کنه که تمام بدبختيامون به خاطر خودشه.ولي اين کار ازش بعيد بود.


  باصداي لرزوني گفت:اين همه سال سعي کردم مادر نمونه اي باشم برات.اين همه سال زحمت کشيدم تا تورو درست تحويل جامعه بدم.حالا که بزرگ شدي خسته شدي؟مي خواي از پيشم بري؟دلت مياد؟دلت مياد منو,مادرتو,تنها بزاري وبري؟نميگي من بدون تو ميميرم.چرا خودکشي کردي مامان جان؟مگه نمي دوني خودکشي گناه کبيره ست؟


  اگه منو مهنازم جاي پويا بوديم اين کاررو مي کرديم؟يا بازم تحمل مي کرديم؟


  -حرف بزن مامان جان.دلم براي صداي قشنگت تنگ شده.به اون خنده هايي که تو کل ساختمون مي پيچيد.به اون گيرهاي الکي ايي که به هرچيزوناچيز ميدادي تا حرس منو بياري.به اون اذيت کردنات که درآخرم خودت معذرت خواهي مي کردي..دلم به همه اين کارات تنگ شده..پويا جان عزيز دلم,حرف بزن..حداقل سوالامو با سرت جواب بده.


  صداي گريه اش تو اتاق پيچيد..از ديروز تاحالا چنددفعه گريه کرده بود؟چشماش چه قدر اشک براي ريختن داشت که خشک نميشد؟


  -چي کار کنم که بشي همون پوياي قديم؟بشي پسرمنو ,منو دوست داشته باشي؟هان؟تو بگو.به خدا همون کاررو مي کنم.


  پويا چيزي نمي خواست جز يه زندگي به دور از هيچان واسترس..يه زندگي ايي که پراز آرامش باشه.


  -ا.ا..اص..اصلا مي خواي با پدرت حرف بزنم؟بگم که دوباره باهم..باهم..


  باهم چي؟بگو مهناز؟بگو که من منتظر همين يه حرفتم.بگو تا خودم باسر بيام.پوزخندي زدم.چه خيال خامي بود.مهنازواين جور حرفا.هرگز.مهناز غدومغرور,هرگز نميگه.


  ولي با شنيدن حرفي که زد تو جام ميخکوب شدم.


  -ازدواج کنيم؟


  به گوشام اعتمادي داشتم.اين مهناز نبود.اين همون زن خودخواه ومغرور من نبود.يا بودومن اشتباه شنيده بودم.


  يه نفس راحتي کشيد وگفت:آره مي خواي؟مي خواي به پدرت پيشنهاد ازدواج بدم؟.حرف بزن پويا...اه.


  صداي قدماشو شنيدم که داشت به درنزديک ميشد.قبل از اينکه دررو باز کنه صداي کلفت پويا رو شنيدم:اينکاررو مي کني؟غرورت بهت اجازه ميده؟


  منتظر جواب مهناز بودم که درباز شد.مهناز باديدن من يه هيني کردويه قدم رفت عقب.انتظار نداشت که من پشت درباشم.


  خيره بهش نگاه کردم.منتظر جواب بودم.بااين که خودم مي دونستم چيه.فقط مي خواستم خودش به زبون بياره.


  مهناز به خودش اومد.عصبي گفت:کارخوبي نيست که فلگوش واي ميايستي.


  بعد از اتاق بيرون رفت.بازهم به خودم پوزخندزدم.مهناز هرگز عوض نميشد.هرگــــــز.حتي به خاطر بچه اش. 


  دودل بودم که برم سراغش يانه؟اون چيزي نگفت اون وقت من برم ازش بخوام..محاله.او درخواست طلاق داد پس خودش بايد درخواست ازدواج بده.ولي..


  به چشماي اشکي پويا نگاش کردم.چشماش پراز التماس بود.پراز خواسته.


  باديدن اشکي که از چشمش بيرون اومد دلم ريش شد.من بايد جبران کنم.بايد از اين عذاب وجدان راحت بشم.نمي تونم تحمل کنم.


  رفتم سمتش.دستي کشيدم به موهاشوگفتم:بهتري پويا جان؟


  شدت اشکاش بيشترشد.


  خيره به چشماش نگاه کردم.گفتم:مي خواي من ازش درخواست کنم؟آره باباجان؟


  سرشو برگردوند سمت پنجره اتاق.


  -چرا چيزي نميگي باباجان؟اگه بخواي ميرم.


  بدون هيچ حرف يا حرکتي خيره به پنجره نگاه مي کرد.


  به خودم گفتم:حتما مي خواد که برم ولي روش نميشه.


  رفتم سمت در.باصداش ايستادم:نرو.


  برگشتم سمتش.با تعجب گفتم:چرا؟


  باچشماي اشکيش نگام کردوگفت:من مي خوام او بهت پيشنهاد بده.بفهمه که خودش باعث اين همه بلا وبدبختيمون شده.بزار خودش درخواست بده.بزار غرورشو يکبار به خاطر من خرد کنه.


  لبخند غمگيني زدم.هنوز بچه بودو اين چيزارو نمي فهميد.


  گفتم:تو هنوز بچه اي باباجان.حس خانمارو درک نميکني.خانما بايد خودشونو نازکنن.ودلشون ميخواد که يک نفرنازشونو بکشه.من خودم راضي نميشم که او بهم پيشنهاد بده.بااينکه خودمم دلم نمي خواد غرورم خرد بشه ولي راضي هم نميشم که او هم غرورش خرد بشه.زنا همشون شکننده ان.ممکنه مادرت باگفتن اين حرف بشکنه.جوري که ديگه نتونه بشه مثل قبل.من درکش مي کنم.بايد درکش کنم.مامردا فقط غرور واسمون مهمه.هرکاري مي کنيم تاجلوي ديگران غرورمون نشکنه.ولي اگه هم شکست بازم مي تونيم بلندشيمو بشيم مثل قبل.من هرگز راضي نميشم غرور يه زن بشکنه که اگه بشکنه انگار قلبش شکسته اس.من هرگز نمي خوام قلب يک مادر به خاطر خودخواهيه من بشکنه.تو هم راضي نشو.مامانت همينجوري پشيمون هست.ببخشش باباجان.وقتي تو اتاق عمل بودي مامانتم تو بخش کنار بستري شد.نتونست دووم بياره.مي دوني تا الان که شنيده خودکشي کردي چندبار به خاطرت گريه کرده؟.مامانت پشيمونه.منتظر يه بخششه...ميرم که بيارمش.


  منتظر جوابش نشدمواز اتاق زدم بيرون.تارسيدن به درورودي دويدم.دعا مي کردم که نرفته باشه.بايد برش مي گردوندم.


  درسته.مهنازم يه زنه.يه زن که مي شکنه.باهرچيز کوچيکي.ومن دلم اينو نمي خواد.من اين زنو دوست دارم.عاشقانه مي پرستمش.واگه قبول کنه تا آخر عمر خواهم پرستيدش. 


  مهنازو ديدم که روي پله هاي درورودي نشسته بود وداشت آروم گريه مي کرد.


  کنارش نشستم.به صورت پراز اشکش نگاه کردم.چه قدر پيرشه بود.


  گفت:چي ميخواي؟


  فهميد که منم..درسته.حتي اگه من هم جاي او بودم و اوآروم کنارم مي نشست,مي فهميدم.عطرتنشو حس مي کردم..مثل او.


  نگاهم کرد وادامه داد:دلت مي خواد خرد شدنمو ببيني؟مي خواي که ازت خـ..


  دستمو گذاشتم روي دهنشو آروم گفتم:هيس.هيچي نگو.من نمي خوام خرد شدنتو ببينم.


  دستمو کشيدم کنار.گفت:پس چي مي خواي؟چرا ولم نمي کني؟چرا تنهام نميزاري؟


  -که چي بشه؟


  -مي خوام تنها باشم.مي خوام بميرم.خسته شدم.از اين همه هيجان خسته شدم.مي خوام بميرم تا به آرامش برسم..من آرامش مي خوام.


  -منم مي خوام.پوياهم مي خواد.همه مون مي خوايم.همه مون آرامش قبل از طلاقو مي خوايم.


  آروم گفت:چه جوري برش گردونيم.


  بعد سرشو انداخت پايين.


  گفتم:تو راضي هستي؟


  زير چشمي نگام کرد.به اطراف نگاهي انداخت وبعد سرشو آورد پايين.خيلي آروم گفت:نمي دونم.غرور لعنتي نميزاره اعتراف کنم.بگم که همه اين مشکلات تقصير منه.


  نگام کردوگفت:غلط..


  سريع دوباره دستمو گذاشتم روي دهنشو گفتم:نگو.اين دفعه ديگه دلم تاب نداره که تو بخواي به خودت فحش بدي ومن چيزيت نگم.اگه راضي باشي خودم ميام خاستگاريت.مثل17 سال پيش.


  -چرا؟منکه انقدر بهت بد کردم.بهت تهمت زدم.پست زدم.چرا مي خواي اين کاررو بکني؟..به خاطر پوياست؟


  به خاطر پويا بود؟يا به خاطر نياز خودم؟به خاطر چي بود؟


  فهميد که نمي خوام جواب بدم.


  آرومتر از قبل گفت:هنوز دوستم داري؟


  دوستش داشتم؟..آره داشتم.به خدا داشتم.


  -هنوزم دوست دارم.عاشقتم.


  -باور کنم؟


  خيره به چشماي اشکيش نگاه کردم.مي خواستم صداقت حرفامو تو چشمام بخونه.


  مثل خودش جواب دادم:باورکن.


  چنددقيقه همون طور به هم خيره بوديم.بالاخره خسته شدو سرشو انداخت پايين.


  -پويا چي؟اون ديگه منو دوست نداره؟ديگه بهم احترام نميزاره.به چشم يک خائن نگام مي کنه..من مادرشم.


  دوباره گريه اش شروع شد.ادامه داد:او ديگه بهم نميگه مامان..اي خدا.


  -آروم باش مهناز.توروخدا..باپويا حرف زدم.قانعش کردم.او مي بخشتت.پوياي ما کينه اي نيست.زود ميبخشه وفراموش مي کنه.منوتو بچمونو تربيت کرديم.


  -رفتارش تغيير کرده.ممکنه تو اين يک موردم تغيير کرده باشه.


  -بيا باهم باشيمو دوباره بچمونو از نو تربيتش کنيم.چشمه محبتشو سيراب کنيم.پويا به منوتو نياز داره..نه به من ياتو.ما مي تونيم.پويا اينو مي خواد.


  سکوت کردم.ديگه حرفي به ذهنم نميومد که بگم.تمام سعيمو کردم تا متقاعدش کنم.تا برش گردونم.


  گفتم:بلندشو.


  سوالي نگام کرد.گفتم:بهتره بريم پيش پويا.اونجا باهاش دردو دل کنيم.بگيم پشيمونيم و مي خوايم جبران کنيم.از دلش دربياريم.به دردودلاش گوش بديم.بهش قول بديم که دوباره زندگي شيريني که داشتيمو بهش بر مي گردونيم.بيا بهش دلگرمي بديم که دوباره نخواد دست به خودکشي بزنه..نزارپاي بچمون به مطب روان پزشکي بازبشه.


  چند لحظه فکر کرد وبعد سرشو به نشانه تاييد تکون دادو بلندشد.


  ميون گريه اش خنديدوگفت:ولي من هنوز به پيشنهادت فکر نکردم.


  منم خنده ام گرفت.شده بوديم عين بچه هاي20 ساله که تازه مي خوان ازدواج کنن.


  گفتم:تاهروقت که دلت خواست فکر کن.من تا آخر عمر منتظر جوابت هستم.


  راه افتاديم.گفت:پس غرورت چي ميشه.


  -تو ماجراي دزديده شدن پويا به خودم قول دادم که ديگه مغروروخودخواه نباشم.ولي نميشد.خيلي سخت بود.تا اينکه امروز,همين چنددقيقه پيش به خودم اومدم.


  چرخيدم سمتشو نگاش کردم.گفتم:به خودم گفتم اين يک موردو نميشه ازش گذشت.اونم به خاطر يه غرور مسخره که به هيچ دردي هم نمي خوره.منم خسته شدم..اومدم پيشت.والان راضيم از اينکه اومدم.الان احساس آرامش مي کنم.


  -منم حس تورو دارم..آرامش.


  بعد چشماشو بست و يک لبخندزد.


  رسيديم به اتاق پويا.کناردر ايستادم وگفتم:اول شما.


  مهناز لبخندي زدو وارد شد.منم پشت سرش.


  پويا سرشو چرخوند به سمت ما.باتعجب داشت نگاهمون مي کرد.


  مهناز رفت سمتشو پيشونيشو بوسيدوگفت:ببخش که تنهات گذاشتم.


  منم روبه روي مهناز, کنار تخت پويا ايستادم ونگاش کردم.


  گفت:فکر کردم رفتيد سراغ کارخودتون.


  مهناز به من نگاه کرد.مي خواست که من حرف بزنم.


  گفتم:رفتم تا ماماتو برگردونم.


  -که چي بشه؟خودت که بودي.


  -که جلوتو ازش خاستگاري کنم.


  باتعجب به منومهناز نگاه کرد.چشماش داشت از حدقه ميزد بيرون.


  گفت:شوخي خوبي نيست بابا.


  مهناز:کي گفته شوخيه؟مگه بحث ازدواج شوخي بازيه که اينو ميگي مامان جان؟


  -باور نميکنم.نه.من خوابم.


  بعد دست آزادشو زد به صورتش.


  گفتم:خواب نيستي پويا جان.بيدار بيداري.


  چشماش پراز اشک شد.گفت:يعني واقعا مي خوايد ازدواج کنيد؟بعد مامانم مياد خونه؟دوباره..دوباره ميشيم مثل قبل؟


  مهناز:ميشيم مثل قبل.


  گفتم:يا حتي بهتراز قبل.


  يه قطره اشک از چشماش بيرون اومد:يعني خدا انقدرزود جوابمو داد؟من ديشب..


  گريه مانع حرف زدنش شد.گفت:لعنتيا من تو اين چهارماهودوازده روز مردمو زنده شدم.اين همه بلا سرم اومد.اين همه گريه کردم.اين همه التماستون کردم..کجا بوديد؟چرا حالا که کارم کشيده به بيمارستان فهميديد که اشتباه کرديد؟چرا به فکر من نبوديد؟چرا نگفتيد که اين بچه ام هست؟چرا؟


  مهناز:آروم باش مامان جان.منوپدرت اشتباه کرديم. مي دونم زوده واسه طلب بخشش ولي ببخشمون مامان جان.


  -حالا فهميديد که اشتباه کرديد؟حالا که روحيه من داغونه.روزاي خوب نوجوونيمو برام زهر کرديد؟حالا که قلب من مريضه؟چرا انقدر دير فهميديد؟چرا انقدر دير اومديد پيشم.چرا انقدر دير مي خوايد ازدواج کنيد.


  شروع کرد به گريه کردن.


  گفتم:همه حرفات درسته.قبول داريم که کوتاهي کرديم.قبول داريم که خودخواه بوديمو تورو واسه خودمون تنها مي خواستيم.قبول داريم که اذيت شدي.مريض شدي..بي پناه شدي.کتک خوردي..فحش خوردي..همه اينارو قبول داريم..ولي حالا پشيمونيم.مي خوايم جبران کنيم.غيبتامونو.تنهات گذاشتنامونو.همه وهمه رو جبران کنيم.ديگه نه من مي زارم تو دلت آب تکون بخوره ونه مامانت.نه من ميزارم خار تو چشمت بره ونه مامانت.نه من ميزارم تنها باشي وبترسي ونه مامانت..فقط تو وجودمارو قبول کن.


  مهنازادامه داد:تو مارو ببخش,ما شده باشه دنيارو به نامت مي کنيم.


  گفتم:انسان جايزالخطاست.خدا باتوبه ميبخشه.توهم ببخش.


  مهناز:انقدر دلت پاکه که اگه مارو ببخشي خداهم مارو مي بخشه.


  گفتم:ببخشمون باباجان..مي خوايم دنيارو برات شيرين کنيم.ببخش.


  سرمو انداختم پايين.مهنازم ديگه چيزي نگفت.فقط منتظر حرف زدن پويا بوديم.


  چندبار به منو مهناز نگاه کرد.چنددقيقه به چشمامون خيره ميشد.مي خواست مطمئن بشه که حرفامون راسته.


  بالاخره لب باز کرد:واقعا مي خوايد ازدواج کنيد؟


  مهناز:آره.


  گفتم:آره.هردومون هم راضييمو هم پشيمون از رفتار گذشته.


  چشماشو بست.چنددقيقه اي شد که نفس عميقي کشيدو آروم گفت:آرامش.


  وبعد لبخند زد.


  



  



  ***


  



  پايان


  20/12/1393


  ارتباط با نویسنده" http://www.forum.98ia.com/member277985.html


  www.negahdl.com


  نگاه دانلود مرجع دانلود رمان


  در صورتی که مایل به همکاری با ما هستید و یا نویسنده هستید و میخواهید که رمانها یا شعرهایتان در قالب نرم افزار موبایل ساخته و منتشر شوند میتوانید به وبسایت ما مراجعه و ما با تماس بگیرید
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